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 1علوم و فنون ادبی 

 درس یکم: مبانی تحلیل متن .13ص

 نمره تحلیل 4تئوری + نمره  2پایان ترم اول:  

 نمره تحلیل فصل 4پایان ترم دوم: 

 

 است.  متن، پویایی درآوَرَدذهن ما را به هر چیزی که 

 متن، فقط نوشتۀ روی کاغذ نیست:

 متن شنیداریشنویم                  صدایی که می

 متن بویاییکنیم               بویی که حس می

 متن دیداریبینیم                 رویدادی که می

 متن چشایی   چشیم                ای که میمزه

 متن لمسی   کنیم          چیزی که لمس می

 است.خوانداری  یاشنیداری شود، متنی  خواندهاست که اگر  دیداریکتاب، متنی 

 (کتاب: دیداری، شنیداری، لمسی )خط بریل( یا لمس جلد و کاغذ، بویایی )بوی کاغذ یا جوهر

 ، بویایی)طعم آب( دریا: دیداری، شنیداری، لمسی، چشایی 

 فیلم: دیداری، شنیداری

 برنامۀ رادیویی: شنیداری / خوانداری

 خوراکی: چشایی، بویایی، دیداری، لمسی)لزج یا خشک(، شنیداری )تخمه(

 (صدای قلب، صحبت کردن، دست زدن و...لمسی، دیداری، بویایی، چشایی، شنیداری ) :بدن

 است.نثر فارسی  وشعر مقصود ما از متن، در این کتاب، آثار 

 بیان شود. روش کارطراحی گردد و  معیارهایی لازم است متونشناخت و ارزیابی برای 
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هیا بییرای شییناخت و ارزییابی متییون، اییین اسیت کییه مییتن از سییه    شیییوهتییرین تییرین و کیاربردی سییادهیکیی از  

 بررسی شود.زبان، ادبیات و فکر دیدگاه 

 .بررسی شودقلمرو زبانی، ادبی و فکری یعنی متن )شعر یا نثر( برای ارزیابی، در سه 

 شود.تقسیم میشعر و نثر به دو بخش آثار مکتوب ادبی متون یا  .13ص

 در بررسی و تحلیل متن باید به ترتیب، به نکات زیر توجه کنیم:

 .خوانش؛1

 استخراج: بیرون کشیدن/ درآوردن.شناسایی و استخراج نکات زبانی؛               2

 . شناسایی و استخراج نکات ادبی؛3

 استخراج نکات فکری؛شناسایی و 

 گیری و تعیین نوع.نتیجه

 .خوانش شعر1

نگیاهی کلییی بییه  ، پییش از خییوانش اسیت؛ البتییه  نخسییتین گیام در رویییارویی بیا متییون   ، خوانیدن دقیییت میتن  

 است. ضروری ، کشف لحن و آهنگبرای  متن از آغاز تا انجام

 تمیام اثیر،  اسیت   لازم. پیس  افتید خوانیدن اتفیام میی   ، پس از شناسایی لحین مناسیب بیا حیال و محتیوای اثیر      

 دچار اختلال نشود. فهم محتواییو  درک ارتباط طولیگسست خوانده شود تا یکباره و بی

 دارد. لحن روایی ی داستانی روباه و شکارچیشعر  

 راهبازی اندیشید در به روبه      سحرگاهبه دام افتاد روباهی . 1ب

 ساده است(جملات کوتاه و ساده )هر مصراع یک جملۀ 

 های فارسی دارد. واژۀ عربی نداردواژه

 )روبه + باز + ی( بازیروبهسازی: ترکیب

 پوستینمدهد حالی به گازر            چنینم که گر صیاد بیند هم .2ب

 های کوتاهجمله 
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 گازرواژۀ کهن/ قدیمی: 

 صیاد، گازرها ساده است: ساختمان بیشتر واژه

 مراعات نظیر و پوستین صیاد و گازرشبکۀ معنایی: 

 را تنرا       ز بیم جان، فرو افکند  خویشتنپس آن گه مرده کرد او . 3ب

 جملات کوتاه و ساده )هر مصراع یک جملۀ ساده است(

 مرده کردکاربرد دستور تاریخی: 

 ها فارسی هستند. واژۀ عربی نداردواژه

 انگاشتیارست روبه را کم نمی     پنداشت. چو صیاد آمد او را مرده 4ب

 جملۀ کوتاه دارد( 4جملات کوتاه ) 

 یارست ... کم انگاشتنمیکاربرد دستور تاریخی: 

 نیککه گوش او به کار آید مرا لیک      . ز بن ببرید حالی گوش او5ب

 جملۀ کوتاه 2

 گوش، نیکها ساده هستند: بیشتر واژه

 ب + برید )استفاده از ب بر سر فعل ماضی ساده( ببرید:کاربرد دستور تاریخی:  

 گیر کمیک گوش  /ایچو زنده مانده      /گیر غمترک  / ه گفتا:. به دل روبا6ب

 یعنی غصه نخورترک غم گیر کنایه: 

 جملۀ کوتاه دارد 4

 ها فارسی هستند. واژۀ عربی نداردهمۀ واژه

 دل، روباه، ترک، غم، گوش، کمها ساده هستند یعنی مشتت یا مرکب نیستند: واژه بیشتر

 همزبان او به کار آید مرا       دمین ا /گفت: /. یکی دیگر بیامد1ب14ص

 جملات ساده و کوتاه
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 ب بر سر فعل ماضی ساده قرار گرفته استبیامد دستور تاریخی: 

 ها فارسی هستند. واژۀ عربی نداردهمۀ واژه

 دیگر، دم، زبان، کارها ساده هستند یعنی مشتت یا مرکب نیستند: واژه

 جناس ناقص اختلافیدم ی هم : 

 /روباهنکرد از بیم جان، یک ناله            / ناگاه. زبانش برید آن مرد 2ب

 های کوتاه و سادهجمله

 ها فارسی هستندهمۀ واژه

 مشتت/ وندی هستند(ناله  وناگاه )زبان، مرد، بیم، جان، یک، روباه ها ساده هستند: بیشتر واژه

 نیزبه کار آید همی دندان او         چیزما را از همه  /. دگر کس گفت:3ب

 های سادهجمله

 ها فارسی هستندهمۀ واژه

 به جای میهمی دستور تاریخی: 

 چیز ی نیزجناس: 

 /کشیدندبه سختی چند دندانش            /فکندندتا که آهن در /. نزد دم4ب

 یعنی حرفی نزددم نزد کنایه: 

 جملات ساده و کوتاه

 ها فارسی هستند نه عربیهمۀ واژه

 مشتت/ وندی است( سختی)دم، آهن، دندان ها ساده هستند: بیشتر واژه

 /زبانمو  /و نه گوش /نه دندان باش         / بمانمگر  /ه گفتا:. به دل روبا5ب

 جمله( 5های ساده و کوتاه )جمله

 ها فارسی هستند نه عربیهمۀ واژه
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 دل، روباه، دندان، گوش و زبانها ساده هستند: همۀ واژه

 مراعات نظیر دل، دندان، گوش و زبانشبکۀ معنایی: 

 / ستا کارکه رنجی را به /است        دل روبه  اختیار /و گفت /. دگر کس آمد 6ب

 کوتاهجملۀ ساده و  4

 به معنای برایرا دستور تاریخی: استفاده از 

 دگر، کس، اختیار، روبه، رنج و کارها ساده هستند: همۀ واژه

 عربی استاختیار  ها فارسی هستند. فقطبیشتر واژه

 گاهجهان بر چشم او شد تیره آن           روباه. چو نام دل شنید از دور 7ب

 ها فارسی هستندهمۀ واژه

 مشتت هستند( تیرهو  جهان)نام، دور، روباه، چشم، گاه   ها ساده هستند: واژهبیشتر 

 به شدت ناراحت شدجهان بر چشم او تیره شد  کنایه:

 /سازیحیلهکنون باید به کارم      / بازیبا دل نیست  /گفت:. به دل می8ب

 ساده و کوتاه جمله 3

 سازیحیلهترکیب سازی: 

 حیلهها فارسی هستند به جز بیشتر واژه

 تیرهمچون از کمان  /، بجسَت از دام         تزویرتان و و به صد دس/. بگفت این 9ب

 جملۀ ساده و کوتاه 3

 مراعات نظیردستان، تزویر، دام شبکۀ معنایی: 

 ب بر سر فعل ماضی بگفت و بجستدستور تاریخی: 

 تشبیه: روباه از دام جست مانند تیر از کمان

 گرفته استکه در عالم حدیثش در شگفت است         . حدیث دل حدیثی بس 10ب
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 قالب شعر: مثنوی )مصرع ها دو به دو هم قافیه هستند(

 حدیثتکرار: 

  قلمرو فکری: 

در ایین شیعر، بیه ایین     برتیری دادن دل بیه همیۀ اجیزا     از مقایسۀ اجزای بیدن )گیوش، زبیان، دنیدان( بیا دل،      

بیا دل نیسیت   »گویید:  دانید و بیه همیین سیبب میی     شاعر دل را جایگاهی بیا اهمییت میی   بریم که نکته پی می

 شود.شاعر آشکار می گیری عرفانینتیجهو بعد از این در بیت پایانی، « بازی

شیاعر   ذهین خیلام  گییری شیاعر، بییانگر    بنیدی و نتیجیه  دارد، پاییان  ظاهری ساده و داسیتانی این شعر اگرچه 

روبییاه و  در قالییب داسییتانگونییه را اییین ارزش و جایگییاه دلدربییارۀ  معرفتییینکتییۀ عمیییت اسییت کییه یییک  

ایین اسیت    سیبب ، بیه  گرانبهیایی دل و  همیه چییزو وجیود ومیا دل اسیت     شکارچی گنجانده است تیا بگویید کیه    

 خانه و جایگاه خداوند است. دل، که

 گیری و تعیین نوع:نتیجه. 16ص

 مفهومی ذهنی و معنوی است.، گیری پایانینتیجهدارد اما  ظاهری ساده و محسوس و عینیشعر، 

بهیره گرفتیه    ظیر  داسیتانی  که در شیعر نهفتیه اسیت و شیاعر بیرای بییان آن از        حکمت و معرفتیباتوجه به 

 توان جای داد.می ادبیات تعلیمیاست در مجموع این شعر را در ردۀ 

 پردازیم.سپس به خوانش متن میگذرانیم ، متن را یکبار از نظر میبا آرامش ابتداخوانی: چشم

صییورت گرفتییه  جنبییۀ محتییواییو  شییعرمبتنییی بییر  یونییان باسییتاندر  انییواع ادبییی بنییدیوتییرین طبقییهقییدیمی

 است. 

 ها )شاهنامۀ فردوسی، اسکندرنامۀ نظامی(ها و جنگاوریها و پهلوانیاسطورهحماسی: 

 ی و مجنون، خسرو و شیریندربارۀ احساسات )غزل، مرثیه/ سوگنامه، حبسیه( لیلغِنایی: 

 هاها و تعزیهمانند نمایشنامهنمایشی: 

 با هد  آموزش )مثنوی معنوی، کلیله و دمنه، گلستان، بوستان، قابوسنامه(تعلیمی: 

 .خوانش متن1
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خییوانیم. بییرای هییای پیشییینف بییا دقییت مییی اکنییون مییتن زیییر را بییا توجییه بییه توضیییحات درس و آموختییه  

هیای  هیا ییا جملیه   اسیت از آغیاز، کاغیذ و قلمتیان را آمیاده کنیید تیا بیه موقی ، واژه         استخراج نکات مهم بهتیر  

 گذاری و یادداشت نمایید.ویژه را نشانه

دانید، در شیگفت افتیادم و    تیر خلاییت اسیت و قیدر اییام عمیر خیویش نمیی        چون بشناختم که آدمی، شیریف »

ر اسییت کییه مردمییان بییدان، مبییتلا چییون نیییک بنگریسییتم؛ دریییافتم کییه مییان  آن، راحییت انییدک و نیییاز حقییی

 اند.گشته

هر که بیه امیور دنییایی رو آورد و از سیعادت آخیرت خیود غفلیت کنید، همچیون آن میرد اسیت کیه از پییش              

اشُییتر مسییت بگریخییت و بییه ضییرورت، خویشییتن در چییاهی آویخییت و دسییت در دوشییا  کییه بییر بییالای آن    

بهتیر نگریسیت، هیر دو پیای، ب سیر چهیار میار        روئیده بود و پاهیایش بیر جیایی قیرار گرفیت. در ایین مییان،        

بود که سر از سورا  بیرون گذاشته بودنید. نظیر بیر قعیر چیاه افکنید، اژدهیایی سیهمناک دیید؛ دهیان گشیاده            

-هیا داییم میی   کرد. بر سیر چیاه، التفیات نمیود. موشیان سییاه و سیپید، بیی  آن شیا          و افتادن او را انتظار می

-جسُیت. پییش خیویش، زنبیور    اندیشیید و خیلاص خیود را طریقیی میی     تدبیری میی بریدند و او در اثنای این، 

ای و قیدری شیهد یافیت، چییزی از آن بیه لیب بیُرد، از نیوعی در حیلاوت آن مشی ول گشیت کیه از کیار              خانه

خود غافل ماند و نه اندیشید کیه پیای او بیر سیر چهیار میار اسیت و نتیوان دانسیت در کیدام وقین در حرکیت             

نماینیید و ...؛ چنییدان کییه شییا  بگسسییت و آن بیچییارۀ  هییا، جیید بیلیی  مییی بریییدن شییا  آینیید و موشییان در

 حریص در دهان اژدها افتاد.

-پس من دنیا را بدان چاه پر آفیت، ماننید کیردم و موشیان سیپید و سییاه و میداومت ایشیان بیر برییدن شیا            

ه کییه یکییی از آن در هییا بییر شییب و روز و آن چهییار مییار را بییه طبییای  کییه عمییاد خلقییت آدمییی اسییت و هرگییا

حرکت آید، زهر قاتل باشد و چشییدن شیهد و شییرینی آن را ماننید کیردم بیه لیذات ایین جهیانی کیه فاییدۀ            

گردانیید و اژدهییا را ماننیید کییردم بییه  آن، انییدک و رنییج آن، بسیییار اسییت و راه نجییات بییر آدمییی، بسییته مییی  

د نیدارد و راه بازگشیتن   اه نیدامت، سیو  مرجعی که از آن چیاره نتوانید بیود؛ هیر آینیه بیدو بایید پیوسیت و آنگی         

 «مهیا نیست

 

 . شناسایی و استخراج نکات زبانی2

 برخی از نکات برجستۀ قلمر زبانی متن عبارت اند از:
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شیوند: اشُیتر، شیا ، بنگریسیت، نتیوان      ای دیگیر بیه کیار گرفتیه میی     کاربرد کهن واژگان که امروزه بیه گونیه  *

 دانست؛

 ؛«ان»* جم  کلمۀ موش با نشانۀ 

 ؛«بریده شد، شکست»در معنی « بگسست»* به کار گیری کلمۀ 

 ؛«عسل»در معنی « شهد»* به کار گیری 

 در معنی کشُنده برای غیرانسان؛« قاتل»* کاربرد کلمۀ 

 نویسیم: نیندیشید؛که امروزه می« نه اندیشید«: »نی»ساز فعل * جدانویسی نشانۀ منفی

 ؛«جسُتخلاص خود را طریقی می»جملۀ:  در« برای»به معنی « را»* کاربرد 

 جالب توجه است؛« لانۀ زنبور»به معنی « زنبورخانه»*ترکیب 

 ها در این نمونه، کوتاه و قابل فهم هستند.*بیشتر جمله

 

 شناسایی و استخراج نکات ادبی. 3. 18ص

 ؛«شهد، شیرینی، چشیدن، زنبور و حلاوت»*شبکۀ معنایی میان 

زهیر  »، «سیر چیاه و قعیر چیاه    »در ترکییب  « سیر و قعیر  »و « پیا و سیر  »، «سیاه و سفید»*تضاد میان دو واژۀ 

 ؛«اندک و بسیار»، «رنج و لذت»، «و شیرینی یا شهد

 * بهره گیری از تمثیل برای مفهوم غفلت انسان؛

 * و ...

 

 شناسایی و استخراج نکات فکری

-و تعلیمیی برجسیته اسیت. نویسینده بیرای بییان مقصیود خیود؛ یعنیی بهیره           کمیی در این حکایت، نگیرش حِ 

گیییری از گییذر عمییر بییرای سییعادت آن جهییانی، در جایگییاه انییدرز، خطییاب بییه خواننییده چندنکتییه را یییادآور   

 شود:می
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 * شریف بودن انسان در میان مخلوقات؛

 * گرانبها بودن لحظات عمر؛

 های زودگذر.* هوشیاری و پرهیز از خوشی

بینیییم کییه اییین حکایییت از یییک سییو بییه جایگییاه و ارزش انسییان، نگییاهی مثبییت و خوشییبینانه دارد و از   مییی

 های زودگذر، نگرش منفی دارد.های مادی و  لذتسوی دیگر نسبت به خوشی

 

 گیری و تعیین نوع. نتیجه5

 دهد که:نویسنده، این فکر را به خواننده انتقال می

 بینانه و والایی داشته باشد؛نگاه خوش*نسبت به جایگاه انسان، 

 ۀ عمر خویش را بداند؛* قدر لحظه لحظ

 های دنیایی نشود که گرفتار غفلت گردد؛* هوشیاری خود را حفظ کند و ان قدر سرگرم خوشی

 بختی راستین، کسب خشنودی خدای بزرگ است.*سعادت و نیک

تعلیمیی ییا انیدرزی     ای از میتن ایین نوشیته را نمونیه    های انجام شیده و تککیید درون ماییۀ اثیر،    بر پایۀ بررسی

 توان به شمار آورد.می
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 خودارزیابی 19ص.

 مفهوم متن را با ذکر دو مثال توضیح دهید. .1

ای کیه ذهین میا را درگییر کنید، بیه چیالش بکشید و میا          هر چیزی که ذهن ما را به پویایی درآورد. هر پدییده 

ای در ذهین میا بیافرینید؛ ماننید گلیی کیه متنیی        میا سیلال ایجیاد کنید ییا اییده      را در فکر فیرو ببیرد و بیرای    

شیود بیه کنکیاش دوبیارۀ     انیدازد و باعیث میی   ای میی اسیت و میا را بیه ییاد خیاطره      بویایی و لمسیی دیداری و 

اسیت کیه میا را     و چشیایی  لمسیی  ،ماجرایی بپردازیم یا منظرۀ درییا کیه متنیی دییداری، شینیداری و بوییایی      

 کند.مان پرسشگر میدربارۀ شکل درست زندگی

 

 ها در بررسی و تحلیل متن چیست؟ترین شیوهترین و کاربردییکی از آسان. 2

بنیدی و تحلییل مییتن در سیه قلمییرو    هیا در بررسییی میتن، طبقییه  تییرین شییوه تییرین و کیاربردی یکیی از آسیان  

 است.ی زبانی، ادبی و فکر

 

 رو فکری، دیدگاه خود را دربارۀ محتوا و موضوع سرودۀ زیر بنویسید.با توجه به قلم .3

شیوید/ ییا   ای پَیر میی  خیورد آب/ ییا کیه در بیشیۀ دور، سییره     آب را گِل نکنیم/ در فرودست انگار، کفتیری میی  

رود پیای سیپیداری تیا فروشیوید     گیردد./ آب را گیِل نکنییم/ شیاید ایین آب روان میی      ای پر میدر آبادی، کوزه

 اندوه دلی/ دست درویشی شاید، نان خشکیده فرو برده در آب ....

ای پررنیگ دارنید، بیر اهمییت     این شیعر لطییف کیه عرفیانی و تعلیمیی اسیت و در آن عناصیر طبیعیت جلیوه          

هایمییان تککییید دارد کییه مبییادا آنچییه هسییت را بیییالاییم )آلییوده کنیییم( و سیینگی را  حفییظ و نگهییداری ارزش

مییا دیگییران آسیییب ببیننیید. ماننیید ت ییییر دادن فرهنییگ بییه شییکلی نییامطلوب یعنییی کییج بنییا نهیییم و در پییی 

 زنیید ماننیید آلییوده کییردن محیییط زیسییت یییا رواج دادن   میییصییدمه کییاری را رواج دهیییم کییه بییه هسییتی   

 و مرسوم کردن هر سنت غلطی هر رفتار ناشایستی )ریختن آبروی دیگران، مسخره کردن و ...(

 

 زیر، به چه نکاتی باید توجه کرد؟در خوانش دقیت شعر . 4

 نهنگی بچۀ خود را چه خوش گفت             به دین ما حرام آمد کرانه
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 به موج آویز و از ساحل بپرهیز                  همه دریاست ما را آشیانه

یییابیم، محتییوای آن تعلیمییی )پنیید و انییدازیم و در میییدر ابتییدا نگییاهی کلییی و بییدون گسسییت بییه مییتن مییی 

کنییم و شیعر را بنیابر    ندرز( است بنابر ایین لحنیی آرام و آهسیته بیرای تکثیرگیذاری در مخاطیب انتخیاب میی        ا

 خوانیم.محتوایش با لحن روایی ی داستانی می

 

را « کناییه، تشیبیه، تشیخیص، مَثویل و مراعیات نظییر      »زییر را بخوانیید و بیا توجیه بیه قلمیرو ادبیی،         سرودۀ. 5

 شناسایی کنید.

 ل ی توکل ی گل ی تکمل ی تحمل ی تنزل               ردیف: بایدش        قالب: قصیدهقافیه: گ   

 ییییییییییییییییییییییییی *                   یییییییییییییییییییییییی *     ی

 یییییییییییییییییییییییییی            ییییییییییییییییییییییییی * 

 یییییییییییییییییییییییییی            ییییییییییییییییییییییییی *              

 یییییییییییییییییییییییییی            ییییییییییییییییییییییییی * 

 یییییییییییییییییییییییییی            ییییییییییییییییییییییییی *              

 

 تر از گل بایدش           خاطری فارغ ز عالوم چون توکل بایدشدانهر که زین گلشن، لبی خن. 1بیت

 تشخیص: داشتن لب خندان را به گل نسبت داده است.        استعاره از دنیا. گلشن: 

 گلشن و گل.مراعات نظیر: 

 لب و خندانمراعات نظیر: 

 ای پیوسته چون گل بایدشای از مال دنیا در بساط هر که هست            جبهۀ واکردهخُرده  .2بیت

 بساط، خرده، مال، دنیا. مراعات نظیر / تناسب: 

 کنایه از اخم نکردن و خوشرو بودن. واکردن جبهه 

 رو است.شوتشخیص: گل جبهۀ واکرده دارد/ گل خ
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 خواهد که از سنجیده گفتاران شود       بر زبان، بند گرانی از تکمل بایدشهر که می .3بیت

 به: بند گران. تشبیه   مشبه: تکمل   مشبه 

 سکوت و اندیشیدن قبل از سخن گفتنکنایه از بند گران بر زبان بستن 

 صبر بر جور فلک کن تا برآیی روسفید                  دانه چون در آسیا افتد تحمل بایدش .4بیت 

 کند. : تشخیص فلک ستم میجور فلک

 به محذو  + مشبه = جور )ستم( جزئی از انسان + فلکمشبه اضافۀ استعاری        جزئی از

 استعاره از روزگارفلک: 

 موفت شدن و حفظ آبرو. کنایه از رو سفید برآمدن 

 مَثول دانه چون در آسیا افتد تحمل بایدش: 

 قطرۀ آبی که دارد در نظر گوهر شدن            از کنار ابر تا دریا تنزل بایدش. 5بیت

 کنایه از اینکه قصد و برنامه دارد. در نظر دارد: 

 تشخیص: قطرۀ آبی که قصد کار کرده. 

 قطره، آب، ابر و دریا.مراعات نظیر/ تناسب: 

 

 ها پاس  دهید.باتوجه به متن زیر به پرسش .6

هییای او بیییرون افتییادی بییه ای خییوابی دییید، بییرآن جملییه کییه پنداشییتی کییه همییۀ دنییدانشیینیدم کییه خلیفییه

ایین   را بخوانید و پرسیید کیه تعبییر     کنید( )معبیر/ کسیی کیه خیواب را معنیی میی       یکبار. بامیداد، خیوابگزاری  

 خواب چیست؟

تیو پییش از تیو بمیرنید چنیان کیه        )نزدیکیان/ خویشیاوندان(   مُعَبور گفت: زندگانی امیر دراز بیاد، همیۀ اوقروبیای   

 کس از تو بازنمانود.

چیرا بیدین دردنیاکی سیخن انیدر روی مین بگفیت؟ر چیه اگیر همیۀ            خلیفه گفت: این مرد را صد چوب بزنیید؛ 

 اقربای من پیش از من بمیرند، پس آن گاه من که باشم؟ر
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 خوابگزاری دیگر بیاوردند. همین خواب با وی بگفت.

تییر از همییۀ دراز زنییدگانی ،)پادشییاه(خییوابگزار گفییت: بییدین خییواب کییه امیییر گفییت، دلیییل کنیید کییه خداوند  

 اقربای خویش بوَد.

خلیفه گفت: تعبییر از آن بییرون نشید )سیخن همیان اسیت( امیا عبیارت تیا عبیارت، بسییار فیرم اسیت؛ ایین               

 مرد را صد دینار دهید.

 دو ویژگی زبانی را استخراج کنید.الف: 

افتیاد دسیتور تیاریخی: کیاربرد ی اسیتمرار در آخیر فعیل بیه         پنداشیت و میی  بیه جیای میی   پنداشتی و افتادی 

 جای می در آغار فعل

 : استفاده از واژه عربی، خویشان، اقوامبه معنای نزدیکان )مفرد قریب به معنای نزدیک( قرباا

 به جای در: کاربرد شکل کهن واژه  اندر

 دستور تاریخی استفاده از ب در آغاز فعل ماضی سادهبگفت: بیاوردند و 

 های کوتاه و متن سادهجمله

 

 با دو خوابگزار داشته باشد؟ . چه عاملی باعث شد خلیفه، رفتاری متفاوتب6

 مانیمیرند و تنها میمی اتۀ خانواده: همتفاوت در نوع نگاه از زاویۀ منفی 

 ات بیشتر خواهد بود.مثبت: عمر تو از همۀ خانواده                                       

 تفاوت در شیوۀ بیان

 توجه به حال مخاطب

 توجه به تکثیر کلام در مخاطب

 

 حکایت زیر را بخوانید و آن را از دید قلمرو ادبی و فکری بررسی کنید.. 7

 روزی شخصی پیش بهلول، بی ادبی نمود. بهلول او را ملامت کرد که چرا شرط ادب به جا نیاوردی؟
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 اند.او گفت: چه کنم؟ آب و گیل مرا چنین سرشته

 استراند اما لگد کم خورده گفت: آب و گِل تو را نیکو سرشته

 مجاز: آب و گل مجاز از بدن انسان

 تنبیه شدن / تربیت شدنلگد خوردن کنایه از 

 مراعات نظیر: آب، گل

 زشت دانستن بی ادبی

 اهمیت تربیت شدن و ملدب بودن

 است و نوع آن متن تعلیمی است. ی داستانی متن روایی

 

 هایی برای دستور تاریخی:نمونه

 )رفت(، بُبرید )بُرید(بر سر فعل ماضی: برفت « ب»کابرد 

 رود(رود )میبه جای می: همی« همی»استفاده از 

 ترسیدند(، بترسیدندی )میرفتند(در پایان فعل ماضی استمراری: رفتندی )می« ی»استفاده از 

 باش به عمر خود سحرخیر )باش(برای فعل امر: می« می»استفاده از نشانۀ 

 اندیشد )نیندیشد(ساز فعل: نهجدا نوشتن پیشوند منفی

 میندیش )نیندیش(، تندی مکَُن )نکن(، مپوشان«: مَ»ساز استفاده از پیشوند منفی

، بیه ایین نامیه    استفاده از حر  اضافۀ تککیدی / کیاربرد دو حیر  اضیافه بیرای ییک میتمم: بیه ابیر انیدر آمید          

  اندر،

 مر آن را، پیش از مفعول: « مر»استفاده از  

جسُیت: بیرای   اضیافه: اکنیون میرا بگیو )بیه مین بگیو( خیلاص خیود را طریقیی میی            کاربرد را به معنای حیر  

 دیدۀ سیر است مرا جست.خلاص خود طریقی می

 کاربرد رای فک اضافه: همه دریاست ما را آشیانه )همه دریا آشیانۀ ماست(
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 موشان«: ان»جم  بستن واژگان با 

 مطابقت صف و موصو  در شمار: رزمجویان کُندآوردن

 ،، شارسییتان )شهرسییتان(، نبشییته )نوشییته( دشییخوار )دشییوار( انییدر )در( ،دیمی واژه: اوفتییاد )اُفتییاد(شییکل قیی

 افگند )افکند(

یارسیت ... کیم انگاشیت، بیه کیار آیید       خیود را بیه میردن زد، نمیی    « مُیرده کیرد  »کاربردهای تیاریخی دسیتور:   

 کرد،نامههمی، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 
 

 ثیرگذار در شعر فارسیها و عوامل تأدرس دوم: سازه .21ص

 نمره  3پایان ترم اول:  

 نمره 1پایان ترم دوم: 

هیایی چیون انیدوه،    حالیت رونید.  بیه کیار میی    عیاطفی بیرانگیختن حیس و حیال    هیر دو بیرای    شعر و موسیقی

 بیه دیگیران انتقیال   کوشید آنهیا را   کیه شیاعر میی    انید نمودهیای عاطفیه  و ... شادی، امید، یکس، حیرت، تعجیب  

 است. عاطفه، ترین عامل پیدایی شعراساسیدهد. 

قیرار  گزینید کیه بیا    را برمیی  هیایی واژهگییرد و  کمیک میی   زبیان بیه دیگیران از    انتقال عاطفۀ خیود برای  شاعر

احسییاس و  انتقییال بهتییربیه   وزن و آهنییگآورنید؛ بنییابراین  را پدییید مییی آهنگیی خییاص ، گیرفتن در کنییار هییم 

 کند.کمک می عاطفه

سیازد؛  میی ( پربیار  /نییاز بیی ) تیر نیی غو فضیای شیعر را   بیار حماسیی  ، آهنگ کوبنده و کوتیاه وزن و  در نمونۀ زیر،

 دارند:  هماهنگی کامل محتوابا  وزن و آهنگیعنی 

 شود.تر میوقتی وزن و آهنگ با محتوا هماهنگ باشد فضای شعر غنی*

 )زنگ(دم نای رویین و هندی دَرای      )شیپور/ بوم جنگی(خروش آمد و نالۀ کرّنای 

 زمین آمد از سمّ اسبان به جوش            به ابر اندر آمد ف ان و خروش

 چو برخاست از دشت گوردِ سپاه             کس آمد بَرو رستم از دیدگاه

 )شجاعان/ جنگجویان( همه رزمجویانو کُندآوران)سنگین(                که آمد سپاهی چو کوه گران 

 )پرچم( برفتند با کاویانی دِرَفش                 ز تی  دلیران هوا شد بنفش

 برآمد خروشو سپاه از دو روی               جهان شد پر از مردم جنگجوی

تییوان تشییخیص داد مییتن ، خییروش، سییپاه، رسییتم، کییوه، رزمجویییان و ... مییی هییای شییعر مثییل اسییب از واژه

 حماسی است.

 کند برای نمونه، میحتی نام شاعر هم در تشخیص نوع متن به ما کمک 
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 همۀ ابیات فروسی، حماسی است. 

 همۀ غزلیات حافظ، غنایی است.

 همۀ آثار مولانا عرفانی است )غزل: غنایی. مثنوی: تعلیمی(

 بیشتر اشعار ناصرخسرو جنبۀ تعلیمی دارد.

 است.وزن ، پس از عاطفه، مهمترین و ملثرترین عاملتوان گفت دربارۀ تکثیر وزن در شعر می. 22ص

 وزن <.وزن      عاطفه 2.عاطفه  1 

اییین اسییت کییه  انتظییاری کییه آدمییی از شییعر داردرا برانگیخییت؛ اصییولا   عواطییفتییوان مییی کمتییر، بییدون وزن

 شیوم بیه زمزمیه و آوازخیوانی    همیین   خوانید علیت اینکیه شیعر را بیشیتر از نثیر میی      و زمزمه کند بتواند آن را 

-، نمیی نشیان دادن عواطیف  اسیت و بیرای    جیز  طبیعیت شیعر   لکیه  ؛ بنیدارد  جنبۀ تزیینیی  شعردر  وزناست. 

 توان از آن چشم پوشید.

دهید کیه   اسیت و ایین موضیوع بیه خیوبی نشیان میی        یکیی از مهمتیرین ارکیان شیعر    وزن چنان کیه گفتییم،   

کشیش و  نییز از   هیای مقیدس  کتیاب بیر انسیان دارد؛ حتیی بیشیتر      تیکثیر بسییاری   آهنگینوازی و خوشگوش

 گرفته اند.بهرهجاذبۀ آهنگ و کلام موزون 

در نمونییۀ زیییر، سییعدی سییخن خییود را بییا وزن و آهنگییی درآمیختییه اسییت کییه بییه آسییانی، حالییت شییادی و   

 کند.نشاط درونی او را به خواننده منتقل می

 ارو(  )بت منظور معشوم زیبچشم بد از روی تو دور ای صنم   شمیم و تو نور ای صنم        ما همه چ

 روی مپوشان که بهشتی بوَد                     هر که ببیند چو تو حور ای صنم

 حور خطا گفتم اگر خواندمت                    ترک ادب رفت و قصور ای صنم

 تا به کرم خرده نگیری که من                   غایبم از ذوم حضور ای صنم

 سیر نگردد به مرور ای صنم     سعدی از این چشمۀ حیوان که خورد     

 شود.حاصل می احساس نظماست که از  ادراکی، وزن 



 

19 
 

 .وجود نداردیابد، کسی که آن را درمی بیرون از ذهناست و  امری حسی، وزن

 ما است. حواس، وسیلۀ ادراک وزن 

در ییک نقطیۀ چیر  باشید      اینشیانه گردد، حرکتیی میداوم دارد امیا وزن نیدارد. حیال اگیر       مثلا  چرخی که می

شییود. ، ادراکِ وزن حاصییل مییی هییای پیییاپی آن بازگشییتکییه هنگییام حرکییت آن دیییده شییود، از دیییدن     

سیوار و  هیای دوچرخیه هییو نیوع وزنیی نیدارد امیا از توجیه بیه حرکیت پیای دوچرخیه            همچنین گردش چر 

 متوالی: پی در پیکنیم.   بازگشت متوالی آن به نقطۀ پایین، وزنی ادراک می

 23ص

 به خوبی بهره گرفته است.  تکرار منظم موسیقیمولوی در نمونۀ زیر از این ویژگی آوایی و 

 .افزایدمیسروده  قدرت اثرگذاریبر  وزن و عاطفه تناسب و همسویی

 زنده شدم، گریه بُدَم خنده شدم                  دولت عشت آمد و من، دولت پاینده شدم دممرده بُ

 مرا، جان دلیر است مرا                     زَهرۀ شیر است مرا، زُهرۀ تابنده شدمدیدۀ سیر است 

 ای          رفتم و سرمست شدم وز طرب آکنده شدمای رو که از این دست نهگفت که سرمست نِه

 گفت که تو شم  شدی، قبلۀ این جم  شدی             جم  نیم، شم  نیم، امر تو را بنده شدم

 چر  فلک، از مَلِک و مُلک و مَلوک              کز کرم و بخشش او روشت و بخشنده شدم شکر کند

 شود.می سبب کشف لحن، توجه به فضای عاطفی و آهنگ متن

 کند.می ترآسانرا  درک محتواو  تردلنشینرا  خواندن، تشخیصو لحنو مناسبو هر متن
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 2خودارزیابی درس . 23ص

بخوانییید؛ آنهییا را از دییید آهنییگ و موسیییقی بییا هییم مقایسییه کنییید و تفییاوت آنهییا را بیییان هییای زیییر را نمونییه

 کنید.

 رودرود              وان دل که با خود داشتم با دلستانم میای ساربان آهسته ران کارام جانم می الف:

 رودگویی روانم میمحمل بدار ای ساربان، تندی مکن با کاروان                کز عشت آن سرو روان 

 و حس و حال غمگین آهنگ شعر ملایم با کشش آوایی

 

 هادارد که بربندید محملفریاد می )زنگ(مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم     جرسب: 

 هاشب تاریک موج و بیم گردابی چنین هایل              کجا دانند حال ما سبکباران ساحل

 آهنگ شعر کوتاه و پی در پی. با مکث منظم بین قسمت هاگام های آوایی/ ضرب

 

 دست نیکی بریم              جهان جهان را به بد نسپریمبیا تا همه پ: 

 نباشد همی نیک و بد پایدار                   همان به که نیکی بود یادگار

واژۀ نیکیی و بیدی، نییک و     ضرباهنگ تند، کوبنده، و مهییج بیا فضیای حماسیی بیا معنیای انیدرزی و تعلیمیی        

 کنند که متن تعلیمی است.بد ما را راهنمایی می

 

 هاها          وی شور تو در سرها، وی سر تو در جانها، وی مهُر تو بر لبای مهِر تو در دلت: 

 هاتا خار غم عشقت آویخته در دامن                      کوته نظری باشد رفتن به گلستان

 هارنجی ما را برسد شاید                    چون عشت حرم باشد، سهل است بیابانگر در طلبت 

 هاگویم و بعد از من گویند به دورانگویند مگو سعدی چندین سخن از عشقش           می

. وزن شیعر کوتیاه کوتیاه و بیا کیوبش      شیود( اسیت )هیر مصیراع بلنید بیه دو نییم تقسییم میی        دوری وزن شعر 

 میانۀ مصراع مکث دارد.است و در 
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انگیزتییری هییایی کییه هجاهییای کوتییاه بیشییتری دارنیید، وزن پرشییورتر و هیجییانگیییری: بیییتمقایسییه و نتیجییه

 دارند این وزن برای شعرهای شاد، عاشقانه و عارفانه و حماسی مناسب است.

رنید و بیرای بییان    ابیاتی کیه وزن طیولانی دارنید و هجاهیای بلنید آنهیا بیشیتر اسیت آهنگیی ملاییم و آرام دا          

 احساساتی مانند غم  و اندوه مناسب هستند.

 

هیای زییر را بخوانیید و دربیارۀ تفیاوت عواطیف و حیس و حیال حیاکم بیر فضیای شیعر، گفیت و گیو               . نمونه2

 کنید.

 ای مرحبااز بَرو یار آمده     ای نوفوس خرم باد صبا             الف:

 مرغ سلیمان چه خبر از سبا؟قافلۀ شب، چه شنیدی ز صبح            

 رود اندر رضا؟بر سر خشم است هنوز ان حریف         یا سخنی می

شیعر بیییانگر احساسیات لطیییف و عاشییقانه اسیت و در آن عاشییت، چشیم بییه راه خبییری از معشیوم اسییت و بییا      

توجیه بییه اییین انتظییار و کییش آمیدن زمییان بییرای عاشییت منتظییر،  هجاهیای شییعر کشیییده و بلنیید اسییت وزن    

 شعر گویای شادی و امیدواری عاشت است.

 

 زین درد خون گریست سپهر و ستاره هم             خون گشت، قلب لعل و دل سنگ خاره هم ب:

 بر سر زدند از اولوم زادۀ بتول                                  تنها همین نه مریم و هاجر که ساره هم

 تنها نه راه مهلت او، راه چاره هم                   د راه مهلت او از چهار سو         بستن

 کردند قتل عام به نوعی که شد قتیل                     از کودکان آل نبی، شیرخواره هم

 اند ز کین، گاهواره همبر قتل شیرخواره نکردند اکتفا                             تاراج برده

 تنها نه نقش ماه، که نقش ستاره هم                      بر خور نشست از اثر نعل میخکوب  

 آن پیکر شریف چو بر روی خاک ماند                    بر روی او پیاده گذشت و سواره هم

 همنشست ز مرهم هزاره زین نظم شد گشوده به رویم در الوم                      بر قلب من 
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امییام حسییین اسییت. آهنییگ سیینگین و آرام غییم و انییدوه و حییال     ای در رثییایاییین شییعر سییوگواره/ مرثیییه 

 دهد.سوگواری را انتقال می

 

 معشوقه به سامان شد تا باد چنین بادا                 کفرش همه ایمان شد تا باد چنین باداپ: 

 ملکی که پریشان شد، از شومی شیطان شد               باز آنو سلیمان شد تا باد چنین بادا

 ی که دلم خوستی، در بر ر  ما بستی                   غمخوارۀ یاران شد، تا باد چنین بادایار

 زان خشم دروغینش، زان شیوۀ شیرینش                 عالم شکرستان شد تا باد چنین بادا

 عید آمد و عید آمد، یاری که رمید آمد                   عیدانه فراوان شد تا باد چنین بادا

 این غزل پر شور، بیانگر شادی و شعف و سرمستی است از وصال دوباره با معشوم

تییوان تشییخیص داد کییه شییاعر حییس خوشییایندی دارد کییه دوسییت دارد   از جملییۀ تییا بییاد چنییین بییادا مییی 

 همیشگی باشد.

 

 دیو پیش توست پیدا، زو حذر بایدت کرد                  چندنالی تو چو یوانه ز دیو ناپدیدت: 

 ون نخواهی کت ز دیگر کس جگر خسته شود             دیگران را خیره خیره دل چرا باید خولیدچ

 برگزین از کارها پاکیزگی و خوی نیک                        کز همه دنیا گزین خلتو دنیا این گزید 

 ج نیکی را کلیدنیکخو گفته اسن یزدان مر رسول خویش را                خوی نیک است ای برادر، گن

 پند و اندرز است  و لحنی خطابی، تحکم آمیز و خشک دارد. 

 بیشتر اشعار ناصرخسرو تعلیمی است.
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 آرایی، واژهآراییواج درس سوم:. 26ص

 نمره 3اول:  پایان ترم

 نمره 1دوم:  پایان ترم

 

 است. علم بدی مربوط به  موسیقی لفظی / موسیقی کلام )سخن( بخشی از

 

 آرایی، جناس، سج ، موازنه و ترصیحآرایی، واژه. واج1موسیقی لفظی: 

 . وزن شعر2                   

 

 در ل ت تازه و نو بدی  

 کندهایی که متن را زیبا میآرایه در آرایش سخن، زینت کلام وعلمی  در اصطلاح ادبی،       

 ربط دارد(صدای حرو  )فقط به  موازنه، ترصی ، جناس، سج آرایی، واژهآرایی، واج لفظی:بدی  

 مربوط است(معنا )فقط به  ، حسن تعلیلایهام، اغراممراعات نظیر، معنوی: بدی  

 )حذ  به قرینۀ لفظی(   .پسندیده نیست زبان عادیدر  تکرار واج و واژه

 افزاید.میسخن  نوازیجاذبه و کشش و گوشبر  تکرار، زبان ادبیدر 

 

 آراییواژه /تکرارواژه                    .1             

 آرایی/ ن مۀ حرو واج. آوا / واج              2تکرار      

 تکرار. عبارت یا جمله     3            

         : نهاد + گزارجمله               

 دوم خانۀ، به خانه رفتنعبارت: بخشی از جمله است مثل                
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 واج      )شکل نوشتاری( حرو                      واج: صدا/ آوای حرو         

 ز//          ض ز ذ ظ                                                                     

 /س/      س ث ص                                                                        

 /ت/           ت  ط                                                                        

 /هی/      هی  ح                                                                             

 oو                                                                                          

 vو                                                                                             

 hه                                                                                            

 ه                       / یو /                                                                     

 واج صامت 26  ه یصدا(:   ب پ ت و ... . صامت )بی1                        

 مصوت کوتاه 3       . مُصووت )صدادار(:  کوتاه: یو یو یو     2(:     29انواع واج ) 

 مصوت بلند 3       بلند: آ او ای                                                      

 

 کنند:   /س/  ز / ش/ پ / گ /   / م  هایی که حتی با تکرارو کم به موسیقی کمک میواج

 کنند:       / ا/ م / ن / ر / دهایی که با تکرار مکرر به موسیقی کمک میواج

 

 .ای که بر موسیقی و تکثیر آن بیفزایدگونهدر سخن )شعر و نثر( به  تکرار یک واجآرایی: واج

 

 است نازم وزراوخب ناک از جنخاست          باد  نازخم اگنکه ه ریدآ زخید و زیخ

                 5 ن /5ز  /5   /6آ آرایی: واج
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-شیده، بیه قیدرت تیکثیر کیلام میی      آراییی بیا معنیا هماهنیگ     کنید اینکیه واج  را تیداعی میی   خزانخش خش 

 افزاید

اسیت و بیه    میلثر میتن   موسییقی  غِنیای در  بیه انیدازۀ زییادی   )صیامت/ مصیوت(    تکرار آگاهانۀ یک واج. 27ص

        پرباری /نیازیغونا: بی          کند.آن کمک می گوشنوازی

 : دربارۀ احساساتادبیات غِنایی        غِنا: آواز خوش، سرود، ن مه 

 درخور: شایسته. 4س

 

 هرۀ آفام بودشام بود/ مهرورزی تو با ما شۀ عشاز این اندی شاز اینت بی شپی

 

 شود.حاصل میتکرار یک واج ای است که از زیرا آرایه اندآرایی نامیدهواج

 

 یل بسو  را زو  از دارد پیادبرحیل    و  امدادبو  نوشینو  بخوا

 ب بار صامت 4       یومصوت کوتاه بار  5

 

 است. ترمحسوسیو  یو  یُ(  یا)آ، او، هامصوت( از  . یب، پ، ت و .. ، )ها صامتآرایی واج

 تکثیرگذارتر است. دهد و در موسیقی لفظییعنی بهتر خود را نشان می

 ای ما راصبا به لطف بگو آن غزال رعنا را / که سر به کوه و بیابان تو داده

 بار مصوت الف تکرار شده است، خیلی محسوس نیست. 10با اینکه 

 

 افزاید.بر تکثیر آهنگین شعر می، آراییواژه /واژه تکرار

 ، دارمش دوستهستم و هستاوست    تا  هستیمن ز  هستیپس 

 آراییواژه تکرار/ 
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 کانچنان ماهی نهان شد زیر می        دری ای  ادری ای  ادری ای 

 آراییواژه تکرار/ 

 

 دانستمت نمیمن، بودی مندانستم               تا نمیت من بودی منبا 

 دانستمت نمیمن بودی منار میان، تو را دانستم       تا  منرفتم چه 

 آراییواژه تکرار/ 

 آید.ردیف تکرار به شمار نمی

 

 یمسربرود هم بر آن  سرکه گر خلت روزگار    دشمن شوند و ی است با تو سرما را 

 آراییواژه تکرار/ 

 

 .شکل نوشتاریسخن است نه  جنبۀ آوایی و موسیقاییآرایی مهم است، آنچه در واج .28ص

 ز//.    واج آرایی کردمی زریرت ذهر ظرعه زا در مضر

 س//.     بت کردثندوم قلبش صدر رّ را سریا ث

 

 

 

 

 

 

 



 

27 
 

 درس سوم خودارزیابی. 28ص 

 آرایی را بیابید.های واج های زی نمونهدر بیت.1

 نت زسو د ب، پای کونتاسبه ب نتاسرمسهمچو   /خیز حبص نلابلبماع سر ب نیبرو را س

 /ن/صامت بار  5       /ب /صامت بار  8         /س/صامت بار 7      آرایی:واج

 

 ای بسا باغ و بهاران که خزان من و توست   ل و جان باش و خزان باش ار نه  /گو بهار د

 /یُ/مصوت بار  5      /ن/ صامتبار  6     /ب / صامت بار 6   /ا  /مصوت  بار 10آرایی: واج

 

 رود ارادت اوستسر ارادت ما و آستان حضرت دوست             که هر چه بر سر ما می

    /س /صامتبار 5      /ر  /صامت  بار 8    /یو  /مصوت بار  6آرایی: واج

 ت//صامتبار  6/آ /     مصوت بار 6        /د  / صامت بار 4 

 

 گاه و پناهای تکیه

 های پر عصمت و پر شکوه تنهایی و خلوت منرزیباترین لحظه

 ای شط شیرین پر شوکت من

 بار /هی/6بار /یو/      7/ش/      بار 4بار /ن/       6ت/    /بار  8آرایی: واج

 

 آرایی را بیابید.در اشعار زیر، آرایۀ تکرار/ واژه. 2

 ؟عمر ما را مهلت امروز و فردای تو نیست   من که یک امروز مهمان توام فردا چرا

 فردا بار 2      امروزبار  2:   تکرار/ واژه آرایی
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 به علی شناختم من به خدا قسم خدا را       دل اگر خداشناسی همه در ر  علی بین

 بار علی 2بار خدا        3تکرار/ واژه آرایی:   

 

 رود به کام شمازند به نام شما     خوشا شما که جهان میزمانه قرعۀ تو می

 بار شما 3تکرار/ واژه آرایی:   

 

 ور خوار چون خارم کنی، ای گلر بدان خواری خوشم من با گرفتاری خوشم / گر تو گرفتارم کنی

 بار کنی  2بار /خارو خوار/       3تکرار/ واژه آرایی:   بار گرفتار     

 شود.*ردیف تکرار محسوب نمی

 گل از خارم برآوردن و خار از پای و پای از گل اندام سنگین دل/گرم باز آمدی محبوب سیم

 بار پای 2بار خار      2تکرار/ واژه آرایی:   

 

 ؟مدار          روز فِرام را که نهد در شمار عمر ام من و این بس عجببی عمر زنده

 بار عمر 2تکرار/ واژه آرایی:    

 

 پای استدلالیان چوبین بوَد           پای چوبین سخت بی تمکین بوَد 

 بار چوبین 2بار پای      2تکرار/ واژه آرایی:   

 

 وز نام چه پرسی که مرا ننگ ز نام است  /از ننگ چه پرسی که مرا نام ز ننگ است     

 بار نام 3بار ننگ    3تکرار/ واژه آرایی:    
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 گرددکه بدعهد از پشیمانی، پشیمان زود می/  گر اظهار پشیمانی کند گردون مشو ایمن 

 بار پشیمان 3:   تکرار/ واژه آرایی

 

 تو دورم یک عمر پریشانی دل بسته به مویی است    تنها سر مویی ز سر موی

 بار سر 2بار مو  3تکرار/ واژه آرایی:   

 

 هر کجا دردی است درمانیش هست      درد عشت است آنکه درمانیش نیست

 بار است 2بار درمان         2بار درد     2آرایی:   تکرار/ واژه
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 . کارگاه تحلیل فصل اول:31ص

 مل کنید.ا.شعر زیر را بخوانید و جدول را ک1

 ساخت سقراط حکیمای میخانه             در کتاب آمد که در عهد قدیم     

 از ره، رفیت و آشنا آمدند            چون به پایان برُد کار آن سرا       

 جمله گفتند: این بنای مختصر                نیست در خورد تو، ای صاحب نظرر

 این قفس نبود مقام چون تو کسچون توانی زیستن در این قفس؟             

 بهر مردی چون تو والا و حکیم               بارگاهی باید و کاخی عظیم

 در شبستان تو چون آییم جم                همچو پروانه به گرد روی شم ؟

 گفت در پاس : که ما را باک نیست           عارفان را خانه الا خاک نیست

 ای درخورد یاران ساختمتم              خانهحجرۀ خود گر بدین سان ساخ

 افراشتمبیش از این گر یار یکدل داشتم                بام خود تا عرش می

 در حقیقن یاد یکدل، کیمیاست               چون صد ، کمیاب و چون در پر بهاست

 شرح و توضیح موضوع

 روایی ی داستانی  نوع لحن

ای نقیل شیده اسیت کیه شیاعر در آن      آواییی اسیت. قصیه   خوانش با آهنگ نرم و کشش 

این لحین رواییی ی داسیتانی مناسیب ایین شیعر اسیت و          دهید بنیابر  پیام اخلاقی نیز می

 لحن تعلیمی ی اندرزی نیز در خوانش شعر کاربرد دارد.

 زبان شعر ساده و روان قلمرو زبانی

 )خانه(،  بهر )برای(های کهن کم استفاده شده مانند جمله )همه(، سرا واژه

 «خوردر»به جای شکل امروز « درخورد»ۀ شکل کهن واژ

 ها ساده و کوتاهجمله

 است 10، ساختم 8، نیست 7ردیف:          قالب شعر: مثنوی قلمرو ادبی

 تشبیه خانه به قفس

 تشبیه تو به شم 

 تشبیه ما به پروانه
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 تشبیه یار یکدل به کیمیا، صد ، دُر

 صادم بودنیکدل بودن کنایه از 

 اکخاک ی بم     جم  ی ش: ناهمسان جناس

 مراعات نظیر: شم  ی پروانه        دُر ی صد 

 دانشمندان و عارفان در بند مادیات نیستند قلمرو فکری

 یاران یکدل کم هستند

 یاران یکدل باارزش هستند

 گیرینتیجه

 و نوع متن

 نوع ادبی: تعلیمی ی اندرزی

 . حکایت زیر را بخوانید و برای هر قلمرو، چند ویژگی استخراج کنید.32ص

ای را نعمییت بیکییرام بییه دسییت افتییاد؛ فسییت و فجییور آغییاز کییرد. بییاری بییه نصیییحتش گفییتم: ای    پارسییازاده

فرزنیید، دخییل آب روان اسییت و عیییش آسیییاب سییرگردان؛ یعنییی خییرج فییراوان کییردن، مسییلم کسییی را باشیید 

 که دخل معین دارد.

 گویند ملاحان سرودیتر کن            که میچو دخلت نیست، خرج آهسته

 اگر باران به کوهستان نبارد                        به سالی دجله گردد، خشک رودی

 .عقل و ادب پیش گیر و لهو و لعب بگذار که چون نعمت سپری شود، سختی بری و پشیمانی خوری

 ر قول من اعتراض کرد و گفت:پسر این سخن در گوش نیاورد و ب

 افروز                  غم فردا نشاید خورد امروزبرو شادی کن ای یار دل

کنید؛ روی از مصیاحبت بگردانییدم و    پیذیرد و دم گیرم مین در آهین سیر او اثیر نمیی       دیدم کیه نصییحت نمیی   

 اند:قول حکمام کار بستم که گفته

 خواهی و پندهرچه دانی ز نیک         گرچه دانی که نشنوند، بگوی              

 سر بینی                          به دو پای اوفتاده اندر بندزود باشد که خیره

 دست بر دست می زند که دری                     نشنیدم حدیث دانشمند

 ای را دست: رای فک اضافه      دستِ پارسازاده افتادپارسازاده قلمرو زبانی

 مسلم کسی را باشد: رای حر  اضافه      برای کسی مسلم باشد
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 سازی: پارسا زادهترکیب

 خوریبری و میدستور زبان تاریخی بری و خوری به جای می

، در گییوش لاح )دریییانورد(، خشییک رود، پشیییمانی خییوردن  هییای کهیین: مَیی کییاربرد واژه

 نیاورد، اوفتاده، نشاید

 

 سج : روان ی گردان قلمرو ادبی

 عیش به آسیاب         تشبیه دخل به آب 

 سخنمجاز دم از 

 سخت و تکثیرناپذیر انسان /دلآهن سرد استعاره از 

 تضاد: دخل ی خرج     غم ی شادی    گرم ی سرد   خشکی ی باران

 مَثول دو بیت اول

 توصیه به پرهیز از اسرا  قلمرو فکری

 جا(پرهیز از لهو و لعب )سرگرمی بی

 شودنپذیرد دچار گرفتاری میهرکس پند 

 توصیه به رعایت خردمندی

 نوع ادبی: تعلیمی ی اندرزی

 

 های زیر را از دید حس و حال فضای شعری و عاطفی بررسی کنید.نمونه .3س

 باریسرشک همیوندر نهان،  و سزاواری/ غمگِنیآن که ای 

 داری؟رفت آن که رفت و آمد آن که آمد/ بود آن که بود و خیره چه غم 

 غمگین

 

 و می در ساغر اندازیم / فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو دراندازیم تا گل برافشانیمبیا 

 شاد 

 

 تا جان و جامه بذل کنم بر پیام دوست /؟دوستاین مطرب از کجاست که بر گفت نام 
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 کند به سماع کلام دوستشود به امید وفای یار/ جان رقص میدل زنده می

 و عاطفی صمیمیملایم، لطیف و 

 

 زندشزندش/ صد بوسه ز مهر بر جبین میآفرین می ،جامی است که عقل

 زندشسازد و باز بر زمین میمیگر دهر چنین جام لطیف/ این کوزه

 متفکرانه آمیخته با حسرت و اندوه 

 

 ت آمد برآرای کارهماورد /اسفندیارکای فر   خروشید

 حماسی و پهلوانی 

 

  آن قدر که بوتوانی/ حاصل از حیات ای جان یک دم است تا دانیغنیمت دان وقت را 

 اندرزیتعلیمی ی ملایم و 

 

 آرایی را بیابید.آرایی و واژههای واجهای زیر، نمونهدر بیت .4س

 ین استشنهشگوبلای  ،متشچۀ شگو ای نیست/گرفتم ز خلت و فایده هشگو

 5 شآرایی گوشه       واج تکرار /آراییواژه

 

 بریدیم، بریدیمامید ز هر کس که  /کشیدیم، کشیدیمما چو ز دری پای 

 پریدیم، پریدیمدل نیست چو کبوتر که چو برخاست نشیند/ از گوشۀ بامی که 

 یآرایی: واج      کشیدیم  بریدیم  پریدیم: تکرار /آراییواژه
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 داد دل مادر بند کمند بود  /داد دل مادر زلف تو بند بود 

 داد دل مادل ما کس نرسید/ از بس که بلند بود  دادبه  دادای 

 آرایی دواج     بند و داد: تکرار /آراییواژه 

 شودردیف تکرار حساب نمی

 

 نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس / ملالت علما هم ز علم بی عمل است

 ل  آرایی م   ع واج                          عمل تکرار  /آرایی واژه

 

 اگر جنگ خواهی و خون ریختن/ بر این گونه سختی برآویختن 

 بگو تا سوار آورم زابلی / که باشند با خنجر کابلی

 گ      ن آراییواج
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 های اولیۀ هجری. درس چهارم: تاریخ ادبیات پیش از اسلام و قرن38ص

 نمره 2پایان ترم اول: 

 0.75پایان ترم دوم: 

نامییده  « فارسیی »ییا  « پارسیی »اسیت،   ریشیه و میادر زبیان امیروز اییران     کیه   ایرانیان پیش از اسیلام زبان      

)نوشیته  است شیده سیینه بیه سیینه حفیظ میی     هیا  قیرن  ادبیی  یی آثیار فرهنگیی  ، ش از اسلامدر ایران پیشد. می

بیرای اجیرای   ، زرتشیتی( )روحانییان   را موبَیدان « اوووسیتا »کتیاب  ؛ میثلا   شید( شد بلکه از حفظ خوانیده میی  نمی

 دورۀ ساسانی، آن را به نگارش درآوردند.؛ تا اینکه سرانجام در خواندنداز حفظ میمراسم دینی، 

زگییاران متییداول بییوده اسییت،  تییرین روآن، از قییدیم )همسییایه(نییاطت همجوارمهییایی کییه در ایییران و  زبییان

، از نظیر تیاریخی  نامنید.  میی « هیای ایرانیی  گیروه زبیان  »هیا را  های مشترکی دارنید. ایین مجموعیه زبیان    ویژگی

 .فارسی نوو  فارسی میانه، فارسی باستانکنند: میمده تقسیمدستۀ عُ سه های ایرانی را بهزبان

قبییل از میییلاد( رایییج بییود. آثییار برجییای  330تییا  559) هخامنشیییاناییین زبییان در دورۀ فارسییی باسییتان: .1

نوشیته شیده    خیط میخیی  اسیت کیه بیه     هیای شیاهان هخامنشیی   هیا و نامیه  فرمیان مانده زبان فارسی باستان، 

 است.

هیای ایرانیی میانیه، بیه دو     بعید از مییلاد(: زبیان    700قبیل از مییلاد تیا حیدود      300)حیدود   . فارسی میانه2

 شوند.تقسیم می «پهلوی»و « پارتی»های گروه زبان

-ی بیه ایین زبیان، تیکلیف میی     نی نییز آثیار  ورۀ ساسیا رایج بیود و تیا اواییل د    پارتی در دورۀ اشکانیانزبان       

 متداول بوده است. شرقی ایرانو شمال شمال شده است. این زبان در 

تعلیت   ناحییۀ پیارس  بیود. از آنجیا کیه ایین زبیان، اساسیا  بیه         زبان رسیمی دوران ساسیانی  ، پهلوی. زبان 40ص

« فارسییی میانییه»)دری( قییراردارد، آن را  فارسییی باسییتان و فارسییی نییو  میییانوای اسییت و در مرحلییهداشییته

 اند.نامیده

 هیای کیوچکی  رسیاله اسیت. حتیی    آثیار دینیی زردشیتی   آثاری که به زبیان پهلیوی تیکلیف شیده، بیشیتر            

رنیگ  نییز   «یادگیار زرییران  »ماننید  آوردنید،  آثیار غیردینیی بیه شیمار میی     ( دسیته ) میرۀ که معمولا  آنها را در زُ

ترجمیۀ  ، ولیی  ایین زبیان، از مییان رفتیه اسیت      )شیعر( و منظوم )شیعر نیسیت(   منثیور آثیار ادبیی   دارنید.  دینی 

در دسیت اسیت کیه آنهیا هیم      « هیزار و ییک شیب   »و  «کلیلیه و دمنیه  »بعضیی از آنهیا ماننید     عربی و فارسیی 

نت شیفاهی  پهلیوی بیه سیبب اهمیتیی کیه سُی       انید؛ در واقی  بایید گفیت آثیار ادبییو      شده ت ییرات فراواندچار 
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)چیون اهمییت داشیت کیه حتمیا  آثیار ادبیی را        .پیش از اسلام داشته، غالبیا  بیه کتابیت در نیامیده بود    در ایران 

کلیلیه و دمنیه و هیزار و ییک      (در نتیجیه ایین آثیار، دچیار ت یییر شیدند       نوشیتند از حفظ بخوانند، آنها را نمیی 

بعید از زبیان عربیی بیه     هیای  شب در دورۀ اسلامی از زبیان فارسیی میانیه بیه عربیی ترجمیه شیدند و در سیال        

 فارسی نو برگردانده شدند.

و آنچیه   اشیعار کمیی بیه زبیان پهلیوی در دسیت اسیت       شعر پهلوی نییز بیه وضیعی مشیابه دچیار گردیید،            

. ایین  انید اشیعار تعلیمیی و اخلاقیی   شیده اسیت. بعضیی از قطعیات، بازمانیدۀ       هیایی تحرییف باقی مانیده، دچیار   

؛ جییای دارنیید منثییور دهنیید(هییایی کییه در آن پنیید و انییدرز مییی)متنهییایاندرزنامییهقطعییات شییعری در میییان 

 دارند. پارتی که هر دو اصلی «ریرانیادگار زَ»و « درخت آسوریک»منظومۀ مانند 

-ای را پشیت سیر گذاشیت و بیا بهیره     پس از ورود اسیلام بیه اییران، زبیان فارسیی، تحیول تیازه        فارسی نو:. 3

گفتیه  « فارسیی دَری »ییا  « فارسیی نیو  »بیه مرحلیۀ جدییدی گیام نهیاد کیه بیدان         الفبای خط عربیی گیری از 

بیود. زبیان فارسیی بیا کنیار گذاشیتن        رواج تیدریجی خیط عربیی   ، یکی از نتایج نفوذ اسیلام در اییران  شود. می

 ، الفبای آن را پذیرفت.برخی از صداهای زبان عربی

ادبیییات فارسییی دری هییم بودنیید.  اسییلامی ایییرانت طاهریییان نخسییتین دولیی، ساسییانیاندن پییس از برافتییا     

زبیان  ، زبیان دربیاری ساسیانیان   « ریدَ». پدیید آمید   طاهرییان  تدولی  زمیان بیا  به مفهوم واقعی خود، تقریبا  هم

ری، نخسیتین صیورت زبیان ادبیی فارسیی نیو       دَبیوده اسیت.   قامیات دولتیی   مَ )نوشیتار( و مکاتبۀ )گفتار(همحاور

عربییی بییود. فارسییی دری، موجودیییت خییود را بییه سرسییختی حفییظ کییرد و بییه   ر زبییان در برابییر نفییوذ عناصِیی

مشیرم  در  نخسیت گشیت و زبیان عمیومی سراسیر اییران شید. منطقیۀ رواج فارسیی دری،          )پُربیار( نیتدریج، غو

 بود. و شمال شرقی ایران

 . سه قرن اول هجری41ص

پس از سیقوط دولیت ساسیانی و از دسیت رفیتن اسیتقلال سیاسیی اییران، ایرانییان در سیه قیرن نخسیت                  

آثیار فیراوان پدیید     هیای فارسیی، پهلیوی و عربیی    زبیان هجری به فعالیت علمی و ادبی خود ادامیه دادنید و بیه    

ر کیار  ی بیر سی  هری و پیس از آن، دولیت مسیتقل صیفار    آوردند. در آغاز قیرن سیوم، دولیت نیمیه مسیتقل طیا      

آمد. یعقیوب لییث صیفاری بیرای ایجیاد حکومیت و دولیت مسیتقل ایرانیی و برانیداختن ییا تضیعیف حکومیت              

ب داد دست به کار شد تیا عظمیت و اقتیدار اییران را بیه آن بازگردانید. وی نیه بیا زبیان عربیی آشینایی داشیت             

زبیان فارسیی در را ی کیه      و نه اجازه داد تا این زبیان در دسیتگاه حکومیت او بیه کیار رود؛ بیه همیین سیبب،         

 گفت ی زبان رسمی قلمرو خود اعلام کرد.با آن سخن می وفهمید خود می
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هییای کوچییک دیگییر پدییید آمدنیید و زبییان فارسییی دری،    در پییی آن، دولییت سییامانی، آل بویییه و حکومییت  

ی، سیاسیی و علمیی رشید    بی فرصت و امکیان یافیت تیا بیه عنیوان زبیان رسیمی شیناخته شیود و در فضیای اد          

 د.یاب

 قرن چهارم و نیمۀ اول قن پنجم:

 نظیم و نثیر فارسیی   بیوده اسیت.    تیرین دورۀ تمیدن اسیلامی اییران    مهیم ، قرن چهارم و نیمیۀ اول قیرن پینجم   

هیای فرهنگیی   هیا و سینت  روی کیار آمید و رسیم    سیامانی شید. در آغیاز ایین دوره، دولیت      شکوفادر این دوره 

 کهن ایرانی را رواج داد.

مید و بسییاری از دانشیمندانی کیه در ایین      آبیه شیمار میی    رهنگیی فترین مرکیز  خارا عمدهبُ، در زمان سامانیان

، در قلمییرو فرهنییگ اسییلامی پدییید آوردنیید. بعضییی از پارسییی و عربیییای بییه زیسییتند، آثییار ارزنییدهشییهر مییی

و  کردنییدگییوی را تشییویت مییی شییاعران فارسیییامیییران سییامانی، خییود، صییاحب فضییل و ادب بودنیید. آنهییا   

 انگیختند.های معتبری به نثر فارسی برمیرا به ترجمۀ کتاب مترجمان

و خراسیان ابتیدا بیه دسییت     بیه تیرگیی گرایییید   ترکیان آل افراسییاب  از  شکسیت سییامانیان ، بیا  ایین درخشیش  

هجیری در شیهر غزنیه تشیکیل شید.       351در سیال   و سلسیلۀ غزنیوی  بکتگین و بعد پسیرش محمیود افتیاد    سَ

  ناگزیر شدند ومت نوپای خودبرای ماندگاری حکغزنویان نیز 

و دسییت کییم تییا پایییان سییلطنت مسییعود، دربییار آنییان بییه وجییود شییاعران  زبییان فارسییی را رواج دهنیید. 42ص

ی    عنصیری، فرخیی و منیوچهری   گیو ی کیه در اواخیر عهید سیامانی تربییت یافتیه بودنید؛ ماننید            بزرگ فارسی

 آراسته بود.

بییود. پایییۀ   ۀ آداب و رسییوم ملییی رواج، حفییظ و ارائیی  دوران غلبییه،، ریقییرن چهییارم هجیی در مجمییوع،       

در ایین قیرن گذاشیته شید کیه زبیان فارسیی را بیا ادبییات غنیی آن بیه اوج             های ملی به زبان فارسیی حماسه

بییود کییه بییا دانشییمند بزرگییی چییون    دورۀ طلایییی همییراه بییا شییکوفایی روح ایرانییی  ، قییرن چهییارمرسییاند. 

 ادامه یافت. فردوسینظیری مانند بی آغاز شد و با شاعر محمدبن زکریای رازی

بییود و مییردان مشییهوری از  هییای علمیی قییی در همیۀ زمینییه روتودورۀ  قیرن چهییارم و نیمییۀ اول قیرن پیینجم       

، در ابیوعلی سیینا  بودنید. بیرای نمونیه     ، سیرگرم تیکلیف  فلسیفه و طیب و علیوم دینیی    تا پایان این دوره در آغاز 

-صیاحب تحقیییت و تییکلیف بیود؛ وی بییه فارسییی و عربیی شییعر مییی    همیۀ علییوم روزگییار خیود توبَحُییر داشییت و  

 .سرود
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گییوی دیگییر، بیییانگر  و بسیییاری از شییاعران فارسییی  رودکییی، فردوسییی، عنصییری وجییود سییخنورانی چییون  

زمیان اسیت، عصیر    هیم  اوج حاکمییت سیامانیان  اهمیت این دوره است. آغاز ایین دوره کیه از نظیر تیاریخی بیا      

 ضیرورت تیکلیف بیه زبیان فارسیی     بیا تککیید بیر     اُمَیرای سیامانی  ؛ رودبیه شیمار میی    استقلال ملی ایراناندیشۀ 

دسییت پیییدا  هییویتی مسییتقلبییه  خلافییت ب ییداد، در برابییر ردآوری تییاری  و روایییات گذشییتۀ ایرانیییگِییو دری 

ای ، ترکییب تییازه میاورا النهر و خراسییان بیزرگ  کوشیند در  مییی تشییویت شیاعران و نویسیندگان  کننید و بیا   میی 

 را ترویج کنند. ای ایرانی در چارچوب فرهنگ اسلامیاندیشه، یعنی بازیافتن ت فرهنگیهویاز 

آمیختگیی زبیان فارسیی دری    ، و نفیوذ معیار  اسیلامی و متیون دینیی      رواجو  چنید سیده  از گذشیت  پس      

از اصیطلاحات علمیی، ادبیی،    یابید. در قیرن چهیارم و اواییل قیرن پینجم بسییاری        میی  افیزایش  با زبیان عربیی  

شییود. در آغییاز اییین دوره، هنییوز مییی وارد فارسییی دری، دینییی و سیاسییی جدییید از راه ترجمییۀ متییون عربییی 

بتواننید در سرتاسیر دنییای اسیلام     نویسیند تیا   ، آثار خیود را بیه عربیی میی    به ضرورتبیشتر دانشمندان ایرانی 

 خوانندگان بیشتری پیدا کنند.

 شعر. 43ص

آن  روانیی کییلام و سیادگی فکیر   هییارم و نیمیۀ اول قیرن پینجم،    هیای شیعر فارسیی در قیرن چ    یکیی از ویژگیی  

ایین  رسید، بییان کنید. شیاعران     گونیه کیه بیه خیاطرش میی     کوشد تا فکر و خیال خود را همیان است. شاعر می

فراتییر  اخییلاملیم کلییی او مفییاهیم ذهنییی آنییان از قلمییرو تعیی نظییر داشییتند واقعیییت بیرونیییعصییر، بیشییتر بییه 

از  کیارگیری انیواع توصیییف  بیه و  تشیبیهات گونیاگون  ، هیای دلپیذیر  اسیتعاره ، تیازه ترکیبیات  رفیت. آوردن  نمیی 

 ر شعر این دوره است.های دیگهخصیص

« پیدر شیعر فارسیی   »بنییاد نهیاده شید؛ بیه همیین سیبب او را       ی رودکی دوره بیه دسیت    شعر پارسی در این    

 اند.نام نهاده

 بود. « ناییغِ»و « مدحی»، «حماسی»واع شعر فارسی در این دوره، ترین انرایج     

 به اوج رسید. فردوسیبا  حماسۀ ملی ایران و شعر حماسی     

معمیول گشیت، بیا     پییروی از شیعر عربیی   نییز کیه از آغیاز ادب فارسیی بیه       سیرایی شعر مدحی یا مدیحیه      

 شاعران بزرگ درباری و مدح پادشاهان و رجال دربار جایگاه خود را پیدا کرد.

 ، قوت و استحکام یافت.رودکی و شهید بلخیبا دوش شاعر مشهور،  ناییغِشعر      
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 دورۀ سیلجوقیان بیه پختگیی   هیم در ایین دوره بیه وجیود آمید ولیی در        حکِمی و انیدرزی )تعلیمیی(  شعر      

-معمیول گردیید و در ایین بیاب، قصیه      آغیاز قیرن چهیارم   از  آوردن موعظه و نصییحت در شیعر پارسیی   رسید. 

« روزیکسیایی مَی  »در ایین موضیوع سیرود،     قصییدۀ تمیام و کمیال   سیروده شید؛ امیا کسیی کیه       های کوتاهی

 .شیوۀ او را ادامه داد« ناصرخسرو»بود؛ سپس 

 .آغاز گشتنیز در شعر این دوره  هالها و مَثپردازی و آوردن حکایتسرایی و قصهداستان     

 نثر

هییای هییایی در موضییوعو کتییاب و رونییت گرفییت نثییر هییم ماننیید شییعر پارسییی، رواج یافییت در عهیید سییامانی، 

حماسییی، هییای اسییت و بیشییتر بییه موضییوع سییاده و روانگونییاگون بییه زبییان دری پدییید آمیید. نثییر اییین دوره، 

 هنوز آوردن اصطلاحات علمی اشعار و امثال در آن رایج نشده است.توجه دارد و ملی و تاریخی 

 اند از:عبارتدوره  های نثر فارسی، در این. برخی از کتاب44ص

ران خراسییان، ای از دانشییوَقمییری بییه دسییت عییده 346: اییین کتییاب حییدود سییال شییاهنامۀ ابومنصییوری.1

ای از مقدمیۀ آن بیاقی   نوشته شد. موضوع این کتیاب، تیاری  گذشیتۀ اییران اسیت؛ امیروزه فقیط چنید صیفحه         

 خوانیم:مانده است. در اینجا چند سطر از این نثر را با هم می

تییب را از کُ خداونییدانوتییا  بفرمییود راخییویش، ابومنصییورالمُعَمَری دسییتور  ر ابومنصییور عبییدالرزام،پییس امییی     

نامیه کیرد   او ابومنصیورالمعمری بیه فرمیان او     چیاکر دییدگان از شیهرها بییاوَرد و    دهقانان و فرزانگیان و جهیان  

و گِیرد کیرد   ، شارسیتان  شییاران از آنجیا بییاورد از هیر جیای و از هیر      و کس فرستاد به شیهرهای خراسیان و هُ  

هاشیان، و زنیدگانی هیر یکیی از داد و بییداد و آشیوب       هیای شیاهان و کارنامیه   نامیه ایین  فیراز آوردن  به  بنشاند

وران پدیید  او بیود کیه آییین میردی آورد و مردمیان از جیان       ،جهیان  انیدر نخسیتین کیه    کویوو جنگ و آیین، از 

میاه محیرم و سیال بیر سیصید و چهیل و شیش از        انیدر   کیه آخیرو ملیوک عَجَیم بیود؛      آورد تا یزدگیرد شیهریار  

 خداونیدانو شیاهنامه نهادنید تیا     ،علییه و سیلّم ی و ایین را نیام      اللههجرت، بهترین عالم، محمد مصطفی ی صیلی   

و فرزانگییان و کییار و سییاز پادشییاهی و نهییاد و رفتییار  مهِتییرانین نگییاه کننیید و فرهنییگ شییاهان و انییدردانییش 

 بیابند.بدین نامه اندر داد و داوری و رای و ... را های نیکو و ایشان و آیین

بییه زبییان عربییی نوشییته اسییت؛ امییا  « جریرطبییریمحمییدبن»: اصییل تفسیییر را ترجمییۀ تیریییر  بییری. 2

بخشییی از مقدمییۀ آن . )ترجمییه کردنیید(جمعییی از دانشییمندان آن زمییان، اییین کتییاب را بییه فارسییی برگرداندند

 خوانیم:را می
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الله علییه ی ترجمیه کیرده بیه پارسیی        است از روایت محمیدبن جرییر طبیری ی رحمیۀ      این کتاب تفسیر بزرگ 

ن ایین کتیاب. امییر    زبیان تیازی؛ پیس دشیخوار آمید خوانید       دری؛ و این کتاب را بیاوردند از ب یداد، نبشیته بیه   

ا سیدابوالمظفرابوصالح منصیور، علمیای میاورا النهر را گیرد کیرد و از ایشیان فتیوای کیرد کیه روا باشید کیه می            

این کتاب را به زبان پارسی گیردانیم؛ گفتنید: روا باشید خوانیدن و نبشیتن قیرآن بیه پارسیی، میر آن را کیه او           

 تازی نداند.

صیلی را کیه   فویافیت کیه تیاری  مُ    نیوح سیامانی، مکمورییت   می: ابوعلی بلعمی بیه دسیتور منصیوربن   لعَ. تاری  ب3َ

 « لوکالمُل و سَالرُتاری »جریر طبری آن را تحت عنوان محمدبن

میان بیا ترجمیۀ کتیاب، اطلاعیات دیگیری       زهیم به زبان عربی نوشته بود، بیه فارسیی برگردانید. بلعمیی     . 45ص

اصییل تییاری  طبییری، آن را بییه  و بییران افییزود و بییا حییذ  مطییالبی از راجیی  بییه تییاری  ایییران بییه دسییت آورد

ییر بخشیی از ایین کتیاب     شیهرت یافتیه اسیت. میتن ز     «تیاری  بلعمیی  »صورت تکلیفی مستقل درآورد کیه بیه   

 است.

 اندر حدیث پادشاهی ضحاک تازی:

پیاره گوشیت بیود بیزرگ بیر رسُیته دراز، و        و این ضحاک را اژدها بیه وی از آن گفتنیدی کیه بیر کتیف او دو     »

سر آن به کردار ماری بود و آن را به زییر جامیه انیدر داشیتی و هرگیاه کیه جامیه از کتیف برداشیتی، خلیت را           

نمییودی کییه اییین دو اژدهاسییت و از اییین قبَِییل، مردمییان ازو بترسیییدندی و عییرب او را     بییه جییادوی چنییان  

 «ضحاک گفتند...
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 خودارزیابی. 45ص

دری منسیوب بیه در بیه معنیای دربیار اسیت.        شیود؟ هیم گفتیه میی   « فارسیی دری »چرا به زبان فارسی نیو،  .1

 چون این زبان، زبان رسمی دربار بوده. 

 

 های درس کامل کنید.با توجه به آموزه. نمو دار زیر را 2

 های ایرانیزبان

 فارسی نو / دری فارسی میانه فارسی باستان

 پارتی پهلوی

. عوامییل رشیید و گسییرتش زبییان و ادب پارسییی در اییین دورۀ زمییانی )قییرن چهییارم و پیینجم هجییری( را  46ص

 بنویسید.

 اعلام کرد؛.یعقوب لیث صفار زبان فارسی را به عنوان زبان رسمی کشور 1

 های کوچک دیگر به زبان فارسی دری توجه نشان دادند؛بویه و حکومت. دولت سامانی و آل2

 گو و مترجمان را تشویت کردند؛. بعضی از امیران صاحب فضل سامانی، شاعران فارسی3

ه آن . غزنویییان بییرای مانییدکاری حکومییت نوپییای خییود نییاگزیر شییدند، زبییان فارسییی را رواج دهنیید و در پنییا 4

 فرمانروایی کنند.

 

انیید و چییه تییکثیری بییر وضییعیت عمییومی زبییان و ادب فارسییی هییای نثییر اییین دوره کییدامتییرین کتییاب. مهییم4

  اند؟داشته

 . تاری  بلعمی3. ترجمۀ تفسیر طبری  2.شاهنامه منثور ابومنصوری  1

ات فرهنگیی، موجیب شید    تآلیف این آثار در سه زمینۀ مهیم حماسیی، تفسییر قیرآن و تیاری  عیلاوه بیر تیکثیر        

 زبان فارسی، ثبت و ماندگار شود و دستخوش ضعف و نابودی نشود.

 

 . دربارۀ مضامین شعری این دوره توضیح دهید.5
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هییای شییعر اییین وره، سییادگی فکییر و روانییی کییلام اسییت و شییاعران بییه جییای پییرداختن بییه   یکییی از ویژگییی

تییرین مضییامین شییعری اییین دوره رنیید. مهییممفییاهیم پیچیییدۀ ذهنییی، بیشییتر بییه واقعیییات بیرونییی توجییه دا 

. 6. حکییت و انییدرز   5. مضییامین غنییایی   4. مییدح  3. حماسییه  2. تعییالیم کلییی اخلاقییی  1انیید از عبییارت

 هاها و مَثولردازی و آوردن حکایتسرایی . قصهداستان

 قلمرو شعر و نثر فارسی را در این دوره، روی نقشه نشلن دهید.

 نیشابور، صد دروازهبخارا، مرو، توس، 

 

 

  های ایران به ترتیب تاریخی:حکومت

 بویه، غزنویانطاهریان، صفاریان، سامانیان، آل، اعراب، ساسانیان، اشکانیان، هخامنشیان    

                                   پارتی      پهلوی                     

 فارسی نو                                 فارسی باستان       فارسی میانه
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 های کلام. درس پنجم: هماهنگی پاره47ص

 نمره 3پایان ترم اول: 

 نمره 1پایان ترم دوم: 

 گیرند. بهره می وزن، عاطفه و خیالخود از  سخنتکثیرگذاری شاعران برای 

 کند.انگیز میتشبیه شعر را خیال

 است. آشکارترین ابزار موسیقایی شعر وزن

 افزاید اما ابراز اصلی موسیقی شعر نیست.آرایی به موسیقی شعر میمثلا  واج

خیود را بیشیتر کنییم تیا      هیای شینیداری  تمیرین ( 1) ایین اسیت کیه    اولیین راه ، تشخیص موسیقی شیعر برای 

 دهیم. پرورش خود را  موسیقاییهوش و  سواد شنیداری

تقسییم کنییم؛ در پیی     هیای هماهنیگ و مسیاوی یعنیی بیه ارکیان      پیاره را بیه   ( شیعر 2است که )راه دیگر آن 

 آید.به دست می تساوی و تووازُن آوایی شعرآن، 

 تشکیل شده است. های کوچک و هماهنگقطعهاز  هامصراع

 های کوچک و هماهنگ مصراعهای هماهنگ و مساوی / قطعهارکان: پاره

 

 زی  با  یی       یُیی      بو  دین خو  بی        زابا    کِ       از  هر  در  تُهای آوایی      پایه

 رکن اول             رکن دوم             رکن سوم             رکن چهارم                         

 

 گویند.می رکنفوم )بالا(  های مصراعهر یک از پارهبه 

 تشکیل شده است. به نام هجاهای کوچکتری بخشاز  هر رکن 

 

 با       بام   بو      بوه)میوه(      کِ   :هجا/ بخش

 هجا + هجا + هجا  = رکن
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 = رکن + رکن + رکن + رکان  ارکانمصراع / 

 هجا  <رکن            <ارکان     

 

 .کنددهان با یک بار باز شدن آن را اودا میاست که  مقدار آوایی، هجا یا بخش. 48ص

 حر : ز  ذ  ظ  ض         zواج: نامند.      می حر را  شکل نوشتاری واجآید. پدید می واجاز  هجا

 است؛ مانند واژۀ کتاب که پنج واج دارد. ک/ یو / ت/ ا / ب کوچکترین واحد آوایی زبان، واج

 واج + واج = هجا

 کنند.تقسیم می صامتمصوت و وجود دارد که انها را به دو دستۀ  واج 29  زبان فارسیدر 

 یو  یو  یُ. مصوت کوتاه     1  مصوت دارد:  6مصوت: زبان فارسی 

 . مصوت بلند      ا  ی  و2                                             

 واج دیگر زبان فارسی صامت هستند. 23صامت: 

 ب  پ  ت)ط(  ج  چ  ح     د  ر  ز)ذ ض ظ(  ژ س)ث ص( ش  غ)م(    ک  گ  ل م  ن  و  ه)ح(  ی )ع(   

 

 انواع هجا/ بخش   

تعداد  مثال نشانۀ هجایی هانحوۀ قرار گرفتن واج نوع هجا

 صدا

 2 چُ  کِ   وَ   بو U صامت + مصوت کوتاه کوتاه

 الف( صامت + مصوت کوتاه + صامت بلند

 + مصوت بلند ب( صامت    

 گُل  سر  دلِ ی

 یا   سی   مو

 

3 

 صامت 2الف( صامت + مصوت کوتاه +  کشیده

 صامت 2یا  1ب( صامت + مصوت بلند + 

 بُرد   سَبز   چوهر  Uی

 دوست   آب   سیب

یا  4

5 

 

 شوند.بار شمرده می 2های بلند در شمارش، مصوت 
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 )بخش( یک مصوت دارد. *یک هجا

مصییوت خواهیید داشییت؛ بنییابراین تعییداد هجاهییا بییا  1صییامت داشییته باشیید امییا فقییط  3تییا  1ممکیین اسییت  

 ها برابر است.تعداد مصوت

  اُردک      از: یی        Uشود.   آب: یی* در زبان فارسی هیو هجایی با مصوت آغاز نمی

 کوتاه حساب شود. ،ساکن« ن»* مصوت بلند پیش از 

   U: یی       چوب یی نچو        Uبام: یی          (ب + یو + ن)   یی   :نبا      Uباد: یی

 بان = بَن      چون = چُن          نون = نُن  

 : ب / ا / ن   هجای بلند نه کشیده  ینبا             Uتا واج: هجای کشید ی 4بام: ب /   ا / م       

 : ش / ا / ن   هجای بلند نه کشیده   ینشا           Uی تا واج: هجای کشیده 4شار: ش /   ا / ر      

 واج: هجای بلند 3: ب / ی / ن     نتا واج : هجای کشیده             بی 4بید: ب /   ی / د       

 واج: هجای بلند 3: ب / و / ن       نتا واج: هجای کشیده               بو 4بور: ب /   و / ر        

 

 نویسیم نه با املای درست.می شنویم با خط عروضخوانیم و میانگونه که می* شعر را هم

 خواهر: خاهر        تو: تُ       که: کِ      خویش: خیش           بازی وَ: با  زی  یُ

 موسی: موسا  بیا: بی  یا        اهمّیّت: او  هَم  می  یَت    

         U= یی  +   U* هجای کشیده = هجای بلند + هجای کوتاه           یی 

 شوند هر چند کوتاه یا کشیده باشند.* هجای پایانی اوزان شعر فارسی همیشه بلند حساب می

 بخور تا توانی به بازوی خویش         که سعیت بوَد در ترازوی خویش

  خی ش زو     یو   بُ  خُر  تا     تَ  وا  نی    بو  با 

U       ی    یU        ی    یU       ی    یU     ی          ی 

 ـ ـ            Uخیش ـ     ش: کوتاه است اما چون هجای آخر هست، بلند محسوب شده 

 خی شیو        زوتَ  را      دَربُ  وَد    یَتکِ سَ  
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بینییم کیه طیول    داننید؛ بیه همیین سیبب میی     ضیروری نمیی  های شیعری را  در شعر نو، شاعران تساوی مصراع

 های شعر نو یکسان نیست.مصراع

 شعر سنتی/ کلاسیک

 یییییییییییییییییییی         ییییییییییییییییییی

 یییییییییییییییییییی        یییییییییییییییییییی

 یییییییییییییییییییی         ییییییییییییییییییی

 یی        یییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 

 

 شعر سنتی/ کلاسیک                                                          شعر نو

 یییییییییییییییییییییییی                                               یییییییییییییییییییی

 یییییییییی                                 ییییییییی...........................              

 یییییییییییییییییییییییی/ یییییییییی                                یییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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 50خود ارزیابی ص 

 ها را مشخص کنید.صامت و  مصوت

 جا روندنشاید که خوبان به صحرا روند     همه کس شناسند و هر 

 حلالست رفتن به صحرا ولیک      نه انصا  باشد که بی ما روند

 واج مصوتواج صامت و  هجا/ بخش واژه

 / د یوی /  /ان / یو / ش/  نو   شا    یدَ نشاید

 / یوک /  کِ که

 / ن اب /  /و  /  خو   بان خوبان

  یوب /   بو به

 ا/ ح / ر /  یوص /  صحَ     را صحرا

 / ن / د یو/ و /  یور /  رَ    وَند روند

 یوم /  /یو ه /  هَ     مو  همه

 / س یوک /  کس کس

 / یُ ن / د /یو / س /  ا/ ن /  یوش /  دُ  شو   نا   سَن و شناسند

 ر /یو ه /  هَر هر

 / اج /  جا جا

 ن / د /یو  / و / یور /  رَ   وَند روند

 / س /ت یو/ ل /  ال /  /یو ح /  لوستحَ  لا   حلالست

 / ن یو/   / ت /  یور /  رَ    تون رفتن

 / یوب /   بو به

 ا/ ح / ر /  یوص /  صحَ    را صحرا

 / یون /  نو نه

   /ا  / ن / ص / یو/  ا  اِن   صا  انصا 

 د /یو / ش /  اب /  با   شود باشد

 /یو ک /   کِ که

 / یب /   بی بی

 / ام /  ما ما

 / ن / د یو/ و /  یور /  رَ   وند روند
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 . هر بیت را به هجای تشکیل دهندۀ آن تجزیه کنید؛ سپس هر هجا را با علامت خاص آن بنویسید.2

 ل نشیندعجب نیست از گل که خندد به سروی      که در این چمن پای در گِ

 بو   سَر  وی     خون  دَد     کِ      گُل     توز   س        نی     جَب   عَ های آوایی          پایه

 نو  شی  نود      دَر  گِل      ی         پا   مَن     چَ         اینکِ   دَر                                

                          U          ی   ی          U        ی   ی        U     ی     ی        U   ی    ی 

 نیس توزنویسیم   با خط عروضی میرا « نیست از» *

    هجای بلند نه کشیدهی ن = ا    آید. ن، کوتاه به حساب میک* مصوت بلند پیش از نون سا

 *یک هجای کشیده برابر است با یک هجای بلند و یک هجای کوتاه  نیس = این چه    پای = گُل کِ

 

 هوشمندی به معنی گرای          که معنی بماند نه صورت به جای اگر

 ی   گِ  را     بو  مَ   نی       مَن  دی    ش       هواو   گور    های آوایی        پایه

 ی  بو  جا     نو  صو  رَت      بو   ما    نود          کِ  مَ   نی                          

 یی      Uی         ی       U      ی    ی      U        ی     ی     Uهای هجایی    نشانه

       Uجای: ی آید. *هجای پایان مصراع، همیشه بلند به شمار می

 

 در بیت زیر چند هجای کوتاه وجود دارد؟ .3

 هجاهای کوتاه با رنگ قرمز مشخص شده

 شب نرود، صبح پدیدار نباشدتا رنج تحمل نکنی، گنج نبینی       تا  

 بی  نی         نو   ج گوننی          نو  کُ ل  مُ  محَ          تَ  رَن    جهای آوایی           تا  پایه

 شود   با          نو    ر   دادی            پَ  ح صُب وَد          نو   رَ   تا  شوب                              

 ی   ی          U    Uی    ی            U  Uی      ی              U  Uهای هجایی       ی   ی     نشانه
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 هایی بنویسید.های زیر نمونهبرای کاربردهای گوناگون )صامت ، مصوت( هر یک از واج .4

 واج مصوت           ooواج صامت        v«:      و»یک حر  ولی دو واج متفاوت: و  ی  ه           حر  

 مثل دوقلوهای همسان که ظاهر یکسانی دارند اما دوانسان متفاوت هستند. 

، اشوییین، یییوآ، ینوه، سِییویییت، کییاویر، کوارد، کییوزوش، ورزش، وحییید، وان، وقییت، بییانورود، وود، وداو صییامت: 

 لهولو ند،وسط، رو

 ،لهول، و، آلبالزانو، سدابهوسسن، وس یا،وپر، وه، نودخانه، کود، رو، سرو، نیکوآهد، وورد، وداوو مصوت: 

 

، دایشییگانییه، یی، یییحیخچییال، یونس، یییا، یییوسییف، یاس، یییاسییر، ید، یییبا نییب،یز نییه،ییآ اسییمین،ی ی صییامت:

 واشیش، یه، ستابیّط

 ذین، پانیآو سی،ی، علایشرو، ید، نید، رشیوحنت، یزنه، یآین، ییاسم ی مصوت:

 

 فربه، بازده، ده ،نستوه، آگاه، نگاه، راه، آه، جاه، کاه، توجیه، ه، گروهه صامت: گر

 ،ه، روحیی ه، بلی ه، پویی ه، گوشی ه، دنید ه، لبی ه، رویی ه، کوچی ه، سیتار ه، فیائز ه، رفوزه، پوزه، کوزه، بچهه مصوت: یگان

 هلول ،ه، نشسته، کوچه، سدهآین ،ه، تنگه، خانهسوداب

 

 ( تکرار شده است؟ی   ی   ی    Uهای هجاهای کدام بیت، چهار بار )علامت. 5

 هاالف( الا یا ایها الساقی ادر ککسا  و ناولها         که عشت آسان نمود اول ولی افتاد مشکل

 وول  ها نا   وَ        سَن او  دِر  کوک       ا  قی  سهَس    یُ    او    لا    یا   ای          های آوایی  پایه

 مُش کِل ها     د       تا   وَ  لی  اُ       دَو   ول   مو  نو        نسا  قاکِ  عِش                           

 ی    ی    ی   Uی    ی    ی           Uی     ی    ی          Uی    ی     ی           Uهای هجایی     نشانه

 *خط عروضی: دوبار نوشتن تشدیدها
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ب( خلییوتم چراغییان کیین، ای چییراغ روحییانی     ای ز   نییون سییاکن * کوتییاه حسییاب شییدن مصییوت قبییل از 

 چشمۀ نوشت، چشم دل چراغانی

 غو  رو  حا  نی را    چواِی     را  غان کُن  های آوایی            خول  وَ  توم  چو  پایه

 غا  نی را   نو  شوت  چَش  مو  دِل چو  یو اِی  زو  چَش مو                               

 ی   ی   ی   Uی     Uی   ی    ی     ی         Uی      Uهای هجایی        ی   نشانه

 

 پ( من از اینجا به ملامت نروم       که من اینجا به امیدی گروم

 های آوایی         مَ  نو  زین  جا       بو  مَ  لا  مَت        نو   رَ  وَم  پایه

 کِ  مَ  نین  جا       بو  آُ  می  دی       گِ  رَ  وَم                         

 ی    U  Uی    ی            U Uی    ی            U Uهای هجایی     نشانه

 رفتام چون قویی سبکبار      به نرمی بر سر کارون همی( بلم  آرت

 رهای آوایی       بَ  لوم  آ  را       م   چُن  قو  یی         سَ بُک   با   پایه

  تهَ   می  رَ          نکا   رو   روبو  نور می بَر      سَ                           

 ی    ی    ی    Uی    ی    ی               Uی   ی  ی         Uهای هجایی   نشانه

 رو = چُن*ضرورت شعری 

 * رون = ی

 شود.*هجای پایانی مصراع بلند حساب می

 

 

 

 



 

51 
 

 اضافه تمرین

 های آوایی را جدا کنید/ تقطی  کنید / هجاها را جدا کنید/ پایه /. بخش کنید1 

    دین  سدِالدین: شوم  شمسا      یبیا: بی  ت         یَاهمّیتّ:  او   هَم   می              خُربخور: بُ  

سیتایش: سو  تییا  یویش      شیادی: شیا  دی        فاطمییه:         کیارد: کیارد  اثیر خطیی: او  ثو  رو خیط  طییی         

فییا   طِ  مو       سییوگند: سییو   گنیید       آوییین: آ  وییین       زینییب: زوی   نوییب       سییتاره: سو  تییا  رو             

نییا   پرنییاز: پَییر  نییاز       مهگییل: مَییه  گُییل               آتنییا: آ  تِ        سییارینا: سییا  ری  نییا       سیینا: سَ  نییا    

  یُهیِش     خیوبی و زیبیایی: خیو  بیی         خیا خیواهش:         یکدیگر: ییک  دی  گویر        مصیراع: میِص  راع    

         درخیییت میییو: دِ  رَ    تِ  میُییو       مَ   نُ   تُ    مییین و تیییو:            زانزی  بیییا  ییییی        و از آن: وَ   

برانگیخیییت: بَ   رَن         دییییش      دَنبدانیییدیش: بَ          موییییه: میییو  یو             کیییه از: کویییز      

               جمعییّییت: جیَییم   عیییی  ییَییت         بسییییار: بویییس  ییییار         کیییار اسیییت:  کیییا   رسَیییت       گیخیییت

           فردوسیی: فِیر   دُو  سیی          عیا   لیی   ییت    فعالییت: فی          بیاادب: بیا  او  دَب          خویشتن: خیش  تین 

 معلم: مُ  عَل  لِم   

 

 کنید. جدارا  هاهای واژه. واج2

 /سوگند: س / و / گ / یو / ن / د     /زینب: ز / یو / ن / یو / ب        /طیبه: ط/ یو / ی /  یو / ب / یو  

      / خوردن:   / یُ / ر / د / یو / ن        /خواهر:   / ا / ه/ یو / ر 

 

 های مصوت را مشخص کنید.. واج3

     یگانه: / یو /  ا  / یو /            وحید:  / ی

 

 :کشیده هستندهجاهای زیر 

 گنج     سخت     کرد       دست     دوست     یار   بُرد      سبز      دید 
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 . درس ششم: سجع و انواع آن54ص

 نمره 3پایان ترم اول: 

 نمره 1پایان ترم دوم: 

 ست.( ا)یکسانی در واج پایانی و وزن هر دوی آنهایا  وزنو  های پایانیواج یا واجدر  یکسانی دو واژهسج : 

شد؛ شود که  دیده می کلامیدر  آرایۀ سج   تا آرایۀ  در پایان دو جمله بیایندباید  هاسج  زیرا  حداقل دو جمله با

 آید.می هاها یا بیتدر پایان مصراعکه  مانند قافیهسج  پدید آید؛ درست 

 .جمالنماید و فرزند خود به  کمال*همه کس را عقل خود به 

 سج  متوازی         واج پایانی یکسان: / م / ا / ل /         Uی  Uجمال:        Uی  Uکمال: 

 .ضای است و دین بی مُلک باطل *مُلک بی دین، 

 واج پایانی یکسان ندارند                 سج : متوازن                    باطل: ی ی            ضای : ی ی

 گویند.می «سج »آهنگ برخاسته از آنها و به « ارکان سج »به کلمات مشخص شده در هر جمله، 

 .53ص

 است.  موسیقی در شعر افزایشو  موسیقی در نثر ایجادرود. فایدۀ آن به کار می شعرو هم در  نثر هم در سج 

 یابد.آرایی و تکرار افزایش میموسیقی شعر با وزن، ایجاد شده و با سج  و واج

 شود.نامیده می « جَّسَمُ»، نثر و شعری که سج  در آن به کار رود

 های زیر توجه کنید:انواع سج ، به نمونهرود. برای آشنایی با های گوناگون به کار میسج  به شکل

 .سالزرگی به عقل است نه به و ب ماله هنر است نه به *توانگری ب

. این نوع های پایانی آنها نیز یکی اسییتاند و واجوزنهم، انددر پایان دو جمله آمدهکه « مال و سییال»کلمات  □

 سج  متوازی: وزن یکسان + واج پایانی یکسان                         شود.نامیده می« متوازی»سج  

 سج  متوازی          /ا / ل /: مشترکهای پایانی واج          Uسال: ی     Uمال: ی 

 

 بیازارند.نشاید که به یک دم  آرند*دوستی را که به عمری فراچنگ 
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های آخر آنها واجاما  وزن نیسییتندهم، اندآمدهدر پایان دو جمله که « آرند و بیازارند»های ، کلمهدر مثال دوم□ 

              گویند.می « رَّطومُ»؛ این نوع سج  را یکسان است

 وزن نیستند.یک طر  ارکان سج  مثل هم است اما هم های پایانی یکسان        سج  مطر : واج

 سج  مطر         /ن / د  یو / ا/ ر / /:مشترکواج پایانی آرند: ی ی       بیازارند: ی ی ی ی           

 

 . مالرد کردن از بهر گِعمر است، نه  عمرمال از بهر آسایش  *

سوم، دو کلمۀ   سج  را  اندوزنفقط هم، انددر پایان دو جمله آمدهکه « عمر و مال»در مثال  «  متوازن»؛ این نوع 

        بدون واج پایانی یکسانسج  متوازن: کلمات هم وزن  نامند.می

 سج  متوازن             واج پایانی مشترک ندارند            Uمال: ی       Uعمر: ی

 است.بیشتر ها از همه سج  سج  متوازی ارزش موسیقایی

 توان یافت. به بیت زیر دقت کنید.هایی از آن را مینیز نمونه شعر رود اما دربه کار می نثردر  بیشترسج  

 روددیدم که جانم می خویشتنمن خود به چشم              سخنگویند هر نوعی  بدن *در رفتن جان از

شاعر چنان که می ست و در      ،بینید  سیم کرده ا سمت، تق سمت از آن، واژه   پایان  بیت را به چهار ق هایی را سه ق

 آورده است که با هم سج  متوازی یا مطر  دارند؛ مانند بدن، سخن و خویشتن.

                  سج  متوازی                    واج پایانی مشترک: / یو / ن/            ی Uی      سخن:  Uبدن: 

             سج  مطر              : / یو / ن /مشترکواج پایانی ی        Uیخویشتن:  ی    U: سخن

 :محل قرارگرفتن سج 

 یییییی *یییییییی * یییییییییییییها  یییییییییییییییییینثر: پایان جمله

   کامو زبان سعدی در  نیامدری  باشد ذوالفقار علی در                       

 

 یییی * یییییییییییییییییییییی        یییییی     ییییشعر: وسط مصراع       ییییییییییی * یییی

 دیدم که جانم خویشتنمن خود به چشم                گویند هر نوعی سخن  بدن در رفتن جان از                            
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 نمونه یکسان وزن  واج پایانی یکسان نوع سج 

 سعید ی وحید      زهرا ی دریا         رجیمی  رحیم دارند دارند متوازی

    باطل و ضای : ی ی           U: ی باد ی نوح دارند ندارند متوازن

 پرسید ی جهید      پناهگاه ی راه       رَوند ی گویند ندارند دارند مطر 

 سج  متوازی:

 میز ی تیز    شریف ی کثیف      شهاب ی سحاب     کیف ی لیف    کمال ی جمال      سمانه ی روانه

 اکبر ی اص ر  ی ی سالی    مانفرش ی عرش       تند ی رند           رایانه ی یارانه       وحید ی شهید       

 دانا ی دارا             کام ی گام       انقلاب ی التهاب      ناتوانیم ی زندگانیم     کثافت ی خباثت    خیانت ی لیاقت

 مائده     ملیکا ی ملینا    پرناز ی مهناز      فاطمه ی        ینا ی مارینا   سار     مهگل ی ترگل   مار ی تار      

 حمید ی مجید        آیسا ی مایسا     کریم ی رحیم              سنا ی رها     ستاره ی ترانه      دیانا ی ریحانا 

 خامه ی خاله     نادر ی ناصر          سینا ی مینا          مِنا ی دِنا         رفیت ی شفیت           سعید ی حمید  

 ماه ی چاه      خواهر ی خاور

 

 سج  متوازن: 

 بار ی بال      رام ی تار       علی ی سنا       خار ی خال       پاک ی صا       شریف ی کریم        مار ی تام    

 خام ی ماه         مار ی مال    ملیکا ی بمانی       مهگل ی مریم    پرناز ی ترمیم     متین ی کریم   باعث ی رائف

 لیر ی لیز    تیر ی تیز          حمید ی حمیم        ل ی درد      مشتام ی محتاجشمار ی بی حساب   عقبی

 کیف ی کفش      سرد ی گرم         مادر ی عادل

 

 سج  مُطورَّ :  

 اره     سارینا: دینا      آتنا ی دیانا           کار ی آشکارمهگل ی نازگل    طیبه ی کُلبه      ستاره ی سیّ

 راز ی نیاز
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 . خودارزیابی: 54ص 

 های زیر، سج  را بیابید.و جمله در اشعار.1

      است. جوشیدناست؛ چاره کم  کوشیدنبزرگان گفته اند: دولت نه به 

 سج  متوازی/       و / ش / ی / د / یو / ن /: مشترک واج پایانی      کوشیدن: ی ی ی         جوشیدن: ی ی ی

 

 .ناتوانیمو به یافت تو  شادانیم، به یاد تو آبادانیم، به نام تو زندگانیمالهی به شناخت تو 

 سج  مطر         : ا / ن / ی / ممشترک واج پایانی       U آبادانیم: ی ی ی ی     U ی ی Uندگانیم: ی ز

 سج  مطر         : ا / ن / ی / ممشترک واج پایانی       Uی ی Uناتوانیم: ی          U شادانیم: ی ی ی

 

 .نمودنیاست نه  پیمودنیو بساط مِهر،  گفتنیاست نه  نهفتنیسرِّ عشت، 

 سج  مطر             /  / ت / یو / ن/ ی/: مشترک واج پایانیی               Uی     گفتنی: ی  Uی  Uنهفتنی:  

 سج  مطر           و / د / یو / ن / ی : م /مشترک واج پایانیی         Uی  U ی     نمودنی:  U پیمودنی: ی ی 

 

 رود.از او در استخوانم می دورگویی که نیشی            از او رنجوراز او، دیوانه و  مهجورام من مانده

 سج  متوازی       /ج / و / ر /واج پایانی مشترک:       Uرنجور: ی ی          Uمهجور: ی ی

 سج  مطر             و / ر / /واج پایانی مشترک:             U دور: ی        Uرنجور: ی ی 

 

 بله   توان مُسَجَّ  نامید؟ دلیل خود را بنویسید.عبارت زیر را می. 2

   ، بلندی و برتری از درگاه او جوی و بس.درخورنده، خدایی او راست زیبندهپادشاهی او راست 

 سج  مطر      / واج پایانی مشترک: / یو / ن / د / یو        Uی  Uدرخورنده: ی       Uزیبنده: ی ی 
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 اند؟ وجه اشتراک آنها را بنویسید.های سج  کدام. در عبارت زیر، واژه3

 .راحتبودند و شریک رنج  احتیستنی چند متفت 

 سج  مطر        /واج پایانی مشترک: / ا / ح / یو / تسیاحت: ی ی ی      راحت: ی ی       

 

 در عبارت زیر، سج  متوازی دارند. ................و ................  های. واژه4

 .دهَنوبو، به از عابد که روزه دارد و هدبدَ د وجوانمرد که بخورَ

 سج  متوازی         /د یو / واج پایانی یکسان: / یو / ه /         ی U Uی          بنهد:  U Uبدهد: 

 

 سج  را بیابید و نوع آن را مشخص نمایید.. در هر عبارت، 5

 نیست. نهایتنیست؛ از بهر آنکه محبوب را  غایتمحبت را 

 سج  مطر         /واج پایانی یکسان: / ا / ی / یو / ت      ی ی    Uغایت: ی ی       نهایت: 

 

 .خالو بر روی دوستان  خاردشمنان  پشت و پناه سپاه من بود، در دیدۀ

 واج پایانی یکسان ندارند                 سج  متوازن       Uخال: ی        Uخار: ی 

 

 .کریمو طبعی  متین، دارای عزمی است حساببیاست و هنر  شماربیلان را کوروم فُ

 واج پایانی یکسان ندارند          سج  متوازن      Uی  Uحساب: ی بی       Uی  Uشمار: ی بی

 واج پایانی یکسان ندارند          سج  متوازن                           ی  U ی     کریم: Uمتین: 

 .مردهو نفس  زندهو حقیقت آن، دل  سِتُردهاست و موی  ژندهظاهر درویشی، جامۀ 

 سج  مطر        واج پایانی یکسان: / د / یو /          Uی  Uسترده:      Uژنده: ی 

 واج پایانی یکسان: / د / یو /         سج  متوازی           Uمرده: ی        Uزنده: ی 
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 ارادت بی چون، یکی را از تخت پادشاهی فروآرَد و دیگری را در شکم ماهی نکو دارد.

 سج  مطر       واج پایانی یکسان: / ر / یو / د/ی ی ی            دارد: ی ی           Uفروآرد: 

 

 ها را بیابید، نوع هر یک را مشخص نمایید و دربارۀ ارزش موسیقایی هر یک اظهار نظر کنید.زیر سج . در متن 6

. دو چیز مُحال عقل است: خوردن از رزم  نمیردو ماهی بی اجل در خشک   نگیردصیاد بی روزی، ماهی در دجله  

. هر که به تکدیب دنیا راه برسد ت، و نهاده هر کجا هس  نرسد . به نانهاده دست  معلومو مردن پیش از وقت  مقسوم 

 .آید ، به تعذیب عقبی گرفتارنگیردصواب 

 وزن                                 واج پایانی                               نوع سج        ارزش موسیقایی                

 زیاد          سج  متوازی          یو / د / واج پایانی یکسان: / ی / ر /      ی ی Uی ی       نمیرد:  Uنگیرد: 

 زیاد          سج  متوازی                    واج پایانی یکسان: / و / م /      Uمعلوم: ی ی      Uمقسوم: ی ی 

 زیاد           سج  متوازی  /واج پایانی یکسان: / یو / ر / یو / س / یو / د    ی  U  Uی      برسد: U Uنرسد: 

 کافی           سج  مطر                     واج پایانی یکسان: / یو / د /ی ی      آید: ی ی              Uنگیرد: 
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 . کارگاه تحلیل فصل دوم56ص 

 بررسی کنید. قلمرو زبانیهای .نمونۀ زیر را از نظر ویژگی1

 بیرون شد ز منزلالا یا خیمگی، خیمه فروهِل           که پیشاهنگ، 

 لحمِبندند مَزن بوزود طبل نخستین               شترابان همیتبیره

 نماز شام نزدیک است و امشب          مه و خورشید را بینم مقابل

 ولیکن ماه دارد قصد بالا                  فروشدآفتاب از کوه بابول

 زن(   )طبلزنفروهِل، تبیرههای کهن / قدیمی / مهجور: خیمگی، کاربرد واژه

 سادگی زبان شعر و کوتاهی جملات

 های عربی: الا، طبل، محمل، مقابل، ولیکن، قصد کاربرد واژه

 به جای می « همی»کاربرد تاریخی دستور: همی بندد     کاربرد 

 «بزد»کاربرد تاریخی دستور: آوردن ب بر سر فعل ماضی 

 لت به سبک خراسانی است.های قدیمی شعر پیداست متعاز نشانه

 

 بررسی کنید. قلمرو ادبیهای های زیر را از نظر ویژگی. نمونه2

گفتندی اند و چون به هم بنشستند، میبا هم دوستی داشته)بافنده(  ایو جولاهه)خیاط( ای درزیاند الف( نوشته

کند؛ بیا کرامت می )ادعا( عویمرد دَد که این گفتنیکار این شی ، هیو بر اصل نیست. روزی با یکدیگر م   که این 

شی      شویم؛ اگر  ش تا هر دو به نزدیک وی در  ست، بدانیم که او بر  بداند که ما هر یکی چه کار کنیم و پی ۀ ما چی

ست و  شان          آنو می حت ا شی  بر ای شم  شی  ما درآمدند. چون چ ست. هر دو متَونکرِوار به نزدیک  صل ا کند، بر ا

 افتاد، گفت:

 ورند         زان یکی درزی و دگر جولاهدو مرد پیشهبه فلک بر، 

 کرد و گفت: این ندوزد، مگر قبای ملوکپس اشارت به درزی 

 آنگه اشاره به جولاهه کرده و گفت: وان نبافد، مگر کلیم سیاه
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 ایشان هر دو خوجول گشتند و در پای شی  افتادند و از آن انکار، توبه کردند.

 درزی، قبا، جولاه، ندوزد، نبافد مراعات نظیر:

 به کار بردن شعر میان نثر

 گلیم سیاه کنایه از بدبختی

 به پای کسی افتادن کنایه از احترام و ادب

 

شت دانا و زیرک ب( مَلکِ گفت: آورده سیار حقوم بندگی بر خواجه    اند که بازرگانی غلامی دا سار و بیدار بخت. ب

 مشکور و خدمات مقبول و مبرور بر جراید روزگار ثبت کرده.ثابت گردانیده بود و مقامات 

ای غلام، اگر این بار دیگر سییفر دریا برآوری و باز آیی، تو را از مال خویش آزاد کنم »روزی خواجه گفت غلام را: 

شت به دیوار فوراغت باز دهی     سازی و همه عمر پ سرمایۀ وافر دهم که کفا  آن را پیرایۀ عفا  خود ین غلام ا« و 

پَذرفتگاری از خواجه بشیینید؛ به روی تقبّل و تکفّل پیش آمد و بر کار اقبال نمود؛ بار در کشییتی نهاد و خود در  

راند. ناگاه بادهای مخالف از هر جانب برآمد؛ سییفینه را درگردانید و بار نشییسییت؛ روزی دو سییه، بر روی دریا می

به غرقاب فنا فرورفت و او به سنگ پشت بحری رسید؛    آبگینۀ املش خُرد بشکست. کشتی و هرچ درو بود، جمله    

سیار بود   ایدست درو آویخت و خود را بر پشت او افکند تا به جزیره   ؛ یک چندی در ان افتائ که درو نخلستان ب

 ... خوردجایگاه از آنو مقدور بود، قوتی می

 سرمایه و پیرایه   تقبل و توکوفُل    آهنگ: خدمات و مقامات    مقبول و مبروروزن و همکلمان هم کار بردنبه 

 تشبیه آرزو به شیشه 

 تشبیه فنا به غرقاب

 دست در چیزی آویختن کنایه از گرفتن و متوسل شدن و کمک خواستن

 پشت به چزی دادن کنایه از تکیه کردن

 

 های قلمرو فکری بررسی کنید.. نمونۀ زیر را از نظر ویژگی2

 جایی   کز اهل سماوات به گوش تو رسد صوتای خواجه رسیده است بلندیت به 



 

60 
 

 المکگر عمر تو چون قد تو باشد به درازی        تو زنده بمانی و بمیرد ملک

صفت بی توجهی به مردم را در ممدوح              شاعر  ست.  شبیه به مدح که با طنز امیخته ا ست  شی ا شعر نکوه این 

شنوی ه آسمان رسیده است، صدای مردمان را نمیکند. می گوید چون سرت بداند و آن را سرزنش میناپسند می

 و آنقدر از مردمان دوری که عمر دراز تو باعث نگرانی است.

 

 . با ذکر دلیل بنویسید چرا دو مصرع بیت زیر هم وزن است؟4

 کندها شکایت میکند   از جداییبشنو از نی چون حکایت می

 کُ  نودبوش نُ  اوز  نِی       چون  حو  کا  یَت    می  

 از   جُ  دا  یی       ها   شو  کا ویَت      می  کُ  نود

 ی     Uی    ی        ی       Uی    ی         ی      Uی   

 .تعداد هجاهای هر دو مصرع برابر است   1

 . هجاهای کوتاه و بلند آن در مقابل همدیگر قرار گرفته اند2

 

 و نوع آنها را مشخص کنید.. در جملات زیر، انواع سج  را بیابید 5

 *الهی اگر بهشت، چون چشم و چراغ است، بی دیدار تو درد و داغ است.

 چراغ ی داغ سج  مطر 

 

 *طالب علم، عزیز است و طالب مال، ذلیل.

 عزیز ی ذلیل سج  متوازن

 

 دری ش همه جا کشیدهحسابش همه را رسیده و خان نعمت بی*باران رحمت بی

 متوازیرسیده ی کشیده سج  
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 *این دلت موسی است مُروقَّ  و آن ریش فرعون مُروصَّ 

 مرق  ی مرص  سج  متوازی

 

 خیز و مولِ و زُهد و پرهیز.*در ایام طفولیت مُتِعَبود و شب

 ر خیز ی پرهیز سج  مطشب 

سید و به جای واژۀ دوم، واژه   6 سج  دو واژۀ زیر را بنوی سیقایی را در میان  ای بگذارید که بالاترین ارزش . نوع  مو

 سج  متوازی     بام  جام  خام  نام          باد شاد  را       ها داشته باشد.   یاد  سج 

 

 

 بندی آزمون پایان ترم یک بارم

 نمره درسشمارۀ  موضوع ردیف

  2+ 2 4و   1  شناسیمبانی تحلیل متن، تاری  ادبیات و سبک 1

 3+  3 5و  2 موسیقی شعر  2

 3+  3 6و  3 شناسیزیبایی 3

 4 هاهمه درس نقد و تحلیل متن 4
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 شناسی )سبک خراسانی(سبک و سبک. درس هفتم. 61ص 

 نمره 1.5پایان ترم دوم: 

کیه  هیایی  مجموعیۀ ویژگیی  اسیت و بیه    شییوۀ خیاص ییک اثیر ییا آثیار ادبیی       در اصطلاح ادبیی،  « سبک»     

 گویند.می «سبک شعر» گیرد،اندیشه به کار می در نحوۀ بیانو شاعر یا نویسنده

 تعییدادِتییوان گفییت بییه اوسییت؛ از اییین دییید، مییی« سییبک شخصییی»، شیییوۀ بیییان هییر نویسیینده یییا شییاعر     

متفییاوت افییراد  اطلاعییات، دانییش، ذوم و اسییتعداد ؛ زیییرا شییاعران و نویسییندگان جهییان، سییبک وجییود دارد 

برخیی از شیاعران و نویسیندگان وجیود دارد کیه       نحیوۀ بییان  ر نییز د  هیایی عین تفیاوت، شیباهت  ؛ اما در است

 .دهدیک دسته جای میآنان را در 

فیلسیو  بیزرگ   ، ارسیطو بنیدی کیرد. براسیاس نظرییۀ     تیوان طبقیه  میی  هیای گونیاگون  دییدگاه سبک را از      

 توان در نظر گرفت:زیر را برای شعر این دوره می بندی، طبقهیونانی

 هستندها جهانی این سبک

  ؛ مانند سبک فردوسی، سبک بیهقی؛نام شاعر یا نویسندهبراساس  .1

 بن اسکندر، نصرالله منشی، عطار، حافظ و ...کیکاووسسبک رودکی، ناصرخسرو، سنایی، عنصرالمعالی

 ؛ مانند سبک دورۀ غزنوی، سبک دورۀ مشروطه؛زمان و دورۀ اثر. براساس 2

 دورۀ سامانی، سلجوقی، صفوی، قاجار، انقلاب اسلامی، دورۀ دفاع مقدس و ... سبک

 ؛ مانند سبک عرفانی، سبک حماسی؛موضوع و نوع. براساس 3.  61ص

 حماسی، غِنایی، نمایشی. نوع ادبی:

 موضوع: سبک عاشقانه

 ؛ مانند سبک آذربایجانی و سبک خراسانی؛محیط ج رافیایی. براساس 4

 ، کودکانه ؛ مانند سبک عامیانه، سبک عالمانه؛مخاطب. به تناسب 5

 ؛دار()خنده کاهی؛ مانند سبک تعلیمی، سبک فُهد . براساس 6

 ، آشپزی، مهندسی، روانشناسیهنری ؛ مانند علمی، فلسفی؛قلمرو دانشی. براساس 7
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 قائل است: شش سبک و دوره، شعر فارسی، برای الشعرامحمد تقی بهار، ملک

 ج رافیایی  از آغاز شعر فارسی تا قرن ششم(؛) یا سامانی خراسانی یا ترکستانی.سبک 1

 بر اساس حوزۀ ج رافیایی                      (؛از قرن ششم تا قرن دهم) عراقی. سبک 2

 بر اساس حوزۀ ج رافیایی                        (؛دهمسیزتا  دهم)از قرن  هندی. سبک 3

 (؛تمام طول قرن سیزدهمدر ) بازگشتۀ . دور4

 بر اساس دورۀ تاریخی                        قاجار(نیمۀ دوم حکومت ) . دورۀ مشروطه؛5

 بر اساس دورۀ تاریخی                                                           . دورۀ معاصر.6

شییعر اسییت و بعضییی از  ج رافیییایی و تییاریخیۀ بییر مبنییای حییوز الشییعرای بهییار،ملییک بنییدیاییین تقسیییم     

 توان به آن افزود.را نیز می فرعیهای ها و سبکمکتب

بنیدی  رده، طبقیه  شیش هیم در   نثیر فارسیی  ، هیای تیاریخی  دورهو بیا توجیه بیه     بندی بهیار تقسیمبر بنیاد      

 شود:می

 هی .م(؛ 450تا  300.دورۀ سامانی )1

 هی . م(؛ 550تا  450. دورۀ غزنوی و سلجوقی اول )2

 هی . م(؛ 616تا  550) نثر فنی. دورۀ سلجوقی دوم و خوارزمشاهیان، 3

 هی . م(؛ 1200تا  600) نثر مصنوع. دورۀ سبک عراقی، 4

 هی . م(؛ 1300تا  1200) بازگشت ادبی. دورۀ 5

 هی . م تا امروز(. 1300) نویسیساده. دورۀ 6

ی اسیت  ازمانیه و ... اوضیاع سیاسیی، فرهنگیی، اجتمیاعی      ولمحصی معمیولا    هیای ادبیی  هیا و سیبک  مکتب     

 .اندزیستهها در آن میها و سبکصاحبان آن مکتبکه 

 

 شناسی دورۀ اولسبک. 62ص

 شعر
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 خراسییان بییزرگ در  سییپسو  سیسییتاندر  ابتییدا، نظییم زبییان فارسییی بعیید از اسییلام    نخسییتین آثییار      

( پدییید آمیید. بییه سییبک اییین آثییار،   مییاورا النهر و ترکسییتانخراسییان کنییونی و اف انسییتان و تاجیکسییتان،  )

« سیبک سیامانی  »، آن را بیه علیت آنکیه اوج آن در زمیان سیامانیان بیوده اسیت        انید و گفته« سبک خراسانی»

و  غزنیوی ، سیامانی  سیبک فرعییو   سیه ، بیه  زمیان انید. از سیوی دیگیر، سیبک خراسیانی بیر حسَیَب        هم نامییده 

نییام « بینییابین»را باییید  سییبک دورۀ سییلجوقیدارنیید.  هییای مشییترکیویژگیییشییود کییه تقسیییم مییی سییلجوقی

عرای معییرو  سییبک خراسییانی . از شُییخییوردهییای سییبک عراقییی نیییز در آن بییه چشییم میییویژگییینهییاد؛ زیییرا 

 و ... اشاره کرد. ناصرخسرو، فردوسی، رودکیتوان به می

 

 عراقی سبک خراسانی/ ترکستانی/ سامانی

  بینابینسلجوقی/  غزنوی سامانی

 

 توان بررسی کرد: زبانی، ادبی و فکری.هر اثر شعری را در سه قلمرو می

 

 های شعر سبک خراسانی در سه قلمروویژگی

 الف( زبانی

 ؛سادگی زبان شعر.1

 های بعد؛، در مقایسه با دورهل ات بیگانهی و  اصطلاحات دینی و علمیی به جز  کم بودن ل ات عربی.2

 های بیگانه به کار رفته)غیرفارسی( و عربی کم است. فقط در مباحث دینی و علمی واژهواژگان بیگانه 

 در مقایسه با زبان امروز مثلا  یَک ی  هَزار / یوک ی هِزار؛ تفاوت تلفظ برخی از کلمات. 3

  های بعد؛ گوبر ی جوشن؛در مقایسه با دوره کهنه و مهجور بودن بخشی از ل ات. 4

 زره       جوشن: زره/ لباس جنگی گبر:      مهجور: دورافتاده

 « به کردار شیر بر زمین برزدش »مانند استفاده از دو نشانه برای یک متمم  .5

 



 

65 
 

 نمونه □

 مِهتری گر به کام شیر در است              شو خطر کن ز کام شیر بجوی

 حنظلۀ بادغیسی        و نعمت و جاه                 یا چو مردانت مرگ رویاروی یا بزرگی و عزوّ

 .زبان شعر ساده است

 واژه عربی ندارد. 4و  2، 1در مصراع 

 )برو(کاربرد واژگان کهن مانندِ مهِتری، شو

 درکام شیر  بهاستفاده از دو حر  اضافه برای یک متمم: 

 

 . ب( ادبی63ص

نییز بیه تیدریج در ایین      مثنیوی و  بنید رجیی  تو، طمَّسَی مُهیای  اسیت؛ قالیب   قصیده، دوره قالب عمدۀ شعر این.1

 ؛یابدرشد می، اواخر این دورهنیز در  غزلو قالب  گیردشکل میدوره 

 قالب اصلی/ پرکاربرد سبک خراسانی: قصیده

 بند و مثنویگیرند: مسمط، ترجی هایی که در سبک خراسانی شکل میقالب

 یابد: غزلنی رشد میاواخر سبک خراسا قالبی که در

 است؛ طبیعی در حد اعتدال های ادبیآرایهاستفاده از  .2

 های ادبی نه کم استفاده شده نه زیاداز آرایه

 است؛ بسیار ساده قافیه و ردیف. 3

 شود.بهره گرفته می تشبیه حسیاز  بیشتر ،هاپدیده توصیفِ. در 4

 نیست.و تخیلی ذهنی شود؛ میحسی یعنی با حواس پنجگانه درک 

 

 پ( فکری
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 ، در شعر غلبه دارد؛باشیشادی و نشاط و خوش.روح 1

 است؛ طبیعی، ساده، محسوس و عینیو توصیفات عمدتا   گراستواق . شعر 2

 انسان نه خدا است؛ زمینی، عمدتا  معشوم. 3

 بر ادبیات این دوره حاکم است؛ حماسهروح  بیشتر. 4

 دارد؛ عملی و دستوریاست و جنبۀ  سادهاین دوره،  و اندرزگونۀ پندآموز . اشعارو5

 هاتوصیف خوبی /مدح: ستایش     و ... است؛ اندرزو مدح ، حماسهاین سبک،  مضمون عمدۀ اشعار. 6

 فلسییفیهییای و اندیشییه کمیییحِ، عرفییانی هییاییچیییدگیاسییت؛ یعنییی هنییوز بییا پ  سییاده ،فکییر و کییلام. 7

 درنیامیخته است.

 نمونه □

 پدرام: خوش و خرم    ای خوشا این جهان، بدین هنگام       درام          گل بخندید و باغ شد پو

 بادام سیب و از گلو نیکوان شد باغ                از گلو چون بناگوشو

    ای ز رخُامدشت همچون صحیفه         وح زُمُردین گشته ست     همچو ل

 رخام: سنگ مرمر         زمرد: سنگ قیمتی سبز رنگ 

 دهد پی امگل سوری به دست باد بهار                سوی باده همی

 گل سوری: گل سر         باده: شراب

 خرام: با ناز بیا      به باغ خُرام ،ممن به باغ آمدست            ایمناظره که تو را با من ار

 باشی در شعر غلبه دارد.روح شادی و نشاط و خوش

 :تشبیه حسی

 شد زیبارویانباغ چون بناگوش 

 دشت همچون لوح زمردین شد

 دشت همچون صحیفه از رخام
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 نثر دورۀ اول. 64ص

 کنیم:نثر این دوره را در دو شاخه بررسی می

   سامانی دورۀ. 1

 .غزنوی و سلجوقیدورۀ  .2

 الف( دورۀ سامانی

 اند از:عبارت دورۀ سامانی های نثربرخی از ویژگی

 ؛معناو  لفظدر  ایجاز و اختصار 

 دهدبه شکل خلاصه پیام را انتقال می

 معنی؛ ضرورتِ کموفعل یا اسم به حُ تکرار 

 ؛کوتاهی جملات 

 های بعد؛در مقایسه با دوره فارسی کاربردِل ات کم 

 ؛ل ات عربیاز  کمترگیری بهره 

 های جم  فارسی بر جم  عربی.افزایش کاربرد نشانه      

 ات   های جم  عربی: ون   ین نشانه          <نشانۀ جم  فارسی: ها   ان          

 

هییم  دینیییو  تییاریخی، حماسییینثرهییای  گییاهی اسییت و علمییی، بیشییتر دورۀ سییامانیمحتییوای نثرهییای       

و  التفهییم ، تیاری  بلعمیی  ، ترجمیۀ تفسییر طبیری   تیوان  های موفت ایین گونیه نثیر، میی    شود. از نمونهدیده می

 را نام برد. شاهنامۀ منثور ابومنصوری

 

 نمونه □

نشسییت بییا باز تخییت فییرود آمیید و  رای حرمییت او چشییم بییر عبییدالمطلب افتییاد، حییال (راو چییون ابرهییه )     

 گفت که یا پیر حاجت خواه. را، او عبدالمطلب
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حاجیت خانیه    بیود کیه اگیر    انیدر  دلیش بیه  هید خواسیت و   ابرهه چنیان دانسیت کیه او حاجیتِ خانیه خوا          

انید، بفرمیای تیا اشیترانو مین      از آنو مین بییاورده   اشُیتر خواهد، بدو بخشد. پس عبدالمطلب گفیت کیه دویسیت    

 باز دهند.

ابرهه گفت که دری یا کیه مین نشیانش بیر پیشیانی عبیدالمطلب دییده بیودم اگیر او را بهیر خانیه حاجیت                   

 .یو روا گردانیدم یآوردمخواستی، من حالی حاجت او برمی

را اییین خانییه  مییراشُییترم نییه خداونیید خانییه و   خداونییدپییس عبییدالمطلب گفییت کییه ایهییا الملَِییک، میین        

 خداوندی هست و او خود خانۀ خود نگاه دارد.

وقتی چشم ابرهه )فرماندۀ سیپاه فییلان( بیه عبیدالمطلب افتیاد سیری  بیرای احتیرام بیه او از تخیت خیود                 

 ات از من چیست؟ر عبدالمطلب نشست و به او گفت: ای پیر خواستهپایین آمد و کنا

خواهید و در دلیش بیود کیه اگیر عبیدالمطلب کعبیه را بخواهید، بیه          کرد که او کعبه را میی ابرهه تصور می     

 اند، دستور بده به من پس بدهند.او بدهد. پس عبدالمطلب گفت که دویست شترو من را اینجا آورده

خواسیت  ابرهه گفت حیف کیه مین نشیانی بیر پیشیانی عبیدالمطلب دییده بیودم کیه اگیر از کعبیه را میی                 

 کردم.درنگ آرزوی او را برآورده میمن بی

پس عبدالمطلب گفت: ای پادشاهً مین صیاحب شیترها هسیتم نیه صیاحب کعبیه و ایین خانیه خیود، خیدا                 

 شت.دارد و خدای کعبه خودش کعبه را نگه خواهد دا

 

 دورۀ غزنوی و سلجوقی( . ب65ص

 اند از:های نثر این دوره عبارتبرخی از ویژگی

 ِها معمولا  طولانی هستند(؛)جمله طنابا 

 استشهاد: شاهد/ دلیل آوردن از قول کسی       ؛اشعارو  ثیاحاد، آیات هب استشهادو  تمثیل 

 ؛حذ  افعال به قرینه 

  نسبت به دورۀ قبل(. عربی کاربرد ل اتافزایش( 

 توان آثار زیر را نام برد:های تاریخی این دوره، میاز نمونه

 .کشف المحجوبو کیمیای سعادت ، سیاست نامه، سفرنامۀ ناصرخسرو، نامهقابوس، تاری  بیهقی     
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 خودارزیابی. 65ص

 ها پاس  دهید..با توجه به شعر زیر، به پرسش1

 دندان بود                 نبود دندان لا بَل چراغ تابان بودسود و فروریخت هر چه بمرا 

 تشبیه دندان به چراغ تابان

 رّ و مرجان بود                  ستارۀ سحری بود و قطرۀ باران بودسیم زده بود و دُسپید 

 . قطرۀ باران4. ستارۀ سحری     3    . مرجان 2    . دُرّ 1  تشبیه دندان به 

 ریخت               چه نحس بودر همانا که نحس کیوان بودبسود و بیکی نماند کنون زان همه، 

 آرایی/ تکرار نحسواژه

 آرایی س/ ن/واج

  به باور قُدَما دربارۀ تکثیر سیارات در زندگی و نحس بودن سیارۀ کیوانتلمیح 

 آرایی /ن/واج

 چه بود؟ مَنوت بگویم: قضای یزدان بود ...          نه نحس کیوان بود و نه روزگار دراز           

 آرایی/ تکرار: بودواژه

 ب را فرا  میدان بودروانستمی که غم چه بود                 دلم نشاط و طوشاد و ندهمیشه 

 تضاد شاد و غم 

 طرب  نشاط    مراعات نظیر: شاد

 بدان زمانه ندیدی که این چنینان بود تو رودکی را ای ماهرو کنون بینی                       

 ای روی مثل ماهواژهرو: تشبیه درونماه

 تضاد: ببینی ی ندیدی

 بدان زمانه ندیدی که در جهان رفتی                    سرودگویان، گویی هزاردستان بود

 تشبیه رودکی به هزاردستان )بلبل(
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 صا بیار که وقت عصا و انبان بودشد آن زمانه که شعرش همه جهان بنوشت            ع

 آرایی عصاواژه

 جهان مجاز از مردم جهان

 وقت عصا کنایه از پیری

 

 های ادبی بررسی نمایید.الف( شعر رودکی را از نظر ویژگی

 قالب شعر قصیده است.

 «بود»ردیف شعر ساده است: 

 همۀ تشبیهات حسی هستند

 بقیۀ نکات در شعر نوشته شد.

 

 زبانی این شعر چیست؟های ب( ویژگی

 کاربرد ل ات کهن: انبان )کیسه(، بسود )ساییده شد(

 زبان شعر ساده است

 بر سر فعل ماضی بسود، بریخت، « ب»کاربرد 

 کاربرد تاریخی دستور زبان: استفاده از ی پایان فعل ماضی استمراری  ندانستمی، رفتمی

 جم  بستن این چنین

 

 های نثر این دوره را بنویسید.نثر است؟ دو مورد از ویژگی. متن زیر مربوط به کدام دورۀ 2

چهییارم صَییفر را بییه شییهر سییراب رسیییدم و آن پیینجم شییهریور قییدیم بییود؛ شییهری آبییادان؛ مییرا حکایییت       

کردند که بدین شهر زلزلیه افتیاد. بعضیی از شیهر خیراب شیده بیود و بعضیی دیگیر را آسییبی نرسییده بیود و             
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-نیام، شیاعری را دییدم؛ شیعر نییک میی      « قطیران »شیده بودنید و در تبرییز     گفتند چهل هیزار آدمیی هیلاک   

دانسیت؛ پییش مین آمید؛ دییوان منُجییک و دییوان دقیقیی بییاورد و پییش           گفت؛ اما زبان فارسیی نیکیو نمیی   

میین بخوانیید و هییر معنییی کییه او را مشییکل بییود، از میین بپرسییید و شییرح آن بنوشییت و اشییعار خییود بییر میین   

 خواند.

 اند از:های آن عبارتاست و برخی از ویژگی« غزنوی و سلجوقی»ه دورۀ این متن متعلت ب

 توصیف دقیت و جرئی

 به کاربردن واژگان عربی: سنه 

   فعل به قرینه شهری آبادان )بود(حذ

 سر فعل ماضی ساده: بپرسید، بنوشت« ب»استفاده ار 

 

 های نثر زیر را بنویسید..دو مورد از ویژگی3

نشسیت چنیان کیه رسیم ملیوک      بوقیت بیودرجمهر، رسیولی آمید از روم. خسیرو       نیدر ابه روزگیار خسیرو،        

 «ای فلان همه چیز در عالم تو دانی؟»داد. پیش رسول با وزیر، بوذرجمهر گفت:  باربود؛ و رسول را 

 بوذرجمهر گفت: نه ای خدایگان

 همه چیز پس که داند؟خسرو از آن طویره شد و از رسول خوجول گشت. پرسید که 

 «اندهمه چیز را همگان دانند و همگان هنوز از مادر زاده نشده»بوذرجمهر گفت: 

 کاربرد ل ات عربی: طیره، رسول، خجل، ملوک

 اطناب

 به جایی اجزای جملهجا

 «بار داد»، «خدایگان»کاربرد کلمات قدیمی مثل 

 «در»به جای « اندر»کاربرد 

 ماضیبر سر فعل « ب»کاربرد 



 

72 
 

 وزن شعر فارسی هشتم:درس . 67ص

 نمره 2پایان ترم دوم: 

 چییینش هماهنییگ هجاهییای کوتییاه و بلنیید: بییر پایییۀ ت هجاهییامیّییکواسییت مبتنییی بییر  نظمییی، وزن شییعر     

کنید  تعییین میی   نظیری و عملیی  را از جنبیۀ   هیا بنیدی وزن طبقیه و  قواعید وزن شیعر  ی کیه  علمی . استوار است

 شود.نامیده می« عروض»

در  . وزن هیر مصییراع شییعر اسییت« مصییراع»هییای دیگیر  و در بسییاری از زبییان  فارسیییدر شییعر  واحید وزن      

اسییت؛ وقتییی شییاعر، مصییراع اول را سییرود، بقیییۀ  هییای دیگییرمصییراعوزن  دهنییدۀ()نشییانهییا نموداراییین زبییان

 ها را نیز باید در همان وزن بسراید.مصراع

 شعر: مصراعواحد وزن واحد شمارش شعر: بیت     

 

 درست خواندن و درست نوشت )استیاده از خط عروضی(

 شییکل نوشییتاری نباییید، در خوانییدن درسییت خوانییدآن را باییید  نخسییت، بییرای پیییدا کییردن وزن شییعر      

کلمات، ما را دچار اشتباه کنید. بیرای نمونیه کیافی اسیت شیکل نوشیتاری بییت را بیا صیدایی کیه از خوانیدن             

  ید؛ برای مثال:شنوید، مطابقت دهآن می

 طاعت آن نیست که بر خاک نهی پیشانی             صدم پیش آر که اخلاص به پیشانی نیست

 پیشار                                                               انطاعت

بییه صییورت « پیییش آر»و « طاعتییان»بییه صییورت « طاعییت آن». وقتییی بیییت قبییل را درسییت بخییوانیم 68ص

 شینویم، خیوانیم ییا میی   شیعر را همیان گونیه کیه میی     کوشییم،  شیود. در تعییین وزن میی   تلفیظ میی  « پیشار»

در نوشیتن بیه خیط عروضییی، رعاییت چنید نکتییه لازم       شییود.نامییده میی  خییط عروضیی  . ایین خیط،   بنویسییم 

 است:

، در شییودتلفییظ نمییی( وقتییی قبییل از آن صییامتی باشیید) همییزۀ آغییازین هجییا.اگییر در فصیییح خوانییدن شییعر، 1

بیا حیذ  همیزه بیه      «طاعیت آن »چنیان کیه در بیتیی کیه خوانیدیم       کیرد.  حیذ  نیز آن را باید  عروضی خط

بییا حییذ  همییزۀ « بنییی آدم اعضییای یکدیگرنیید»شییود. همچنییین در مصییراع فییظ میییتل« طاعتییان»صییورت 

 شود.خوانده می...« بنی آدمَعضای »به صورت « اعضا»
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 مثل دست انسان تنها و انسان با دوست

 های کوتاه( گذاشته شود.. درخط عروضی باید حرکات )مصوت2

 رسَدَتری میتر اوز تازوهرسَدَ       تازوههَر دَم اوز این باغ بَری می

 می  رَ  سدَ       ری با  غ  بَ         نزی  هر  دَ  مَ

 ز          تا  زو  تَ  ری       می  رَ  سدَرَتا  زو  تَ   

 

شیوند، بایید نوشیته    بیه صیورتی کیه تلفیظ میی     ربیط / عطیف   « و»و « و»، «تیو »روشن است کلمانی مانند      

« یییُ»ف یییا ربییط بییه ویییژه در شییعر بییه صییورت  عطیی« و»؛ معمییولا  «یییُ»، «دُ»، «تُ»صییورت یعنییی بییه  شییوند

 گردد؛ مثل من و او   یییی  مَنُ او)ضومّه( تلفظ می

 مُعشت و:  عش          ستاست: ر  تورفته

    

 شود؛ مانند بیت:میحذ  ، در خط عروضی آیددر خط هست اما به تلفظ درنمی. حروفی که 3

 هر چه بَر نفسو خویش نوپسََندی                نیز بر نفس دیگری مَپسَند

 شود: نوشته می« خیش»و « چو»، به صورت «خویش»و « چه»که کلمات 

 نو  پَ  سَن  دی هَر  چو  بَر  نوف  سو  خی ش

  ندپَ  سَ ری مَ  دی گَ   نی  ز   بَر  نوف  سو

 : شومسدِدینالدینشمس    : خاهر  خواهر       : خارخوار

 

 رَن  دِ   در « ندهرّد»نویسیم. مانند . حر  مشدّد را دوبار می4. 69ص

 برو شیر درّنده باش ای دغل              مپندار خود را چو روباه شول

 رو  شی     رو  دَر  رَن     دِ  با  شِی    دَ  غولبُ  

 مَ  یَن  دا        ز  خدُ  را     چُ  رو  با      هِ  شول
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 ا  نای یدیانا: د                 ای   یرپریا، پ  

       تقطیع

  .هجاهاو  ارکان عروضیبه  قطعه قطعه کردن شعر: تقطی 

کنیییم. در تقطییی  بییه تقسیییم مییی هجاهییاو سییپس بییه  ارکییانبییرای دسییتیابی بییه وزن یییک بیییت، آن را بییه 

 کنیم.تقسیم می چند پاره )رکن( هماهنگرا به  یک مصراعارکان، 

 هجا  <رکن            <مصراع = ارکان     

     است.هجا تشکیل شده  4یا  3های هجایی تشخیص می دهیم هر رکن از از نظم نشانه

توانیید، هجاهیای شیعر را بیه دقیت جیدا و میرز هیر هجیا را بیا خیط            پس از مشخص شدن ارکان، اکنیون میی  

  عمودی کوتاهی مشخص کنید.

 نویسیم.را زیر آن می علامت هر هجا. سپس 70ص

 یادآوری: 

 اما هر شوندمانند دیگر حرو  شمرده میدر شمارش،  (یو یو یُ های کوتاه حرکات)مصوت

 حتی در نوشتن دو نشانه دارند. آید.به شمار می دو حر  کشش آواییاز نظر  ی()آ او امصوت بلند  

 

ظییم و ترتیییب هییای دیگییر شییعر را نیییز تقطییی  کنیییم، خییواهیم دییید کییه نحییال اگییر مصییراع دوم یییا مصییراع

-خواهیید بییود. هجاهییای مصییراع دوم را زیییر هجاهییای مصییراع اول مییی دقیقییا  مثییل مصییراع اولی آن، هجاهییا

 آوریم تا هجاهای دو مصراع را بهتر بتوان مطابقت داد.

 مُر            غو  وَح  شی  نلوم  را           کِ   ایدِ          نجامَ   رَن  

 نود   مُش کِل          نو  شیبَر  خا         ست  زو    با   می         کِ  

U            یی   ییU            یی   ییU              یی     ییU    یی    یی 
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  . خودارزیابی71ص 

 .نام و نام خانوادگی خود را با خط عروضی بنویسید.1

 سِتایوش           ستِارو      دییانا شومسدُدینمائدِِ کولاتِ    

 

 . هجاهای بیت زیر را مشخص کنید.2

 مروّت نباشد بر افتاده زور      بَرود مرغ دون، دانه از پیش مور   

 زور       دِ    شود  بَ  رُ   تا    رُو  وَت  نو  با   مُ  

 پی  شو  مور اوز   نو   غو  دون  دا   بَ  رَد  مُر  

 حر  مشدّد، دوبار نوشته شده است.        مرووتمروّت: 

 . ه پایانی2.حذ  همزه     1      برُفتادِبر افتاده: 

 

هییا را کییه بیییش از یییک هجییا دارد  هییای زیییر را بییا خییط عروضییی بنویسییید و مییرز هییر کییدام از واژه  . واژه3

 مشخص کنید.

 شناسی:  خیش  تون  شو  نا  سی   یشتنو: لا  نو             خه: رَ   ها   یی               لانرهایی

 اهش: خا   هِشودلنوازان: دِل  نو  وا  زان         نیکو:  نی  کو          خ      ت: مُ  حَب  بَت     بّمح

 : بَ  نوف  شو       ملالت: مَ  لا  لوتهرهرو: رَه  رُ                 بزرگراه: بُ  زُرگ  راه     بنفش

 ن: چنُ         وچ: سَ  فی  نو          هد: خدُ          سفینوالتماس: اِل  تِ  ماس          خ

 استن: خاس  تونو: رُ  زَ  نو        خه: مجَ  مو   عو        روزنه: پشُت  وا  نو            مجموعهپشتوان

 : کاش   تِ       راهوار: راه   وار      هن: مُ   َذ  ذِن          کاشتذّمل

 

 وانید و به خط عروضی بنویسید.های زیر را یک بار با حذ  همزه و بار دیگر با همزه بخ. واژه4
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 با همزه با حذف همزه واژه

 سَر  آ  مدَ سَ  را  مدَ سرآمد

 دِل  اون  گیز دِ  لون  گیز انگیزدل

 جَنگ  آ  ورَ جَن  گا  ورَ آورجنگ

 شوب  آ   هنَگ شَ  با  هَنگ آهنگشب

 شیر  او   کون شی  رَ   کون شیرافکن

 آ  باددار    دا  را  باد دارآباد

 

. ابیات زیر را درست بخوانید و بیا خیط عروضیی بنویسیید. سیپس میرز هجاهیا را مشیخص کنیید و زییر هیر            5

 هجا علامت آن را بگذارید.

 با من بگو تا کیستی، مهری بگو، ماهی بگو        خوابی خیالی چیستی، اشکی بگو آهی بگو

 خورشیدمهر: 

 تی       مهِی  ری  بو  گو       ما  هی  بو  گو  کی  سبا  مَن  بو  گو      تا  

 تی      اوش  کی  بو  گو        آ  هی   بو  گو  چی سیا      لی   خیخا بی  

 ی   U ی       ی         ی  Uی         ی          ی  Uی         ی   ی       Uی   ی    

 *خط عروضی خوابی: خا بی      خیالی: خی یا لی

 *اختیارت شاعری: خی هجای کوتاه حساب شده است.

 

 بر سر آنم که گر ز دست برآید     دست به کاری زنم که غصه سرآید

 یدَ   بَر  سَ  رو   آ        نوم  کِ  گور  زو      دسَ  ت  بَ  را    

 یدَ   سَ  را   صو صدَس ت  بو  کا      ری  زَ   نوم  کِ     غُ

 ی      ی   U   Uی           Uی      Uی   ی           U  U   ی 

 خط عروضی: برآید: براید   غصّه: غص صو*
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 . تقطی  هجایی ابیات زیر را انجام دهید.6

 ای نهفته که پیدا کنم تو را؟ا کنم  تو را؟        کی بودهکی رفته ای ز دل که تمنّ

 تُ  را    ا  کُ  نوم  نمَن      زو   دِل  کِ  تَ      کِی  رَ  تِ  ای  

 تُ  را    پوی دا  کُ  نوم     نو  هُف  تِ  کِ      کِی  بو   دِ   ای  

 ی  U     ی     Uی   ی          ی   Uی       ی        ی    Uی    ی    

 خط عروضی: تمنّا: ت من نا      نهفته: ن هف تِ*

 کوتاه*اختیارات شاعری: بلند حساب کردن هجای 

 

 شکن آیینه شکستن خطاست ت    خودآینه ار نقش تو بنمود راس

 ستو  د   رام      بون    شو  تُ نوت       اور  ی نو   آ    

 خدُ شو کَ  نا     یی   نو   شو  کوس      تون   و  طاست

   ی U   ی          ی       U   Uی      ی      U  Uی    

 خود: خدُ    شکن آینه: شو کَ نا یی نو*خط عروضی: تو: تُ    

 هجای پایان شعر فارسی، همیشه بلند است

 

 اگر کاری کنی مزدی ستانی         چو بیکاری یقین بی مزد مانی

 سو  تا  نی    کُ  نی  مُز  دی       او  گور   کا  ری 

 ما  نی    د     مُز   بی   نیَ قی    ری   بی  کا چُ 

U       ی  ی   ی    U       ی   ی     ی    U  ی   ی 

 *خط عروضی: چو: چُ

 شود.    قین = قِن  هجا بلنداست نه کشیدهساکن، کوتاه حساب می« ن»*مصوت بلند پیش از 
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 اند؟ها با حذ  همزه تلفظ شده. با توجه به علامت هجاها، کدام واژه7

 ا دا ور  دِ              با حذ  همزهب              Uادآوره:                ی ی ی ب

 ی ی         پَ  لونگ او  کون       بدون حذ  همزه U  ی Uافکن:           پلنگ

 دا نِش آ  موز          بدون حذ  همزه             U ی دانش آموز:           ی ی ی

 اون  دام            بدون حذ  همزه گُل              Uگل اندام:              ی ی ی 

 ی ی ی              پَ  یا  ما  وَر           با حذ  همزه Uآور:               پیام

  ُ  شون  دام            با حذ  همزه            Uی   ی Uاندام           خوش

 کا  راز  مو  دِ           با حذ  همزه           Uی  Uکارآزموده           ی ی 
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 وازنه و ترصیعکتاب. درس نهم: م 73ص 

 نمره 2پایان ترم دوم: 

 انجامد.آنها می هماهنگیاست که به  دو یا چند جملهدر  متوازن یا متوازیهای ، تقابل سج موازنه

 به بیت زیر توجه کنید:

 کندشود              جان به هوای کوی او خدمت تن نمیجان نمیدل به امید روی او همدم 

 شود نمی      ناو       همدم       جا   روی       امید         به          دل    

 کنداو      خدمت       تن       نمی    کوی      هوای        به            نجا

 ی Uی  U ی            ی  ی                     Uی         Uی  U               ی      

 متوازی متوازن        متوازی            متوازن    متوازن            متوازن      

 موازنهآرایۀ 

بیه روی هیم نوشیته و بیه هیم ارتبیاط       هیای در جملیه را رو  هر مصراع از بیت بالا، یک جملیه اسیت. کلمیه        

انید. ایین   سیج  متیوازن  « کیوی و روی »بیه جیز    هیای مقابیل هیم،   تمیام کلمیه  بینید، همانطور که میایم. داده

 رود.نیز به کار مینثر در  موازنهاست. آرایۀ  دهندۀ موسیقی لفظی شعرافزایش هاتقابل سج 

 خوانیم:. عبارت زیر را با هم می74ص

 در بدایت، بند بود و چاه بود، در نهایت تخت و گاه بود.

 بود    چاه      در    بدایت      بندو     

 بود     گاه       و  در    نهایت     تخت

    Uی        Uی        Uی ی      ی  Uی     

 متوازی    متوازی     متوازن       

 موازنه

سییج  نید؛ یعنیی   اوزنهیم در جملیۀ دوم   قرینیۀ خییود  هیای جملیۀ اول بیا   . کلمییهاسیت  دو جملیه ایین عبیارت   

 دارند.
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 باشد؛ مانندمتوازی آن  هایهمۀ سج ای است که ، موازنهترصی 

 ای منور به تو نجوم جمال             ای مقرر به تو رسوم کمال

 ر      به     تو     نجوم        جمالای      منوّ

 ای      مقرر      به     تو    رسوم        کمال

     Uی  U       Uی  U       U  Uی ی       Uی      

 متوازی                  متوازی      متوازی       

 ترصی 

بییا « جمییال و کمییال»و « نجییوم و رسییوم»و « منییور و مقییرر»هییای پدیدآورنییدۀ اییین موازنییه، یعنییی  سییج 

« موازنیه »هیای ایین   یابیید؟ تمیام سیج    هیای قبلیی تفیاوتی دارد؛ آییا ایین تفیاوت را در میی       هیای مثیال  سج 

 است. یکسان آنها نیز های پایانیواج، وزنیهماند؛ یعنی علاوه بر متوازی

حال یک بیار دیگیر ابییاتی را کیه از نظیر نحیوۀ کیاربرد سیج  بررسیی کیردیم بخوانیید؛ موسییقی کیدام ییک               

نیوازتر اسیت   موسییقی ابییاتی کیه ترصیی  دارنید، گیوش      نیوازتر اسیت؟ دربیارۀ علیت آن توضییح دهیید.       گوش

 متوازی بالاترین ارزش موسیقایی را دارد.زیرا سج  

 

 متوازن + متوازن + متوازی + متوازی + متوازیسج  موازنه: 

 متوازی + متوازی + متوازی + متوازی + متوازیسج  ترصی : 
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 خودارزیابی درس نهم .75ص 

 ها آرایۀ موازنه به کار رفته است؟ دلیل خود را بنویسید.در کدام بیت.1

 عزمو       جفا      داری     سر     در     رهت    اندازم گر      

 ی  Uدر      قدمت  ریزم             رَ  هَت        نراهِ        وفا      گیری     جا      وَر  

 ی U Uی       ی ی       ی       ی                                   مو دَ مَت    U       Uی       ی  

 وازی   متوازن  متوازی   متوازی   متوازن         مطر    مطر مت

 این بیت آرایۀ موازنه ندارد زیر دو واژۀ آخر سج  مطر  دارند نه متوازن یا متوازی

 

 شود      نگریا تو        خورشید              ز       گرزو

 شود      نز       تی         تو         بهرام           بریا

U     یU         U         ی ی U           ی ی 

 متوازن                متوازن         متوازی                             

 دارد زیرا همه کلمات آن متقابلا  سج  متوازی یا متوازن دارند. موازنهاین بیت، آرایۀ 

 

 

 

 شود  ز     گُرز      تو       خورشید      گریان   

 شود بریان        ز     تی       تو         بهرام     

 ی  ی         Uی ی                 Uی       

 متوازن      متوازی    متوازن                 

 داریم. موازنههای دو مصرع سج  متوازی و متوازن دارند پس آرایۀ واژه
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 پل    بود    بر      عاشت        شکستی     جفا  

 دشمن        فشاندی  وفا        گل    بود    بر   

U           ی       ی                       ی  یU ی ی 

 متوازی متوازی                متوازن        متوازی

 داریم. موازنههای دو مصرع سج  متوازی و متوازن دارند پس آرایۀ واژه

 

 یو     امید   یهمه       عشق    یو      نشاط    ریهمه    شو

  یو     خرام    یهمه        ناز    یو      فسون   ریهمه    سِح

 ی  ی  Uی ی                  ی  ی             Uی  ی                       

 متوازن         نمتواز               متوازی            متوازن       

 داریم. موازنههای دو مصرع سج  متوازی و متوازن دارند پس آرایۀ واژه

 مصوت ی پایانی کافی نیست.« متوازی»*برای سج  

 

 

 بلای      او     را    جز     دل     هد      نباشد   تیر      

 جفای     او     را    جز     جان    سپر      نباشد   تی      

 ی Uی                                  Uی  U      Uی 

 متوازی                        متوازن  متوازن   متوازن

 داریم. موازنههای دو مصرع سج  متوازی و متوازن دارند پس آرایۀ واژه
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 رخسار    دو   صد   شم      برافروزدر         بزم            ز 

 وز         لعلو             شکربار    مِی    و      نقل     فروریز

 Uی ی  U     U*     *     ی    Uی ی  U           Uی          ی 

 متوازن   متوازی                   متوازن متوازن          متوازی

 کلمه با هم سج  ندارند.آرایۀ موازنه ندارد زیرا دو 

 

 ستا   امید  ست    و      پرواز    به      آنجا      که     نشاط

 ستا   ست    و    سُرورا   پرواز    به     آنجا       که     سُرود

                                    U  یU                U  یU 

 متوازن  متوازن                                                   

 داریم. موازنههای دو مصرع سج  متوازی و متوازن دارند پس آرایۀ واژه

 

 و     می است      قلنظر    تا     کنی   عرض    نُ

 چنگ  است   و      نی نفس   تا    کشی   حر   

U           یU ی     یU       یU                    ی 

 متوازن  متوازن   موازن             متوازی  متوازن  

 داریم. موازنههای دو مصرع سج  متوازی و متوازن دارند پس آرایۀ واژه

 

 

 

 . در کدام یک از ابیات، شاعر از آرایۀ ترصی  بهره برده است؟ دلیل انتخاب خود را بنویسید.2
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 است                        یکی     معبود      و       عابدند     همه      عالم 

 است    یکی     مسجود     و     ساجدند     همه      دنیا 

 Uی ی            Uی  Uی ی                ی 

 متوازی      متوازی                  متوازن

 داریم. موازنههای دو مصرع سج  متوازی و متوازن دارند پس آرایۀ واژه

 

 ی ی ی  خیالت  هم       دل         بر        نو     هم؟   نوچرا      نو

 ی ی Uدر         وصالت        نهم       جادَ     هم؟  دَچرا     نو

        U U ی       U ی           ی                  ی 

 متوازی      متوازی   متوازن    متوازی            

 داریم. موازنهازن دارند پس آرایۀ های دو مصرع سج  متوازی و متوواژه

 

 خواند      سُرودی؟چرا      مُطروب     نمی

 گوید      دُرودی؟چرا      ساقی       نمی

 ی ی     Uی ی ی        Uی ی                     

 متوازن       متوازی        متوازی         

 داریم. موازنههای دو مصرع سج  متوازی و متوازن دارند پس آرایۀ واژه
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 وصل      تو      راه         پر آسیب      راه    

  نعشت      تو     درد        بی درما      درد   

 ی  ی  ی            Uی               Uی          Uی 

 متوازنمتوازن   متوازن           متوازن        

 موازنه

 

 

 رویمما     ز      بالاییم     و    بالا        می

 رویمما     ز     دریاییم    و   دریا       می

 ی ی             Uی ی ی              

 متوازی        متوازی             

 ها، متوازی هستند.چون همه سج ترصی  

 

توضیییح  ای را بییه کییار گرفتییه اسییت؟چییه شیییوه« سییج »گیییری از آرایییۀ . شییاعر در ابیییات زیییر بییرای بهییره4

 دهید.

 بهاری     کز    دو     رخسارش    همی    شمس   و    قمر     خیزد

 نگاری     کز    دو      یاقوتش     همی     شهد    و    شکر     ریزد 

U                 ی   ی ی                     ی  ی  یU         U ی       ی ی 

 متوازی                   متوازی                متوازن     متوازی  متوازی

 داریم. موازنههای دو مصرع سج  متوازی و متوازن دارند پس آرایۀ واژه
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 برگ      بی برگی     بوَد    ما     را     نووال

 مرگ     بی مرگی     بوَد    ما     را    حلال

     Uی  U       ی ی ی                             Uی 

 متوازی   متوازی                          متوازی   

 داریم. ترصی دارند پس آرایۀ متوازی های دو مصرع سج  همۀ واژه

 

 توست          ز    ما     در     نوا     و     ما    چو       ناییم 

 توست   ز    ما     در     صدَا   و     ما    چو     کوهیم 

 ی U         Uی ی                

 متوازی      متوازی              

 داریم. ترصی دارند پس آرایۀ متوازی های دو مصرع سج  همۀ واژه

 

 شود؟. در تقطی  هجایی هر بیت زیر، چند هجای کشیده دیده می5

 یشتر آید سخنش نا صوابهر که تکمّل نکند در جواب          ب

  ب  وادَر  جَ       مُل  نو  کُ   نود       هَر  کِ  تَ  أم  

 ب  وانا  صَ      یدَ  سُ   و  نوش        تَ  را   ش  بی

 

 چند پرسی ز من چیستم     نیستم نیستم نیستم من

 توم  چی سزو  مَن  پُر  سی  چَن د

 توم مَن نی ستوم  نی ستوم  نی س
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 کارگاه تحلیل فصل سوم. 77ص

 بررسی کنید.قلمرو زبانی های را از نظر ویژگی ر.نمونۀ زی1

 آید همیبوی جوی مولیان آید همی               یاد یار مهربان 

 ریگ آموی و درشتی راه او               زیر پایم پرنیان آید همی

 خنگ: اسب       همیما را تا میان آید خِنگ  آب جیحون از نشاط روی دوست        

 ای بخارا شاد باش و دیر زی             میر زی تو شادمان آید همی

 زبان شعر ساده است.

 ، میرواژه عربی کم دارد: نشاط

 های کهن: خنگ،  زی )زندگی کن( زی )سو /سمت(واژه

 کاربرد همی به جای می

 د، ها: بو، جوی، یاد، یار، ریگ، راه، زیر، شاساختمان ساده واژه

 

 بررسی کنید. قلمرو ادبیهای نمونۀ زیر را از نظر ویژگی. 2

السیلام فرمیود: اولُ   و بدان که نخستین چیزی که حت تعیالی آفریید، قلیم را آفریید؛ چنیان کیه پی یامبر علییه        

ما خولوتو الُله تعالی القلم و قلم را فرمود که بر لیوح بگویرد و بنیویس هیر چیه تیا قیامیت بخواهید بیود؛ پیس هیر            

 چه خواست آفریدن و خواست بودن تا رستخیز، همه قلم بنوشت به امر حت ی عزّ و جلّ ی

 آرایی: آفرید، قلم، فرمودواژه

 تشخیص: قلم را فرمود

 «اول ما خلت الله تعالی القلم»تضمین 

 تناسب: لوح، قلم، بنویس
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 انتخاب خود را بنویسید.ها شاعر از آرایۀ ترصی  بهره برده است؟ دلیل در کدام یک از بیت.3

 دانه         باشی        مرغکانت     برچنند

 غنچه       باشی        کودکانت     برکنند

 متوازی متوازی                   

 .ها متوازی هستندزیرا همه سج  ترصی 

 

 بدان     حجت      که      دل      را        زنده     دارد

 که     جان      را        بنده     دارد بدان     آیت       

 متوازی             متوازن             متوازی        

 زیرا هم سج  متوازن به کار رفته هم سج  متوازی موازنه

 

 خوشا    چو   سروها     استادنی       سبز

 ها    افتادنی        سبزخوشا   چو    برگ

 متوازی     متوازی                

 ترصی 

 

 برند       از      برای     دلی      بارها     

 خورند    از      برای     گلی     خارها

 متوازی                   متوازی  متوازی

 ترصی 
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 ما     چو      ناییم    و     نوا      در    ما    ز     توست

 کوهیم   و    صدا    در     ما    ز     توستما    چو      

 متوازی      متوازی                        

 ترصی 

 

 ا تقطی  هجایی کنید.ر. بیت زیر 4

 دانه باشی مرغکانت برچونوند           غنچه باشی کودکانت برکونند

 دا   نو  با  شی       مُر  غو  کا  نوت     بَر چو  نوند

 شی       کو  دَ  کا  نوت      بَر کَ  نوند غُن چو  با 

 یی    Uی   ی        ی     Uی   ی          ی     Uی   

 نند: ی ی   U*هجای پایانی شعر فارسی همیشه بلند است.   نوند: ی 
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 های سبکی آنهای پنجم و ششم و ویژگیزبان و ادبیات فارسی در سده. درس دهم: 80ص

 شعر فارسی

 نمره 1.75پایان ترم دوم: 

 

شییرم و ، موجییب شیید زبییان و ادب فارسییی در قییرن سییوم تییا میانییۀ قییرن پیینجمتییلاش شییاعران ایییران از      

گسیترش یابید. عوامیل مهیم پیشیرفت و گسیترش زبیان         میاورا النهر، خراسیان و سیسیتان    ، یعنیی شمال شرم

 اند از:و ادبیات فارسی در این دوره عبارت

 ؛در جلب عالمان و ادیبان به دربارگرایش شاهان  □

 ؛غزنویانها( )کشورگشاییها و فتوحات لشکرکشی □

 .توسعۀ مدارس و مراکز تعلیم □

 های عمدۀ دیگری نیز برای زبان فارسی ر  نموده است، از جمله:در این دوره پدیده

 ؛آمیزش آن با کلمات و ل ات نواحی مرکزی و غربی ایرانو  گسترش فارسی دری □

 ؛درآمیختن زبان فارسی با ل ات زبان عربی □

 .سلجوقیو  غزنویدر عصر  های غیررایجها و لقبها، نامآمیختگی با واژه □

 

شید؛ زییرا در میدارس    میی  بیشیتر  واژگیان عربیی  گذشت، آمیختگیی زبیان فارسیی بیا     . هر چه زمان می81ص 

؛ بیه همیین سیبب شیاعران و ادیبیان، بییش از هیر        تحصییل علیوم دینیی و ادبیی، میسیر بیود      آن عهد، عمیدتا   

 شدند.آشنا می زبان و ادبیات عربیچیز با 

 )ترکیییه( آسیییای صیی یر و هندوسییتاندر  فارسییی ننشییر و گسییترش زبییارویییداد مهییم دیگییر اییین دوره،      

محمیود   هیای متعیدد  کشیی لشکر بیود. زبیان فارسیی در پیی     نیواحی شیرقی و غربیی بییرون از اییران     یعنی در 

 سیاسیی راه یافیت و در انیدک زمیانی در مییان هنیدوان نیه تنهیا زبیان          هندوسیتان غزنوی و جانشیینان او بیه   

 قلمداد گردید. مقدسبلکه زبانی  نظامیو 
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 یابیم:با نگاهی گذرا به شعر این دوره درمی     

ر سییبک دورۀ ، شییعر پارسییی همچنییان تحییت تییکثینیمییۀ دوم قییرن پیینجم و آغییاز قییرن ششییم تییا حییدود      

هییای سییخنوران یییادآور سییروده ناصرخسییرو قبادیییانیاسییت؛ یعنییی سییخن شییاعرانی چییون  سییامانی و غزنییوی

-ابتکیارات و نیوآوری  ، هیر ییک   تقلیید از پیشیینیان  گروهیی از شیاعران ایین دوره، در عیین     اسیت؛   قرن چهارم

 باعث دگرگونی و تحول در سبک سخن فارسی شد.دارند که  هایی

هیای لطییف و   سیرودن غیزل  منیدی شیاعران بیه    ، علاقیه نیمیۀ دوم قیرن ششیم   موضوع قابل توجه در شعر      

و  سییناییدر غییزل بسیییار کوشیییدند. تحییولی کییه  مضییامین دقیییتردن در آو سییبکان اوانییوری و هییمزیباسییت. 

و ایین نیوع   شیاعران بزرگیی در غیزل ظهیور کننید       قیرن هفیتم،  در غزل ایجاد کردند، باعث شید کیه در    انوری

 .به اوج برساننداز شعر فارسی را 

. 2بخشییی سییبک تییازه بودنیید، در  ، سییرگرم رونییتخراسییان و سیسییتان .1در همییان حییال کییه شییاعران      

داشییت. اییین  تییازگیای از شییاعران ظهییور کردنیید کییه کییار آنییان در ادب فارسییی،  دسییته غییرب ایییران شییمال

بودنیید، سییبک شییعر فارسییی را از آنچییه در  و ... (  نظییامیشییاعران معییرو  آذربایجییان )خاقییانی،  دسییته کییه 

 .ساختند)متفاوت( متمایزدیگر نواحی ایران یا پیش از آنان رایج بود، 

فارسییی  گییری شییوۀ خاصیی از شیعر    در شیکل نیمیۀ دوم قییرن ششیم،   کیه در   مرکیز ادبیی مهیم دیگیری         

در اییین حییوزۀ ادبییی، شییاعرانی و اسییت. و نییواحی مرکییزی )عییرام عجییم(  فییارس. 3مییلثر بییود، حییوزۀ ادبییی 

، بسیییار تکثیرگییذار تجدییید سییبکو ... ظهییور کردنیید کییه در  اصییفهان، همییدان، رینویسییندگان مشییهوری در 

 است. الدین عبدالرزام اصفهانیجمالبودند؛ از جملۀ آنان 

 

شیید و عمییدتا  بییا شیییوۀ شییاعری  متحییول نیمییۀ دوم قییرن ششییم و اوایییل قییرن هفییتمدر  شییعر سییبک .82ص

 در شعر فارسی شد. «سبک عراقی»مقدمۀ ظهور پیش از آن متمایز گردید و 

هییایی همچییون هییا و رشییتهیافییت و در شییاخه تنییوع، موضییوعو  یسییبک گوینییدگشییعر اییین دوره از نظییر      

بیه کیار گرفتیه     و حماسیه  )شیعر عاشیقانه(  سیرایی، ت زّل طنز، وعیظ و حکمیت، داسیتان    ،()بدگوییمدح، هجو 

 شد.

مضییامین و  ادبیییات عییرباز تکثیرپییذیری برخییی از شییاعران هییای شییعر فارسییی در اییین دوره،  از ویژگییی     

 آن است. شعری
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انتسییاب و  مییدح شییاهاناز  برخییی از شییاعراننکتییۀ قابییل توجییه دیگییر در شییعر اییین دوره، آن اسییت کییه      

. ناصرخسییرو، از شییاعران آغییاز اییین دوره، بییه سییبب پایبنییدی بییه    کردنییدپرهیییز مییی بییه دربارهییا)رابطییه( 

 گیوی بیود ی در    هیم ی کیه ابتیدا مدیحیه       سینایی . پیس از او  گرفیت دربارها کناره میی از  اعتقادات خاص دینی

 پرداخت. معنوی سیر و سلوکدوم حیات شعری خود به  دورۀ

عر فارسییی گردیید؛ آن چنیان کییه   در شی  دگرگییونی عمییت ، آغیازی بیرای   تحیول روحیی و معنیوی سیینایی        

و  عطییارروی آوردنیید و شییاعران بزرگییی چییون  تصییو  و عرفییانبسیییاری از شییاعران بییه  سییناییپیییروی از بییه 

گسییترش آن،  دامنییۀ موضییوعات هییاورود آن بییه خانقییاهو  خییروج شییعر از دربارهییاظهییور کردنیید. بییا  مولییوی

کیه موضیوع شیعر پارسیی بیود، افیزوده        هیایی عمیت افکیار و اندیشیه   ، قیدرت عواطیف  ، سادگی بییان یافت و بر 

 درآمدند. های شعر فارسیها در شمار پشتیبانان و پناهگاهخانقاهشد و 

و جزئیی از  تیکثیر عمییت بخشیید    نییز در شیعر ایین دوره،     هیای دینیی  دانیش و اندیشیه  و )فلسفه(  حکمت     

بییان ناخرسیندی   ، از روزگیار  شیکایت ، برییدن از آن و  بیدبینی شیاعران نسیبت بیه دنییا      مضامین شیعری شید.  

اییین دوره  مضییامین برجسییتۀ شییعراز  هییای اجتمییاعیطییرح نابسییامانیو  فرزانگییان از اوضییاع زمانییۀ خییویش 

 است.

 های پنجم و ششمنثر فارسی در سده     

قییرن چهییارم و اوایییل اسییت. در  هییای کمییال و گسییترش نثییر پارسییی یکییی از مهمتییرین دورهاییین دوره،      

بیود.   در آغیاز راه هیایی کیه داشیت ی هنیوز       ظهور کرده بود و ی بیا همیۀ پیشیرفت     تازه  پارسی ، نثرقرن پنجم

آن را در حیال   قیرن ششیم و اواییل قیرن هفیتم     ر شیویم و د آن مواجیه میی   دورۀ بلیوغ بیا   نیمۀ قرن پینجم در 

 یابیم.می پختگی و کمال

 قرن چهارم و اوایل پنجم     در آغاز راه

 دورۀ بلوغ      نیمۀ قرن پنجم          

 قرن ششم و اوایل هفتم     پختگی و کمال

 

 کمییالبییه  نثییر سییادهرواج یافییت و  هییای گونییاگون علمیییموضییوعدر  تییکلیف کتییابدوره،  . در اییین83ص     

 شد. رایجهم و دشوار(  پر از آرایۀ ادبی) نثر مصنوعرسید و 
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اسییت  نویسیییفارسیییبییه  توجییه نویسییندگان، دارد اهمیییتدوره  از دیگییر مسییائلی کییه در تییاری  نثییر اییین     

 اند از:  ترین دلایل آن عبارتکه عمده

 . گسترش عرفان و تصو ؛1

و نویسییندگان تربیییت  دربییار( نویسییندۀ /)منشییی گیییری از دبیییرانگیییری دولییت سییلجوقی و بهییره . شییکل2

و فرمیانی بیه    شیاه(  )فرمان، نامیه و منشیور  کمتیر چنیان کیه   ؛ )بخش مرکیزی اییران(  یافته در خراسان و عیرام 

 های مشهوری از متون نثر فارسی پدید آمد.شد و بدین سان مجموعهنگاشته می زبان عربی

 

نثیر میوزون   تیوان آن را  رسییم کیه میی   در این دوره، از دید سبک نثر پارسی به شییوۀ دیگیری از نثیر میی         

در شییعر اسییت؛  ماننیید قافیییه نثییردر  سییج اسییت.  سییج بییه کییارگیری  ویژگییی اصییلی نثییر مییوزوننامییید. 

 .کندبه شعر نزدیک می ، خود راهای کوتاهجملهگیری از با بهره نثر موزون یا آهنگینبنابراین 

تییوان کییه مییی رسییاند؛ آن چنییانکمییال را بییه  (آهنگییین /)مییوزوناییین شیییوۀ نثرخواجییه عبییدالله انصییاری      

 خوانیم:ای از این نثر را میشمرد. نمونه فارسیسرآمد همۀ نثرهای موزون آثار وی را 

 (ینییاز )بیی ای کریمی که بخشیندۀ عطیاییو و ای حکیمیی کیه پوشیندۀ خطیاییو و ای صیمدی            

 همتییاییو و ای خییالقی کییه حییدی کییه در وات و صیییات، بیییکییه از ادراخ خلییا جییداییو و ای اَ

دهو و دل میا را  و جیان میا را صییای خیود     ای()شایسیته نماییو و ای قادری که خیدایی را سیزایی  راه

و و )بهتییر(ا را آن ده کییه آن ب ییه خییود دهو و میی (ی)نییورهو و چشییم مییا را ضیییایخییود دِ )آرزو(هییوای

 .)بزرگ(و مِه (کوچک)را به کِه ما )واگذار نکن( مگذار

 ها در آزمون نیست.معنی واژه

 کشیف الاسیرار و  »کتیاب تفسییر    خواجیه عبیدالله نوشیته شید،     حیت تیکثیر  تکیه   نثیر میوزون  نمونۀ دیگر از     

 است: ابوالفضل مِیبُدی« برارالاو ۀدعُ

بنیدگان مین، میرا بترسیتید و میرا       )حیذ  شیده(   گویید ... فرمان بزرگوار از خیدای نامیدار میی        

آمرزگیار مینمو میرا بترسیتید کیه       نیواز  خوانید و مرا دانید که آفریدگار منمو کردگار نامیدار، بنیده  

 (گیو پاسی  /دهنده)جیواب نیریتو میرا خوانیید کیه جیز مین م جییب        (خدا /شونده)عبادتجز من معبود

 نیرت ...
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. 84ص نییام دارد. منظییور از نثییر فنییی،نثییر فنییی رسیییم کییه ، بییه شیییوۀ دیگییری میییپییس از نثییر مییوزون     

 اصییطلاحات علمییی. 4و  اشییعار گونییاگون از عربییی و پارسییی.3و  امثییال.2، هییای ادبییی فییراوانآوردن آرایییه.1

از  «کلیلیه و دمنیه  »نمونیۀ آن، کتیاب    نخسیتین اسیت و   قیرن ششیم هجیری   نثیر،   این گونیه  رواجاست. دورۀ 

 تکلیف شد: اول قرن ششم اواسط نیمۀهی . م.( در  536ر سال است که )د ابوالمعالی نصرالله منشی

بازرگانی بود برییار میال و او را فرزنیدان در رسییدند و از کریب و حرِفیَت اِعیراد نمودنید و              

دست اسراف به مال او دراز کردنید. پیدر، موع یت و ملامیت ایشیان واجیب دیید و در اثنیای آن         

انید و بیدان نرسیند، مگیر بیه چهیار خصیلتو        گیت که : ای فرزندان، اهل دنیا، جویان سیه ر تبیت  

اما آن سه که  الب آنند، فراخی معیشیت اسیت و رفعیت منزلیت، و رسییدن بیه ثیواب آخیرت و         

 لتِ آن بدین اَغراد توان رسید، اَلیَغدن  مال است از وجه پرندیده و ... آن چهار که به وسی

 معنی متن در آزمون نیست

بسیییار پروتمنیید بیود. فرزنییدانش بییزرگ شیدند امییا از پییول درآوردن و ییادگرفتن حرفییه/ شیی ل روی     بازرگیانی 

را نصییحت و سیرزنش    کردنید. پیدر لازم دانسیت فرزنیدانش    روی میی برگرداندند و در مصر  پیول پیدر زییاده   

رسیند مگیر   خواهند کیه بیه دسیت بیاورنید و بیه آن سیه رتبیه نمیی        کند. در میان آن گفت: مردم سه رتبه می

اینکه چهار ویژگیی داشیته باشیند. آن سیه رتبیه: روزی زییاد، بیالا بیودن جایگیاه و ثیواب آن دنییا و آن چهیار             

 ه کردن مال از راه درست و ...توان رسید: ذخیرویژگی که به واسطۀ آن به آن سه هد  می

 های سبکی این دوره:برخی از ویژگی     

 زبانیالف( 

 فارسی نسبت به سبک خراسانی؛ )خیلی قدیمی( از میان رفتن ل ات مهجور .1

 های قدیمی سبک خراسانی، در این دوره از بین رفته است.واژه

 ؛ترکیبات نوفراوانی  .2

 دشواری متون؛ روانی کلام و حرکت به سویو ی کاهش سادگ .3

 روندها از ساده به سمت دشوار شدن میمتن

 ورود ل ات زبان ترکی و م ولی به زبان فارسی.  .4

 شود.های این اقوام وارد فارسی میبا حکومت ترکان غزنوی و سلجوقی، واژه
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 ب( ادبی

 ؛غزل و مثنوی، به ویژه های شعریگیری بیشتر قالبرواج و اوج. 1

 ؛های داستانیمنظومهو  سراییداستان . رواج2

 ؛های ادبیآرایهبه  بیشتر. توجه 3

 ؛های فعلی و اسمیو دشوار در شعرردیف . به کارگیری4

 

 . ب( فکری85ص

 ؛ورود اصطلاحات عرفانی .1

 ؛وعظ و اندرز در شعرفراوانی  .2

  ؛گرفتن غزل از عشت زمینیفاصله .3

عشیت   هیایی کیه بیه   شیود غیزل  شیود کیم میی   هیایی کیه بیه عشیت زمینیی/ انسیان سیروده میی        غزل

 شود.زیاد میشد سروده می آسمانی/ خداوند

 هجو: بدگویی   ؛شعر در رواج هجو .4

 ؛رواج حس دینی .5

 .انتقاد اجتماعیو  شکایت ،مفاخرهرواج  .6

 اند از:های عمدۀ نثر فارسی این دوره عبارتویژگی

 و ... ؛ تشبیهر، موازنه، سج ، مراعات نظی؛ مانندِ یهای ادبآرایهاستفاده از  .1

 ؛حذ  افعال به قرینه .2

 ؛فنیو  اصطلاحات علمیو  م ولیو  ترکی، عربی (کاربردکم) کاربرد ل ات مهجور .3

 ؛عرفانی و تمثیلی، داستانیرواج نثر  .4

 فراوان؛ هایها و توصیفمتراد آوردن  .5

 ؛متن در آیات، احادیث و اشعارکاربرد  .6

 .ترکیبات دشواراستفاده از  .7

 اند از:منثور این دوره عبارتبرخی از آثار 
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تییاری  بیهقییی، چهارمقالییۀ نظییامی عروضییی، مقامییات     ، بیین اسییکندر( )عنصییرالمعالی کیکییاووس قابوسنامه

 )نصرالله منشی(حمیدی، کلیله و دمنه

 نمونه □

اند کیه نصیربن احمید کیه واسیطۀ عِقیدِ آل سیامان بیود و اوج دولیت آن خانیدان، اییام ملُیکِ             چنین آورده     

د و اسییاباب تمنّیی  و علییل ترفّیی  در غایییت سییاختکی بییود؛ خییزاین آراسییته و لشییکر جییرّار و بنییدگان     او بییو

 فرمانبردار. زمستان به دارالمُلک بخارا مُقام کردی و تابستان به سمرقند رفتی یا به شهرهای خراسان.
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 خودارزیابی. 86ص

 هایی صورت گرفت؟چه زمینهدر )سدۀ پنجم و ششم( .تحول اساسی شعر این دوره 1

هیای  الف( قلمرو  زبیانی: زبیان شیعر ایین دوره بیا واژگیان عربیی، ل یات نیواحی مرکیزی و غربیی اییران و واژه            

 غیر رایج عصر غزنوی و سلجوقی آمیخته شده است.

 ب( قلمرو ادبی: توجه به غزل در این دوره بیشتر شد.

   در این دوره بیشتر شد.موضوعات عرفانی و تصوّ پ( قلمرو فکری: به جای تاری  و حماسه، توجه به

 

هیای شییعر دورۀ اول )از قیرن سییوم تیا میانییۀ قیرن پیینجم( و دوم )از نیمیۀ دوم قییرن پینجم و قییرن       . ویژگیی 2

 ششم( را با هم مقایسه کنید.

آمیختیه  هیای غییر فارسیی    الف( زبان شعر دورۀ اول، سیاده امیا زبیان شیعر دورۀ دوم دشیوارتر اسیت و بیا واژه       

 شده است.

، تییاری  و توصیییف طبیعییت رواج دارد امییا در دورۀ  حماسییه )سییتایش شییاهان(ب( در دورۀ اول بیشییتر مییدح 

 دوم موضوعات شعر متنوع است و گرایش به عرفان و موضوعات معنوی بیشتر شده است.

نتسییاب بییه پ( قالییب عمییدۀ شییعر دو دورۀ اول، قصیییده و در دورۀ دوم غییزل اسییت و شییاعران ازمییداحی و ا   

 کردند.دربارها پرهیز می

هییایی دارنیید امییا در دورۀ دوم  ت( در دورۀ اول، شییاعران در عییین تقلییید از پیشییینیان، ابتکییارات و نییوآوری   

 اند.برخی شاعران از ادبیات عرب و مضامین شعری آن تکثیر پذیرفته

 

 نویسی در این دوره چیست؟. دلایل گرایش نویسندگان به فارسی3

 گسترش عرفان و تصو الف( 

 گیری از دبیران و نویسندگان تربیت یافته در خراسان و عرامگیری دولت سلجوقی و بهرهب( شکل

 

 ها پاس  دهید.با توجه به این شعر، به پرسش.4
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 بوی تو نیاورد و پیامت نرسانید                آمد نوفوس صبح و سلامت نرسانید       

 یا صبحدم از رشک، سلامت نرسانید          یا تو به دم صبح، سلامی نسپردی             

 زین هر دو ندانم که کدامت نرسانید         بر باد سپردم دل و جان، تا به تو آرَد           

 عمری است که چون خاک، جگرتشنۀ عشقم          و ایام به من جرعۀ جامت نرسانید

 این طال  خودکام چه جویی؟                کاو چاشنی کام به کامت نرسانید  خاقانی، از

 خاقانی شروانی                                                                                                      

 الف( دو ویژگی ادبی را بنویسید.

 قالب شعر: غزل

 ورزد و سلام نرساندمیآرایۀ تشخیص: صبحدم رشک 

 تشبیه: من چون خاک، تشنه هستم

 آرایی سلامتکرار/ واژه

 آرایی: /س/ در سه بیت نخست   و /د/ در بیت چهارمواج

 : دهان2: آرزو   کام1جناس تام: کام

 

 شود؟های زبانی در شعر دیده میب( کدام ویژگی

 دیمی()قسادگی و روانی کلام و نداشتن واژگان دشوار یا مهجور 

 های عربیکاربرد اندک واژه

 های مرکب: جگرتشنه، صبحدمواژه

 ها: آمد نفس صبح      بوی تو نیاوردکوتاه و ساده بودن جمله

 پ( قلمرو فکری این غزل را بررسی کنید.

 جفای معشوم      در انتظار معشوم بودن         همراهی نکردن بخت و اقبال     ناکامی شاعر



 

99 
 

 بینید؟های نثر این دوره را در متن زیر میویژگییک از .کدام5

ای خانییه انیید کییه بییه فییلان شییهر، درختییی بییود و در زیییر درخییت، سییورا  مییوش و نزدیییک آن، گربییه   آورده

نهیاد. گربیه در دام افتیاد و بمانید و میوش بیه طلیب        ب. روزی صییاد دام  یداشت؛ و صیادان آنجا بسییار آمدنید  

کیرد، ناگیاه نظیر    میی  سیره انیداخت و راه  ر جانیب بیرای احتییاط، چشیم میی     طعمه از سورا  بیرون رفت. به ه

ت او مییان از پیس نگریسیت. راسیویی از جهی     نید. چیون گربیه را بسیته دیید، شیاد گشیت. در ایین         گبر گربه اف

کمین کرده بود؛ سوی درخیت التفیاتی نمیود. بیومی قصید او داشیت. بترسیید و اندیشیید کیه اگیر بیاز گیردم،             

تیر روم، گربیه در راه اسیت. بیا خیود      د و اگر بر جای قیرار گییرم، بیوم فیرود آیید و اگیر پییش       راسو در من آویز

 درو بلاها باز است و انواع آفت به من محیط و راه مخو  و با این همه، دل از خود نشاید برد ... « گفت

 کلیله و دمنه، نصرالله منشی                                                                                        

 این نثر، داستانی تمثیلی است.

 حذ  افعال به قرینه: درختی بود و در زیر درخت، سورا  موش )بود(

 های عربی: طعمه، التفات، محیط، مخو کاربرد واژه

 اطناب و توصیف دقیت جزئیات

 کنایه از مراقبت کردنهای ادبی شعر در نثر: راه سره کردن گیری از آرایهبهره
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 : قافیه11. درس 89ص

 نمره 2پایان ترم دوم: 

 است و احساس عاطفه، موزون، انگیزخیال سخنی ،شعر

 کند.می انگیزخیال، سخن را تشبیه، تشخیص، مجاز و استعاره

 کنند.تر میشعر را موزون آرایی، سج ، موازنه، جناسواج

بیزنیم، خیواهیم دیید    سیازد. اگیر وزن شیعری را بیرهم    میی  اثرگیذارتر بخشید و آن را  میی  زیبیایی به شعر،  وزن

 شود. می کاستهآن  یرثزیبایی و تککه تا چه میزان از 

 رسدرسد      مژده دهید باغ را بوی بهار میآب زنید راه را هین که نگار می

 را از دست داده است: اشزیبایی و شورانگیزییابیم که وزن درآید، در میاگر به صورت بی

 رسد.رسد         باغ را مژده دهید بوی بهار میهین، راه را آب زنید که نگار می

 است. لازم شعربرای  وزنپس 

 آن آهنگیموسیقایی و خوشهای شعر که بر بار یکی دیگر از بایسته

 .دهدنوازش میگوش را و  افزایدبه زیبایی شعر میاست. قافیه  «قافیه»افزاید . می89ص

 به بین زیر توجه کنید:

 ملامتبازآید و برهاندم از بند             سلامتیا رب سببی ساز که یارم به 

                                                                                   

 اول را ندارد: نگیآهزیبایی و خوشآید که اگر قافیه را ت ییر دهیم به صورت زیر در می

 غریبیبازآید و برهاندم از بند             سلامتیا رب سببی ساز که یارم به 

 غو  ری  بی =  سَ  لا  مت                                                                                 

                                                                                  U         ی    یU   ی    ی 

هیای قافییه،   بینییم بیا آنکیه تقریبیا  همیۀ واژگیان یکسیان هسیتند امیا فقیط بیا ت یییر واژه            گونه که میی همان

 ایم.سخن را از دست داده ضرباهنگ موسیقایی و طنین پایانی
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 قافیه و ردیف در شعر

 دل، چه شبی دراز باشد         تو بیا کز اول شب، در صبح باز باشدشب عاشقان بی

 های قافیه است.واژه« باز»و « دراز»در آخر دو مصرع ردیف نام دارد و « باشد»واژۀ 

 شود.می عینا  )از نظر لفظ و معنی( تکرار، بعد از قافیهاست که  کلمه یا کلماتیردیف: 

حیرو  آخیر آنهیا    حیر  ییا   و  شیود آورده میی )قبیل از ردییف(    هیا عاپایان مصیر غالبا  که است هایی هقافیه: واژ

 است.مشترک 

 در این شعر: آید.است که در آخر واژه قافیه میحرو  مشترکی حرو  قافیه: حر  یا 

 ازوست مکه همه عالو عاشقم بر همه عالم           /ازوست مو به جهان خرم از آنم که جهان خر

 حرو  قافیه.« یوم»های قافیه و واژه« عالم»و « خرم»ردیف است و « ازوست»

 ردیف            ییییییییییییییییییییییییییی قافیه ردیف  ییییییییییییییییییییییییییییی قافیه 

 جمله باشد 2ردیف ممکن است حتی 

 شبت خوش باد من رفتم بنگربیا در من خوشی           شبت خوش باد من رفتم خوشترکجایی ای ز جان 

 چنین داد پاس  فریدون که تخت                نماند به کس جاودانه نه بخت

 

 قواعد قافیه. 90ص

 حداقل حرو  لازم برای قافیه، تاب  دو قاعده است:

 .گیردبه تنهایی اساس قافیه قرار می /و، / /اهای /مصوت: هر یک از 1قاعدۀ 

 هم قافیه هستند و حر  مشترک آنها مصوت / ا / است:« ما»و « رعنا»های در بیت زیر، واژ

 ای ما راصبا به لطف بگو آن غزال رعنا را       که سر به کوه و بیابان تو داده

 در بیت زیر

 خویار بد، مار است هین بگریز از او              تا نریزد بر تو زهر، آن زشت
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 حر  قافیه است.مصوت / و / 

 سازد:: گاهی یک مصوت با یک یا دو صامت پس از خود قافیه می2قاعدۀ 

 مصوت + صامت ) + صامت(. مانندِ

 یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد            ؟کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد

هیای قافییه هسیتند. ایین     واژه« همیین »و « حیزین »)مصیوت + صیامت( حیرو  قافییه و     « یین »در این شیعر  

 الگوی قافیه در شعر فارسی رایج است. در شعر زیر:

 مردی نکاشت             کزو خرمن کام دل برنداشتکسی دانۀ نیک

 )مصوت + صامت + صامت( حرو  قافیه است.« اشت»های قافیه و واژه« برنداشت»و « نکاشت»

 در این شعر:

 خط عارضش خوشتر از خط دست      پرست     دل و حتنکونام و صاحب

)مصییوت + صییامت + صییامت( حییرو  قافیییه « یییو سییت» هییای قافیییه و واژه« دسییت»و « پرسییتحییت». 91ص

 است.

شیود. حیر  ییا حیرو  الحیاقی نییز        ییک ییا چنید حیر  الحیام     ممکین اسیت   های قافییه  آخر واژهتبصره: به 

 اند و رعایت آنها لازم است:جز  حرو  مشترک قافیه

 ییآبی تو به جان آمد وقت است که بازدل              ییادشه خوبان داد از غم تنهاای پ

 ییالحاقی:          ااصلی / رَوی:        (1قاعده) اییحرو  قافیه:       آیی تنهایی یقافیه:     ی ردیف: 

 حرو  الحاقی عبارت است از:

آخییر « ی» و حییال )ییوم، ی، ییم، یید، یوند(     هیای زمیان   مخفیف صیی ه  ، پسییوندها، ضیمایر متصیل  ، هیا شناسیه 

 .«بوی»، «موی»، «جای»، «خدای»های و مثلا  در واژه و های مختوم به ابعضی از واژه

هیای قافییه و در آنهیا اول    روییم. سیپس واژه  برای پیدا کردن قافییۀ هیر شیعر ابتیدا بیه سیراغ ردییف میی             

« روی»را  آخییرین حییر  اصییلی کلمییهدَما کنیییم. قُییحییر  الحییاقی و سییپس حییرو  اصییلی را مشییخص مییی 

 نامند.می
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آورنید  نییز قافییه میی    هیا درون مصیراع کیردن موسییقی شیعر، گیاه در      تیر غنیی توجه: بعضی از شیاعران بیرای   

 (:قافیۀ درونی)

 شدم پایندهشدم                     دولت عشت آمد و من دولت  خندهشدم گریه بدم  زندهبدم مرده

 شدم ابندهت هرۀزُشیر است مرا،  زَهرۀ است مرا                            دلیراست مرا جان  شیردیدۀ 

-هییای آخییر مصییرعدر واژه قافیییۀ اصییلیاسییت کییه  )ذوقییافیتین( دارای دو قافیییۀ پایییانیگییاهی هییم شییعر      

 هاست:

 . 92ص

                        وَردو  باغتر است از داغ و دردی کز تو باشد خوش         درد و  داغدارند یاران صبر من برا طُرفه می

 تذکر

 باشد؛ مثلا  در این شعر سعدی حرو  قافیه نیز باید مشابه و همسانشکل نوشتاری 

 کند این باد مشک بیز     هنگام نوبت سحر است ای ندیم خیزپیوند روح می

 حرو  قافیه: یز     روی: زکلمۀ قافیه: بیز ی خیز       

افییه شیوند؛ امیا بیه دلییل اینکیه       قهیم « مشیک بییز و خییز   »توانند با می« حضیض، لذیذ، غلیظ»از نظر آوایی 

 .درست نیستاست، قافیه کردن آنها  نوشتاری آنها متفاوت شکل

 قافیه در شعر نو

سیازد بلکیه   و در اینجیا شیاعر خیود را اسییر قافییه نمیی       نیدارد  را های شیعر کهین  محدودیت، قافیه در شعر نو

 شود.دار به کار گرفته میمعمولا  در هر بخش سروده، دو یا چند مصرع قافیه

 مثال:

 از تهی سرشار

 ها جاری استجویبار لحظه

 چون سبوی تشنه کامدر خواب بیند آب و اندر آب بیند سنگ

                 منشناسم دوستان و دشمنان را می
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 دارمزندگی را دوست می

 دشمنمرگ را 

 وای اما با که باید گفت این؟ من دوستی دارم

 که به دشمن باید از او التجا بردن

 ها جاری ...جویبار لحظه

 

 مثنوی                                        

 1ییییییییییییییییییی قافیه                 1ییییییییییییییییییی قافیه 

 2ییییییییییییییییییی قافیه                 2ییییییییییییییییییی قافیه 

 3ییییییییییییییییییی قافیه                  3ییییییییییییییییییی قافیه

 

 غزل / قصیده                              

 ییییییییییییییییییییی قافیه                ییییییییییییییییییی قافیه

 یییییییییییییییییییییییییی                ییییییییییییییییییی قافیه

 یییییییییییییییییییییییییی                ییییییییییییییییییی قافیه

 یییییییییییییییییییییییییی                ییییییییییییییییییی قافیه

 

 قطعه                                     

 ییییییییییییییییی                ییییییییییییییییییی قافیهییییییییی

 یییییییییییییییییییییییییی                ییییییییییییییییییی قافیه

 یییییییییییییییییییییییییی                ییییییییییییییییییی قافیه
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 قافیه یییییییییییییییییییییییییی                ییییییییییییییییییی
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 . خودارزیابی93ص

 در بیت زیر حرو  قافیه را مشخص کنید..1

 کنم صاحبدلای دارم ز دل، با یار کنم    گر شِکوه حاصلبیدردان چرا فریاد در پیش بی

 دل      حرو  قافیه: یول        روی: لحاصل ی صاحبردیف: کنم         قافیه: بی 

 

 قافیه و حرو  مشترک آن را در هر بیت مشخص کنید.های . واژه2

 آیدسرآید              دست به کاری زنم که غصه بربر سر آنم که گر ز دست *  

 ردیف: آید         قافیه: بر ی سر     حرو  قافیه: یور         روی: ر

 

 خواهد شد جوانعالم پیر دگرباره    خواهد شد    فشانمشکنفس باد صبا 

 فشان ی جوان       حرو  قافیه: ان       روی: نردیف: خواهد شد         قافیه: مشک

 

 کن کمال این است و بسپیدا کن، کمال این است و بس    خویش را در خویش  هویداگوهر خود را 

 ردیف: کن کمال این است و بس     قافیه: هویدا ی پیدا       حرو  قافیه: یدا       روی: ا

 

 نوع قاعدۀ قافیه را در هر بیت مشخص کنید.. 3

 سویارم گذر کردن به هر نمیابرو                 من از دست کمانداران 

 ردیف: ی     قافیه: ابرو ی سو       حر  قافیه: و

 : مصوت /و/ به تنهایی اساس قافیه قرار گرفته است.1قاعدۀ 
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 عشت آمد ،آب سوز، عشت آمد         آتشو افروزآتشآبو 

 افروز ی آب سوز         حرو  قافیه: وز      روی: زردیف: عشت آمد     قافیه: آتش

 : یک مصوت با یک صامت پس از خود قافیه ساخته2قاعدۀ 

 

 کنم تو را؟ پیداای نهفته که کنم تو را؟               کِی بوده تمناای ز دل که کِی رفته

 تمنا ی پیدا         حر  قافیه: اردیف: کنم تو را      قافیه: 

 : مصوت / ا / به تنهایی اساس قافیه قرار گرفته است.1قاعدۀ 

 

 وجود ندارد؟ دلیل خود را بنویسید.« ردیف». در کدام بیت، 4

 یاد باد روزگارانیاد باد                   یاد باد آن  داراندوستروز وصل 

 ردیف: یاد باد  

 

 بویش روانهمی شاد گردد ز یش روان               جوگلاب است گویی به 

( بییه معنییای روحیییه انسییان اسییت. چییون هییر دو 2( بییه معنییای جییاری اسییت و روان )1ردیییف: ی       روان )  

 شوند.روان به یک معنا نیستند و بین آنها جناس تام/ همسان برقرار است، ردیف محسوب نمی

 ذوقافیتین

 

 مقابل بیت مربوط به آن بنویسید. . هر یک از اصطلاحات زیر را5

 قافیۀ درونی، ذوقافیتین

 آسمان سپرافکنده از سیاست تو، جهان خبر            ای از مکَارم تو شده در 

 ذوقافیتین        جهان ی آسمان      خبر ی سپر
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 عالمی، چون پا نهی اندر جفا داغعالمی               هم درد و  چراغعالیم، چشم و  باغگلزار و 

 قافیه درونی: باغ ی چراغ ی داغ

 

 مرا نگهدارتویی غار تویی خواجه  یارمرا         جگرخوارمرا عشت  غارمرا  یار

 قافیۀ درونی: یار ی غار ی جگرخوار ی نگهدار

 

 . باتوجه به بیت زیر به سلالات پاس  دهید.6

 رسان من و توستتا اشارات نظر، نامه    نشود فاش کسی آنچه میان من و توست      

 الف( ردیف کدام است؟ من و توست

 رسانهای قافیه را مشخص کنید: میان ی نامهب( واژه

 پ( حرو  و قاعدۀ قافیه را بنویسید: ان  

 : یک مصوت با یک صامت پس از خود قافیه ساخته2قاعدۀ 

 

در کتییاب فارسییی « مهییر وفییا»هییا بییا شییعر بلنییدی مصییراع. شییعر زیییر را از نظییر کییاربرد قافیییه و کوتییاهی و 7

 سرودۀ حافظ مقایسه کنید.

 عاشقم بهار را

 رویش ستاره در کویر را

 های عاشقیرهنورد دشت

 توجام پر ز بادۀ سپیده باد 

 ای که چون غزال تشنه

 آب تازه می خورد
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 تو کلاممزرع دلم ز جاری 

 تو کامدر غبار 

 چارۀ فسونگران و رهزنان

 است نهفتنحام مرگ، ر  در مُ

 من که جست و جوگرم

 های ناشنیده راسروده

 شعر من که عاشقم

 استگفتن  همیشه از تو

 تو نامای که در بهار سبز 

 رسالت گل محمدی

 استر شکفتن

 سید حرن حرینی  حافظ 

 نو غزل قالب

 ها متفاوت استطول مصراع ها برابر استطول مصراع ها ول مصراع

 تو     است نگهدار ردیف

 جای قافیه ثابت نیست  ثابت است جای قافیه

 

 . در هر یک از ابیات زیر:8

 الف( ردیف را مشخص کنید. )اگر دارد(

 ها و حر  یا حرو  قافیه را تعیین کنید.ب( واژه

 های الحاقی را مشخص کنید. )اگر دارد(پ( حر  یا حر 

 کنید.ت( حر  یا حرو  اصلی قافیه را مشخص 
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 کجاست؟ عیارکش کجاست؟       منزل آن مه عاشت یارالف( ای نسیم سحر آرامگه 

 2قاعدۀ    حرو  قافیه: ار         حرو  الحاقی: ی   های قافیه: یار ی عیار    واژه    کجاست     ردیف:

 رسی داشتمیب( کاشکی جز تو کسی داشتمی                یا به تو دست

رسیی     حیرو  قافییه: یوسی      حیر  الحیاقی: ی         هیای قافییه: کسیی ی دسیت      واژه        ردیف: داشیتمی  

 2  اصلی: یوس    قاعدۀ حرو

 

 پ( چندان که گفتم غم با طبیبان                   درمان نکردند مسکین غریبان

ان   الحییاقی:  رو قافیییه: یبییان      حیی  هییای قافیییه: طبیبییان ی غریبییان        حییرو      ردیییف: ی       واژه   

 2حرو  اصلی: یب   قاعدۀ 

 

 ت( بنمای ر  که باغ و گلستانم آرزوست            بگشای لب که قند فراوانم آرزوست

هییای قافیییه: گلسییتانم ی فییراوانم         حییرو  قافیییه: آنییم      حییرو  الحییاقی:   ردیییف: آرزوسییت          واژه

 2یوم     حرو  اصلی: ان    قاعدۀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

111 
 

 . درس دوازدهم: جناس و انواع آن97ص

 نمره 2پایان ترم دوم: 

گونیه تفیاوتی بیا هیم     ، هییو معنیا گوینید. ایین دو، گیاه جیز     میی « جنیاس » همسان و جنسهمبه دو کلمۀ      

 موسییقی بیه   ارزش جنیاس هسیتند.   ییک واج )مصیوت ییا صیامت( ناهمسیان     ، در عیلاوه بیر معنیا   ندارند و گاه 

 .ناهمسان و همسانکند. جناس در یک نگاه کلی دو دسته است: است که در کلام خلت می آهنگیو 

 جناس همران )تام(

 بسیییاردر سییخن  جنییاس تییام ییارزش موسیییقااسییت.  بییا معییانی متفییاوت ، یکسییانی دو واژه در تلفییظ     

 است.

  فامیل2  .خود  1         .است خویشاست، نه برادر، نه  خویشبرادر که در بند . 

  دور2. آغوش  1    کنارگرفتند کرده غم از دل        کنارپدر با پسر یکدگر را . 

 

 انواع جناس ناهمسان )ناقص(:

 ها در یک واج اول، وسط یا آخر ) به جز مصوت کوتاه(.اختلافی: ناهمسانی واژه □

 داریحافظ                      چه توق  ز جهان گذران می ملامتبه  سلامتمگذران روز 

 

 بیارزبان در دهان است عذری                  ببارکنونت که چشم است اشکی 

 

 مهربان آید همی یار یاد      بوی جوی مولیان آید همی                 

 

 دیدارو به  دادارقسم خواهی به                   بیزار بازاردل من هست از این 

 

 ها در تعداد واج.افزایشی: ناهمسانی واژه□
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 داشتن آیینهماست سینه چو  آیینکفر است در طریقت ما کینه داشتن           

 

 دامچون ندیدی زیر مشتی خاک،            مدامگر مر او را این نظر بودی 

 

 اند، در مانندبند درمان دراگر  دردآرند          که با این  نازآرند،  نیازدر این حضرت چو مشتاقان 

 

 های کوتاه.ها در مصوتحرکتی: ناهمسانی واژه □

 باشی گِلبدمد باز و تو در  گُل دل باشی                 که بسینوبهار است در آن کوش که خوش

 

 هاوی شور تو در سرها، سرّ تو در جانها                   بر لب تو مهُرها، وی تو در دل مهِرای 

 

 بی  خویش  نیکومی، کنُیمیمکن تا توانی دِل خلت، ریش                                  و گر 

 ییک حیر   خیوانیم کیه اخیتلا  آنهیا بییش از      .توجه: جناس میان دو واژه را زمیانی جنیاس نیاقص میی    99ص

 نباشد.

 اشتقام

هیا بیر موسییقی    ریشیگی و تکیرار واج  نامنید. ایین هیم   میی « اشیتقام »اصیلی را   ها در حرو ریشه بودن واژههم

 افزاید.سخن می

 خوانیم:های زیر را با هم میاکنون بیت

 گل نعیمتر شوند اندر ی است هدیه فرستاده از بهشت         مردم کریمنعمتگل 

کسییان دارنیید؛ اییین یکسییانی انیید و چنیید واج یهییای مشییخص شییده از یییک ریشییه )ن، ع، م( سییاخته شییدهواژه

 شعر است.غنای موسیقی لفظی ها از عوامل واج

 نظر شویزین پس شکی نماند که صاحب                 نظر منظر*وجه خدا اگر شودت 
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 م همایون استطالعکند  طلوعتو                 اگر  طلعت *ز مشرم سر کوی، آفتاب

و « ن، ظ، ر»بیه ترتییب در سیه صیامت     « طلعیت، طلیوع، طیال    »و « منظیر و نظیر  »در این دو بییت، کلمیات   

 نشینی را به و جود آورده است.ریشگی، موسیقی دلاند. این هممشترک« ط، ل، ع»

ریشییه هسییتند، تنهییا در یییک حییر  بییا هییم اخییتلا  دارنیید، در اییین حالییت هییم توجییه: گییاه دو واژه کییه هییم

باشیند فقیط    ریشیه بیا هیم هیم   بییش از ییک حیر  باشید و     جناس دارند هم اشتقام. اما اگر اخیتلا  آنهیا در   

 خواهند داشت. اشتقام

 تویی              سینۀ مشروح تویی، بر در اسرار مرا مفتوحو  فاتحتویی،  روحتویی،  نوح*

 نوح ی روح: جناس ناهمسان

 فاتح ی مفتوح: اشتقام
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 100خودارزیابی ص 

 مشخص کنید.های زیر، انواع جناس را .در بیت1

 ما راست داییجما راست             دیوانۀ وصلیم و  داییخش عشت در دل، عط

 جناس ناهمسان/ ناقص اختلافی

 

 بهرام گرفت گورگرفتی همه عمر                     دیدی که چگونه می گوربهرام که 

 جناس همسان/ تام

 

 تر از سورکه موران را قناعت خوش                       ورمکمتر گوی با  ورسبگفت از 

 جناس ناهمسان/ ناقص اختلافی

 

 لب او بر در این خانه نهادیم هرمُبتان                    هرمِ در دل ندهم ره پس از این

 جناس ناهمسان حرکتی

 

 کندبه آب می هرهزَو آفتاب را  هرهزُزد به دلم در آتشی، عشت بتی که نام او            

 جناس ناهمسان حرکتی

 

 است بازها دیدهاست                    نشنوندش که  بازهر که گوید کلاغ چون 

 . گشوده2.پرنده شکاری           1جناس همسان/ تام          
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 تا وجودم هست خواهد بود نقشت در ضمیر               روان م هست نامت بر زبان دارم روانتا 

 . جاری2. کالبد روانی انسان                1جناس همسان/ تام     

 

 خویشبه مرده نپرداز از حرص                 خویشدر زندگی خور که  خویشغم 

 . خود        3. فامیل         2. خود           1         3و  2        2و  1جناس همسان/ تام 

 است تکرارجناس نیست بلکه  3و  1بین 

 

هییا دسییت  خوشییۀ مییاه فروریختییه  در آب/ شییاخه   رام/بخییت خنییدان و زمییان   /رامآآسییمان صییا  و شییب  

 برآورده به مهتاب

 جناس ناهمسان/ ناقص افزایشی

 نه نگاهی به نویدی، نه امیدی به پیامی                     سلامینه  کلامی هوه چه بیگانه گذشتی، ن

 یجناس ناهمسان. ناقص اختلاف

 

 یدستان پورت به دست آرد اگر خود دستانبه       تن       ان رویینپیرره که این لک جم، مشو غِبه مُ

 . لقب زال                   پور دستان: رستم2ها       . دست1جناس همسان/ تام      

 رور ی پیجناس ناهمسان/ ناقص اختلافی       پ

 

 نرود عاشت صادم          مژه بر هم نزدند گر بزنی تیر و سنانش فاییقو  فاییجبه 

 جناس ناهمسان/ ناقص اختلافی
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 آید دیارم به منزلی انداخت            که راضی ام به نسیمی کز آن یارمرا زمانه ز 

 یاردجناس ناهمسان/ ناقص افزایشی: یار ی 

 

 برود دلالتبه  مددی                 که غریب ار نبرد ره گشته خدا رادل گم دلیلای 

 اشتقام

 

 ی نگفتشعرکه او در عمر خود  ظمانوی بسا         ی نساخت   نظمکه او در عمر خود عر اشای بسا 

 جناس ناهمسان/ ناقص افزایشی و اشتقام

 

 زند منم محبتان همی زنم         اول کسی که لا  محبگر تی  برکشد که 

 جناس ناقص افزایشی و اشتقام

 

 ای بنویسید.. برای هر یک از انواع جناس از کتاب فارسی خود نمونه2

گرسینه، نیوعی سیبزی، پررنیگ(، شییر )حییوان، نیوعی نوشییدنی(، کیف )دسیت،            ≠سییر)  جناس همسان/ تام:

حبییاب(، چنییگ )سییاز، نییاخن(، تییی  )شمشیییر، خییار(، چییین )کشییور، چییروک، فییر مییو(، مهِییر )محبییت،        

خورشییید(، شیییرین )معشییوم فرهییاد، طعییم، دلچسییب(، گییره )پیییچش، مشییکل(، تییاب )تییوان، پیییچش(  سییر  

، عییدالت، فعییل(، بییر )روی، سییینه، میییوه، حفییظ کییردن(، بییو )رایحییه،  )عضییو بییدن، رییییس، بییالا(، داد )فریییاد

، اسییت )اسیینادی، غیراسیینادی(، چییون )ادات آرزو(، بییاد )جریییان هییوا، فعییل دعییایی(، گشییت )شیید، چرخییید( 

 ساز(تشبیه، زیرا(، که )کسی که، پیوند وابسته
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 جناس ناهمسان/ ناقص اختلافی:

 انار ی سار    باری تار   سارینا ی مارین

 

 جناس ناهمسان/ ناقص افزایشی:

 سارینا ی ساینا

 

 جناس ناهمسان حرکتی:

 سَر ی سُر          مهِین ی مهَینمِهر ی مهُر     
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 . کارگاه تحلیل فصل102ص

 ابیات زیر را بخوانید و آنها را تقطی  کنید..1

 بینیچشم دل باز کن که جان بینی               آنچه نادیدنی است آن 

 بی  نی  نچَش  مو  دِل  با  ز  کُن  کِ  جا

 بی  نی  نچو  نا  دی  دَ  نی  ست آ    نآ

 ی      ی    ی   U    ی    Uی    ی     Uی    

 

 هاتو در جان رّها          وی شور تو در سرها وی سِای مهر تو در دل ها وی مهر تو بر لب

 مِه  رو  تُ  بَر   لوب  هااِی  مِه  رو  تُ  دَر  دِل  ها  ووی  

 ها  نووی شو رو  تُ  دَر  سَر  ها  ووی  سِر  رو  تُ  دَر  جا

 ی    ی    ی   U  Uی   ی    ی     ی    ی     U  Uی   ی   

 

 ام از پا چراوفا حالا که افتادهآمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟         بی

 لا  چو  را   نوت  وَ  لی  حا      نوم  بو  قُر با       آ  مَ  دی  جا 

 پا  چو  را    تا  دِ  اوم   اوز      لا  کِ  مَن اُ      بی  وَ  فا  حا  

 ی  Uی   ی       ی     Uی   ی      ی      Uی   ی        ی     Uی  

 

 

 



 

119 
 

 نیمبیا تا قدر یکدیگر بدانیم             که تا ناگه ز یکدیگر نما

 بو  دا  نیم    رو  یوک  دی  گور        یا  تا  قود   بی

 نو  ما  نیم     زو  یوک  دی  گور       کِ  تا  نا  گوه 

U    ی   ی   ی      U    ی     ی     ی     U     یی 

 هجای پایان مصراع همیشه بلنداست

 

 ای نهفته که پیدا کنم تو را؟ا کنم تو را؟             کی بودهای ز دل که تمنّکی رفته

 کِی  رَ  تِ  ای  زو  دِل  کِ  تَ  مَن  نا  کُ  نوم  تُ  را

 کِی  بو   دِ   ای نو  هُف  تِ کِ  پوی  دا  کُ  نوم  تُ  را

 ی  Uی     Uی    ی      U  Uی       Uی     Uی    ی    

 

 خطاست آینه ار نقش تو بنمود راست            خودشکن آیینه شکستن

 آ  یو  نو  اور  نوت  شو  تُ  بون  مو  د  راست    

 خدُ شو کَ نا  یی  نو  شو  کوس تون  و  طاست

 ی   Uی   ی       U   Uی   ی     U  Uی   

 هجای پایان مصراع، بلند است
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 اگر پای در دامن آری چو کوه          سرت ز آسمان بگذرد در شکوه

 او   گور  پا  ی  دَر   دا  مَ  نا  ری  چُ  کو  ه  

 بُگ ذو رَد  دَر  شُ  کو ه نسَ رَت زا  سو  ما

U     ی   یU     ی    یU     ی    یU     یی 

 حذ  همزه:   من آری        زو آسمان

 ن بعد از مصوت بلند

 هجای پایان مصراع همیشه بلند است

 

 قلمرو زبانی بررسی کنید.های . نمونۀ زیر را از نظر ویژگی2

 چو آشفته بازار بازارگانی    جهانا چه بد مهر و بدخو جهانی    

 به درد کسان صابری اندر و تو           به بدنامی خویش همداستانی

 سراسر فریبی سراسر زیانی      هر کار کردم تو را آزمایش      به 

 همانی همانی همانی همانی     و گر آزمایمت صد بار دیگر         

 منوچهری                                                                       

 سادگی زبان شعر

 کم بودن ل ات عربی و به کاربردن واژگان فارسی

 اندرکسان صابری درد به  استفاده از دو حر  اضافه برای یک متمم      

 کاربرد اندر به جای در
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 های سبک بررسی کنید.ویژگیمونه زیر را از نظر . ن3

  ییزیاسییت چَ)آسییان( هل سَیی»گفییت: «. رودلان کییس بییر روی آب مییی کییه فُیی»الییف( شییی  مییا را گفتنیید:  

فییلان » گفتنیید: «. رودنیییز بییر روی آب مییی ای کوچییک شییبیه بییه گنجشییک( )پرنییده ایعوهو صَیی )قورباغییه(

و مگییس نیییز در هییوا  شییبیه کییلاغ و کمییی کییوچکتر از آن(ای )پرنییده نغوییزَ»گفییت: «. پییردکییس در هییوا مییی

شییطان نییز در   »شیی  گفیت:   «. رودهری بیه شیهری میی   فیلان کیس در ییک لحظیه از شی     »گفتند:  «.پردمی

د کیه در  چنیدان قیمتیی نیسیت. میرد آن بیوَ      رارود. ایین چنیین چیزهیا    از مشیرم بیه م یرب میی     یک نوفویس 

د و داد کنیید و توفروشیید و در بییازار در میییان خلییت، سِییرد و بسییبد و بخییمیییان خلییت بنشیییند و برخیییزد و بخُ

 «زن خواهد و با خلت درآمیزد و یک لحظه از خدای غافل نباشد

 قلمرو ادبی: 

 یک نفس مجاز از یک لحظه

 آرایی/ تکرار: هوا، فلانواژه

 مراعات نظیر: مشرم ی م رب              

 بفروشد ≠بخسبد   بخرد  ≠برخیزد   برخیزد  ≠تضاد: بنشیند 

 

 قلمرو زبانی:

 ل ات مهجور و قدیمی: زغن، بخسبد، درآمیزد، زن خواستن

 )برای(    استفاده از را به معنی حر  اضافه

 این چنین چیزها را چندان قیمتی نیست: برای این چیزها قیمتی نیست                                   

 صعوههای عربی: استفاده از واژه

 کاربرد جملات کوتاه

 کاربرد ب بر سر فعل ماضی
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 قلمرو فکری:

 کنند اما یک لحظه از یاد خدا غافل نیستند.مردان خدا مثل همۀ مردم زندگی می

 

 ب( 

)حشییرات مییوذی و  وّامو هَیی نیی بییود، چنیید روز بگذشییت تییا از میور و ملیی   غوانیید کییه زَ: آوردهزییرک گفییت      

)گرسینگی اش را برطیر     او بیود، هییو نیافیت کیه بیدان سیدّ جیوعی کیردی        و حشیرات کیه طعمیۀ     زهردار(

)در  صّییدروتِمُ )شییکارگاه( یّدیصَییتِچییون مُ روزی برخاسییت و بییه کنییار جویبییاری طلییب  هیییک روز بیی. کنیید(

سییت و ای در پیییش او بگذشییت، زغیین بجَبنشسییت تییا از شییبکۀ ارزام شییکاری درافکنیید. ناگییاه مییاهی کمییین(

د؟ لییکن اگیر میرا بیه     کیه فیرو بیرد؛ میاهی گفیت: تیو را از خیوردن مین چیه سییری بیوَ           او را بگرفت، خواست 

ر مَی تیر بیر همیین جایگیاه و همیین مَ     هیی سیپیدتر و پیاکیزه   جان امیان دهیی هیر روز ده میاهی از بیر  دی مَ     

شیوی،  نمیی  (طمیئن )م بیری و اگیر واثیت   گییری و بیه میراد دل بیه کیارمی     بگذرانم تا یکایک میی )محل عبور( 

ظ ده کیه آنیو گفیتم، در عمیل آرم. زغین گفیت: بگیو بیه خیدا، منقیار از هیم بیاز رفیتن و              لوّی  وسیوگندی مُ مرا 

 روزیان در آب افتادن یکی بود.ماهی چون لقمۀ تنگ

 پیش لب آورد و بریختقدحم  )اقبال( خاک افکند        دولتدر   )لقمه( چر  از دهنم نواله     

 )ظر  بزرگ شراب(قدح                             بماند.)پشیمان( و نادم  )ناامید( و او خایب

 قلمرو ادبی:

 چر  استعاره از روزگار

 تشخیص: چر  از دهنم نواله در خاک فکند

 تشبیه: ارزام به شبکه      ماهی به بر  دی     ماهی به لقمه

 قدح پیش لب آورد و بریخت کنایه از تشنه لب چشمه بردن و برگرداندن

 

 قلمرو زبانی:
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 به کاربردن شعر در میان نثر

 های عربیبه کارگیری واژه

 هوام، متصید، م لظ، جوع، ممر

 آوردن ب بر سر فعل ماضی

 آوردن آنو به جای آنچه

 می گیری و می بری به جای بگیری و ببری

 کردی)شکل قدیمی ماضی استمراری( به جای می کرد

 قلمرو فکری:

 استفاده از فکر و حیله برای نجات       مُقودَّر بودن روزی      رواج نثر داستانی 

 

 . انواع جناس را در ابیات زیر مشخص کنید.4

 وقت است تا برگ سفر بر باره بندیم           دل بر عبور از سدّ خار و خاره بندیم

 اره      ناهمسان/ ناقص اختلافیخاره ی ب

 ناهمسان/ ناقص افزایشی     هخار ی خار

 

 پریبه سر کوی آن صنم           پی ام دوستان برسانی بدان  پریای مرغ اگر 

 . زیبارو2. فعل بپری  1جناس همسان/ تام   

 

 چو شد روز رستم بپوشید گبر                  نگهبان تن کرد بر گبر ببر
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 بر: جناس ناهمسان/ ناقص اختلافیببر ی گو

 

 شود ما رااز تو میسر نمی فراغتی از حال دوستان یارا              فارغاگر تو 

 اشتقام

 

 اوست حرمت حریمدار که صبا         پرده حرممن که باشم در آن 

 م:     اشتقام   جناس ناهمسان/ ناقص افزایشییحرم ی حر

 حریم ی حرمت  اشتقام

 حرم ی حرمت  اشتقام

 

 مشیریندر افتادم         که چون فرهاد باید شست دست از جان  شیرینمن اول روز دانستم که با 

 . عزیز2.معشوم فرهاد   1جناس همسان/ تام: 

 

 . الگوی حرو  قافیه را در ابیات زیر بنویسید.5

 است ماتماست؟                 گفتا خمیدن قدم از بار  خمپرسیدم از هلال که قّت چرا 

 2و  قافیه: توم      قاعدۀ شمارۀ قافیه: خم ی ماتم      حر

 

 بسی تیر و دی ماه و اردیبهشت                       برآید که ما خاک باشیم و خشت

 2قافیه: اردیبهشت ی خشت        حرو  قافیه: یوشت           قاعدۀ شمارۀ 
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 خوان از قفسهم چو من، فریاد میبل شیرین نفس        ور پای بندی بوی بهار آمد بنال ای بل

 2قافیه: نفس ی قفس       حرو  قافیه: یو فوس                قاعدۀ شمارۀ 

 

 صد شکر گویم هر زمان هم چنگ را هم جام را         کاین هر دو بردند از میان هم ننگ را هم نام را

 2قافیه: جام ی نام          حرو  قافیه: ام                   قاعدۀ شمارۀ 

 

 د روز رستم بپوشید گبر                 نگهبان تن کرد بر گبر ببرچو ش

 2قافیه: گبر ی ببر            حرو  قافیه: یوبر              قاعدۀ شمارۀ 


